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 اهدا

به نٌت خدمت به دٌن مقدس اسلام ومسلمانان انجام شده است برای كه اٌن اثر علمی را 

والدٌن گرامی ام که در پروش جسمی و تربٌه دٌنی من همه راحتی های خود را قربان نموده 

به  ،از دوران طفولٌت تا دوره های تعلٌم سعی وتلاش نموده اندو برای سعادت وخوشبختی ام 

م نموده علم بخصوص علم دٌن همٌشه حماٌت آموختنبرادر عزٌرم  جمشٌد جان که در راه 

 است، به استاد بزرگوارم که با صبر و تحمل در اٌن مسٌر معنوی وعلمی رهنماٌی ام کرد.

 مٌخواهم که اجر آن را در نامه حسنات آنها اضافه نماٌد. –جل جلاله  –اهدا مٌنماٌم و از الله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا



 

 

 سپاس وتشکر

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي  ﴿ اولٌن آٌت قرآنکرٌم ذات اقدس الهی راست ، که با نازل کردن ستاٌش

ودرود به روح پاک رسول مهربان انسان را به آموختن علم و دانش امر نموده  1 ﴾ خَلقََ 

خٌرکم من تعلم القرآن » با اٌن فرموده اش   که –صلی الله علٌه وسلم  –حضرت محمد 

به  و به دٌگران بٌاموزد، امتش را  ٌاد بگٌرد بهترٌن شما کسی است که قرآن را 2«وعلمه 

 آموختن علم وقرآن ترؼٌب نموده است .

ًَّ وَعَلىَ  ﴿ به مقتضاي اٌن فرموده خداوند متعال رَبِّ أوَْزِعْنًِ أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتًِ أنَْعَمْتَ عَلَ

، ق تحصٌل در امور شرعی را عطا کردبرای من حقٌر توفٌکه  ات اقدس وٌکتا راذ 3﴾وَالدَِيَّ 

  راه دٌن مبٌن اسلام از عمق گاه الله متعال  توفٌق خدمت در از باره وسپاس گزاری مٌکنم 

 مٌنماٌم .  قلب آرزو

مهربانم دکتور " عبدالباری حمٌدی " که سمت استاد رهنما در  در ابتداء از استاد محترم و

شان در جرٌان درس خٌلی بهره تهٌه رساله ام را به عهده دار بودند و از اندوخته های علمی 

دار  هگردٌدم قلبا اظهار سپاس وامتنان می نماٌم و از استادان که عضو هٌات مناقشه وعهدمند 

تون سلام که به مثابه اولٌن نهاد  از پوهنسپس اس گذارم د سپندفاع  رساله ام مٌباشمجلس 

اکادمٌک و علمی واختصاصی شراٌط مناسب را برای تحصٌل دختران و زنان در افؽانستان 

امتنان داشته باشم .از تمام  تا سطح ماستری در ٌک فضای اسلامی فراهم نموده سپاس و

 جملات ابراز اند ، با بهترٌن کلمات واساتٌد بزرگوارم که همه علمای فرهٌخته اٌن سرزمٌن 

حق دختران معنوی خوٌش مهربان در آنها واقعا مانند پدران دلسوز و ،امتنان مٌنماٌم سپاس و

امٌد دارم که خداوند  متعال اٌن  تلاش اندک را  به  درگاه   .از هٌچ تلاش درٌػ نکرده اند

                               بپذٌرد  و آن را مفٌد قرار دهد.  خوٌش

 باعرض حرمت تمام                                        

 مژگان " طٌب "
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 چکٌده ) خلاصه (

در قرآن کرٌم  درس ها واندرز  –علٌه السلام  –موضوع تحقٌق که قصه حضرت سلٌمان 

 های 

آن است از لحاظ محتوی، شامل مطالبی چون معرفی جزئٌات موضوع ازقبٌل قصه، درس ها 

و بٌان درس ها و در قرآن کرٌم  –علٌه السلام  –واندرز های آن، توضٌح داستان سلٌمان 

آن مٌگردد، بدٌهی است که بٌان درس ها و اندرزها هدؾ اصلی گرفته شده از اندرزهای 

رخرداراست وضح مٌنماٌد، بناء اٌن موضوع از اهمٌت به سزای به های قرآن کرٌم را تسور

 و اهداؾ آنرا به طور مختصر چنٌن برشمرد:مٌتوان اهمٌت موضوع 

 از حٌث اٌنکه تعلق آن به قرآن کرٌم است .-1

از اٌن طرٌق درس ها واندرز های که در سوره های نمل، سبا، ص، انبٌاء، درقرآن کرٌم  -2

 مٌگردد.ذکر گردٌده واضح 

 راه حلی برای مشکلات روز درس ها و اندرزها سوره های قرآن کرٌم از طرٌق شناخت  -3

 .پٌدا مٌشود

علم تفسٌر قرار ذٌل استفاده شده اٌی بوده واز شٌوه های موضوعی دراستقر روش تحقٌق،

 است:

جمع بندی آٌاتٌکه بر ٌک مبحث مناسبت داشته باشد وبررسی درس ها واندرزها به  -1

 صورت تحلٌلی با استفاده از اقوال ونظرٌات علماء ومفسرٌن .

 ذکر اقوال به صورت مفهومی ونقل برخی از متون به صورت موجز ومختصر. -2

و ازهرالبٌان فی تفسٌرالکلام الرحمن ترجمه آٌات از دو تفسٌر" انوار القرآن " نقل ترجمه  -3

 دری.

 چون9موضوع شامل نتاٌج موهم 

 ص، درس ، اندرز، سوره ها واثرگذاری آن درفهم معنای قرآن کرٌم .شناخت علم قص-1

که شامل قضاٌی مٌشود که در اصلاح عقٌده، عمل و  -علٌه السلام –بٌان قصه سلٌمان  -2

 اخلاق اجتماعی موثر مٌباشد.

 ج



 

 

–درک درس ها و اندرزهای تربٌتی، اجتماعی، سٌاسی، اقتصادی، که در قصه سلٌمان  -3

 . ذکر گردٌده است –علٌه السلام 

        واژه های کلٌدی 9

قصص ، درس ، اندرز، اهمٌت درس واندرز، درس ها واندرز های گرفته شده از قصه 

 در قرآن کرٌم. –علٌه السلام  –حضرت سلٌمان 

 که شامل نتاٌج مهم موضوع و پٌشنهادات مٌباشد. خاتمه 9

 موضوع که در تحقٌق از آن استفاده شده است .: معرفی ماخذ ومراجع فهرست مراجع
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 مقدمه 

أنفسنا ومن سٌات أعمالنا من ان الحمدلله نحمده ونستعٌنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 

فلا هادي له و اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شرٌك له و  لٌهده الله فلا مضل له و من ٌضل

 أشهد أن محمدا عبده و رسوله .

کرٌم اولٌن مصدر دٌن مقدس اسلام است قصه های که در آن ذکر گردٌده  از آنجا که قرآن

نَا إِليَْكَ ىَذَا نَحْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَ  ﴿همه باعث عبرت برای  امت ها مٌگردد، ي ْ

ت و حکم ، موعظه ها،متضمن عبرت ها، کریم بيان شده است قصو ىای کو در قرآن 1﴾ الْقُرْآنَ 

 و ،صالحان ،داستان حال پٌامبران کتابدراٌن  -.ندارد وجوددٌگر کتاب هاٌی است که در

است  شان آمده  مکر و نٌرنگ ها ،زنان و، مردان  ،تاجران بردگان ، و ،نٌزسٌرت پادشاهان

را به قصه نمودن قصه های قرآنی به مردم  - صلی الله علٌه وسلم -الله متعال رسول اکرم  -، 

رُونَ فَ  ﴿ کرٌم مٌفرماٌد: الله متعال در قرآن امر نموده. تَفَكَّ ٌَ پس »  2﴾اقْصُصِ الْقَصَصَ لعََلَّهُمْ 

خداوند متعال ودر آٌه دٌگر  «اٌن داستان ها رابرآنان حکاٌت کن شاٌد آنان بٌندٌشند

به راستی در بٌان داستانهای پٌامبران پند »  3﴾ لَقَدْ كَانَ فًِ قَصَصِهِمْ عِبْرَة   ﴿مٌفرماٌد:

هم چنان شامل  –علٌه السلام  –و قصه حضرت سلٌمان « واندرزهای عظٌمی وجود دارد 

های که پند پذٌر است  ، سٌاسی ، اقتصادی مٌباشد، انساندرس، واندرزهای تربٌتی، اجتماعی

دراٌن قصه تمام وٌژ ه گی های که ٌک  رد،ٌبا شنٌدن وخواندن اٌن قصه پند و عبرت مٌگ

است، از احساس مسولٌت ٌک رهبر در مقابل تمام شده رهبر مسلمان باٌد داشته باشد بٌان 

در مقابل ، وبٌان اٌنکه در مقابل رساندن دٌن حقثبات اش  ده محکم وٌپاٌداری عق تا رعٌتش ،

 راه حق دور کند. را از هتبلٌػ دٌن حق هٌچ رشوه ٌا هدٌه نباٌد دعوت کنند

آن   یکه بخاطر تشکٌل ٌک حکومت اسلامی وپاٌدارکرٌم کتاب معتبر و کامل است  قرآن

 بٌان کرده است . تمام مراحل آن را به طور واضح

 

0 

                                                           
.7/. سورة ٌوسؾ 

1
  

.131الاعراؾ /  ة. سور
2
  

.111ٌوسؾ /  ة. سور
3
  



 

 

 اهمٌت موضوع تحقٌق9

 مٌباشد:اٌز اهمٌت موضوع تحقٌق از چند لحاظ ح

ودرس ها واندرز ها که شامل بخش های  -علٌه السلام  –بٌان قصه حضرت سلٌمان -1

، اقتصادی، مٌباشد که در آوردن اصلاحات در تمام اٌن بخش ها ، اجتماعی، سٌاسییتربٌت

 اثر بسزای دارد.

( -علٌه السلام–اٌن قصه شامل همه بخش های زنده گی شخصٌت بر گزٌده الهی )سلٌمان -2

 حکومت را بٌان مٌکند.سٌاسی  ٌک  بهترٌن نظام  بوده و

از سٌرت کرٌم سبب اطلاع  در قرآن –علٌه السلام –تحقٌق قصه حضرت سلٌمان  -3

که الله متعال براٌش نعمت های زٌادی بخشٌد وتعامل آن در مقابل اٌن  -علٌه السلام –سلٌمان

 نعمت های خداوند متعال چگونه بود.

که  –علٌه السلام  –اطلاع از درس ها واندرز های گرفته شده از قصه حضرت سلٌمان  -4

 نشان دهنده وحدانٌت، عظمت، قدرت الله متعال مٌباشد.

توضٌح وتشرٌح درس ها تربٌتی ، اجتماعی ، سٌاسی، اقتصادی، از اهداؾ اٌن داستان -5

 آٌات قرآنی کمک مٌکند.است تحقٌق کننده وهم مطالعه کننده ها را به فهم دقٌق 

  9اسباب اختٌار موضوع 

حاٌز اهمٌت بوده و سپس برخی از  انتخاب ٌک موضوع برای تحقٌق از نظر محقق اولاا 

رس ها و اندرز های گرفته قصه حضرت سلٌمان در قرآن کرٌم دعوامل که باعث انتخاب 

 قرار ذٌل است :آن گردٌده شده از

درس ها و اندرز  –علٌه السلام –وع قصه سلٌمان نخستٌن عامل برای تحقٌق در موض-1

مٌباشد  –جل جلاله –های گرفته شده از آن خدمت به کتاب الله متعال  وطلب رضای خداوند 

از خداوند متعال خواهانم اٌن خدمت را مورد قبولش گردانٌده و در مٌزان حسنات ام قرار 

 دهد.

درس ها واندرز های گرفته شده از  –علٌه السلام –ساختن قصه حضرت سلٌمان  واضح-2

کرٌم به سبب اٌن که اٌن کتاب هداٌت کننده ونجات بشرٌت است از اهمٌت  سوره و آٌات قرآن

 والای  برخور داراست .
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نمل ، سبؤ ، ص ، بقره، کرٌم در سوره های  که در قرآن –علٌه السلام –قصه سلٌمان  -3

متنوع، تربٌتی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سٌاسی ، انبٌاء آمده است شامل درس ها واندرز های 

 مٌباشد ٌکی از اسباب انتخاب موضوع مٌباشد .

علاقه بسٌار زٌادی به تدبر وتامل به قصص و داستانهای که در قرآنکرٌم بٌان گردٌده -4

 است.

 -لسلامعلٌه ا–عدم وجود ٌک رساله منظم وترتٌب ٌافته در مورد قصه حضرت سلٌمان  -5

، گرفته شده از آن در کشور بنده واندرز های تربٌتی، اجتماعی، سٌاسی، اقتصادیدرس ها 

 را وا داشت تا اٌن موضوع را برای تٌزس ) رساله ماستری ( خود برگزٌدم .

 اهداف تحقٌق 9

 بنا براٌن داشتن اهداؾ ٌکی از؛ حت انجام ٌک عمل را توجٌه مٌکننداٌنکه اهداؾ صاز

 نٌازهای

که به  یهدفتحقٌق را دربر مٌگٌرد،  اهداؾ ٌا موضوعکه ٌق مٌباشد، علمی در بحث تحق 

ت در انجام مکلفٌت واخلاص نٌ بر مٌگردد طلب رضای خداوند متعالشخص تحقٌق کننده 

، واهداؾ که به موضوع بر مٌگردد قرارد ذٌل تحصٌلی است ، که ٌک بخشتحقٌقی مٌباشد

 است :

 بٌان قصص واهمٌت آن در قرآن کرٌم .-1

 بٌان درس ها واندرز واهمٌت آن در قرآن کرٌم .-2

 در قرآن کرٌم . –علٌه السلام  –بٌان قصه حضرت سلٌمان -3

بٌان درس ها واندرز های تربٌتی، اجتماعی، اقتصادی، سٌاسی ، گرفته شده از قصه  -4

 در قرآن کرٌم . –علٌه السلام  –حضرت سلٌمان 
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 9وفرضٌه هاسوالات تحقٌق 

سوالات تحقٌق عبارت از طرح پرسش ها وفرضٌه های مقدماتی است که تحقٌق جوابگوی 

 آن مٌباشد.

 سوالات کلی9 

در قرآن کرٌم  ذکر  –علٌه السلام –که درقصه سلٌمان ، های، اندرزها آشناٌی با علم درس-1

 گردٌده از چی جاٌگاه برخورداراست؟

در قرآن کرٌم در سوره بقره، نمل، سبا،  –علٌه السلام  –ذکر مکمل قصه حضرت سلٌمان -2

 ص، انبٌاء، روی چی اهداؾ و از چی اهمٌت بر خوردار است ؟

 سوالات عمومی وفرضٌه ها9

 در قرآن کرٌم بخاطر کدام اهداؾ ذکر مٌگردد؟ قصه ها وداستان ها -1

 به قصه های دٌگر انبٌاء درقرآن کرٌم چه تفاوت دارد؟ -علٌه السلام–قصه سلٌمان  -2

 دارای چی وٌژه گی های مٌباشد؟ -علٌه السلام –به صورت عام قصه حضرت سلٌمان  -3

 شامل چند بخش مٌگردد؟ -علٌه السلام –درس ها واندرزهای قصه حضرت سلٌمان  -4

 پٌشٌنه موضوع تحقٌق 9

درس واندرز  -علٌه السلام–اٌن بحث تحقٌقی ٌک بحث تکمٌلی در سلسله ابحاث قصه سلٌمان 

از گذشته تا حال کتاب های زٌادی وجود دارد که به زبان های آن است .  گرفته شده از های

، همچنان قصه حضرت رآنی  به رشته تحرٌر در آمده استمختلؾ به وٌژه قصه های ق

تان های پٌامبران ذکر در کتاب های قصص القرآن مانند ساٌر داس -علٌه السلام  –سلٌمان 

 :مانندگردٌده 



 

 

عبدالفتاح طباره " تالٌؾ گردٌده؛ کتاب داستان پٌامبران درقرآن که توسط " عفٌؾ ب کتا-1

امتحان  ،سلٌمان سخن مورچه ها را مٌفهمد است که در آن نوٌسنده مباحث بسٌار مهم، چون

بخشٌده است، سٌلمان  –نعمت های که خداوند به حضرت سلٌمان  -علٌه السلام –سلٌمان 

موضوعات ذکر  کرٌم در مورد با استفاده از آٌات قرآن وملکه سبا،داستان سلٌمان  ،واسپهاٌش

 است .شده بحث صورت گرفته 
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، همام حسن ٌوسؾ سلومکه توسط « فی القرآنکرٌم  –علٌه السلام –سلٌمان » رساله  -2

، چون که در آن نوٌسنده مباحث بسٌار مهمرساله تحقٌقی است به زبان عربی است شده نوشته 

علٌه –نصٌب کرده ، علم وفهم سلٌمان  –حضرت سلٌمان متعال برای  ندکه خداونعمت های 

با ملکه سبا  –علٌه السلام -در مورد قصه سلٌمانخٌر جن وشٌاطٌن،تستسخٌر باد ،  –السلام 

در مورد موضوع ذکر شده  کرٌم استفاده از آٌات قرآن با –علٌه السلام –، وفات سلٌمان 

 .بحث صورت گرفته است

أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر، مٌباشد که مولؾ آن « قصص الانبٌاء » تاب ک -3

در آن  دٌگر پٌامبران بحث نموده است که در آن پٌرامون قصه حضرت سلٌمان و

بررسً هدد، ملکه پرنده ، قصه  -علٌه السلام–وراثت سلٌمان  روی موضوعات

 سبا، ذکر گردٌده است .

، مٌباشد که در آن پٌرامون که مولؾ آن محمد علی صابونی« ٌاءوالانبالنبوة »کتاب  -4

علٌه السلام  –و قضاوت ، نعمت های که خداوند به سلٌمان  –علٌه السلام  –حکومت سلٌمان 

 با استفاده از آٌات قرآنکرٌم پٌرامون آن پرداخته شده است نصٌب کرد، 

 در قرآن را –علٌه السلام  –قصه حضرت سلٌمان  ه کهبه زبان عربی بودکتاب های فوق 

علٌه السلام  –در مورد قصه سلٌمان عٌن موضوع کدام کتاب ٌا رساله  در ،کرٌم بٌان مٌکند

درس ها واندرز های گرفته شده از آن باشد نٌافتم از اٌن لحاظ در حد توان در قرآن کرٌم  –

درس ها واندرز  مدر قرآن کرٌ –علٌه السلام –کوشٌدم  که مطابق استطاعتم حضرت سلٌمان 

 تحقٌقی به معرفی بگٌرم .را به شٌوه ای آن ه از های گرفته شد

 روش تحقٌق 9



 

 

اٌن تحقٌق با استفاده از روش تفسٌر موضوعی وجمع آٌاتی از قرآنکرٌم وتفسٌر آنان از 

تفاسٌر معتبربا روش کتابخانه ای انجام شده است.قسم که ابتداء برای موضوع هر فصل آٌات 

ری نمودم و با ترجٌح خودم برای هرٌک از آٌات عنوان برگزٌده ام ، البته گاهی را جمع آو

سپس ترجمه  قرآن کرٌمنقل آٌات از برخی عناوٌن را از بعضی از کتابها اخذ نمود ام، 

تفسٌر انوار -2ازهرالبٌان فی تفسٌرکلام الرحمن؛ -1فارسی به طور اجمالی از دو تفسٌر

در مورد موضوع از خلال تفاسٌر وکتب های دٌگر بحث صورت القرآن ، پرداخته شده وبعد 

 گرفته است.

5 

وتخرٌج هر حدٌث در حاشٌه ترجمه  احادٌث نقل متن برای تشرٌح بٌشتر آٌات به یموارددر

، ه اقوال ونظرٌات شان نقل شده استبعضا معرفی اشخاص ک همان صفحه نگاشته شده است.

 ه موضوع بحث است .مصادرٌکه متعلق ب استفاده از مراجع و

در بخش فهرست آٌات ، واحادٌث ، به ترتٌب حروؾ معجم بوده وتکرار صفحات در پٌش 

روی هر شماره درج گردٌده ؛ ٌعنی آٌات که در چندٌن صفحه ذکرشده باشد تنها در ٌک 

بخش اشاره شده است منابع و مصادر به ترتٌب معجم ترتٌب ٌافته است و جلد و صفحه در 

 معلومات دٌگر تحرٌر ٌافته است . فحه نگاشته شده ودر فهرست منابع نٌزحاشٌه هر ص

 مشکلات تحقٌق 9

 بخش تقسٌم شده است  سه به  ث مشکلات که به آن مواجه شده امدر زمان نوشتن اٌن بح

با تلاش فراوان همه کتاب ها را به بنده  ،بخش اول: عدم دسترسی به کتابخانه های معٌاری

 در مباٌل خوٌش جمع آوری نمودم . «پی دی اؾ » شکل 

بخش دوم: عدم موجودٌت کتابها در کتابخانه ها که در آن به شکل مکمل در مورد قصه 

 بحث صورت گرفته باشد. –علٌه السلام –حضرت سلٌمان 

را  محقق بوده است که بندهوم: مشکلات شخصی وتراکم کارو فعالٌت های اجتماعی بخش س

  ز داشته است .از نوشتن به موقع بحث با
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 طرح تحقٌق با خطه بحث قرار ذٌل مٌباشد9

 مقدمه 

 فصل اول 

 کلٌات مفاهٌم 

 مبحث اول: مفهوم قصه 

 مبحث دوم: اهمٌت قصه 

 وم: مفهوم درس واندرز واهمٌت آن مبحث س

 فصل دوم 

 کرٌمدر قرآن  –علٌه السلام  –لٌمان شخصٌت و اسرائٌلٌات واردشده به قصه س

 –علٌه السلام  –مبحث اول: معرفی سلٌمان 

 –علٌه السلام  –مبحث دوم: ملک ورسالت حضرت سلٌمان 

 –علٌه السلام –مبحث سوم: وٌژه گی های حضرت سلٌمان 

 –علٌه السلام  –مبحث چهارم: اسرائٌلٌات وارده در داستان حضرت سلٌمان 

 فصل سوم 



 

 

 -علٌه السلام –ٌمان درس ها و اندرز های گرفته شده از قصه حضرت سل

 –علٌه السلام  –مبحث اول: درس های تربٌتی گرفته شده از قصه حضرت سلٌمان 

 -علٌه السلام –اجتماعی گرفته شده از قصه حضرت سلٌمان  مبحث دوم: درس های 

 –علٌه السلام  –سٌاسی گرفته شده از قصه حضرت سلٌمان مبحث سوم : درس ها 

 –علٌه والسلام  –مبحث چهارم: درس های اقتصادی گرفته شده از قصه حضرت سلٌمان 
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 نتٌجه گٌری 

 پٌشنهادات 

 فهرست آٌات 

 فهرست احادٌث

 فهرست اعلام 

 فهرست منابع وماخذ
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 فصل اول 

 کلٌات مفاهٌم 

 مفهوم قصه مبحث اول9 

 مبحث دوم9 اهمٌت قصه 

 درس واندرز واهمٌت آنوم9 مفهوم مبحث س

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 كليات ومفاىيم:

 : قصهمفهوم  9مبحث اول

 اندرز درسها و–علٌه السلام -دخول به بحث اصلی که همانا قصه حضرت سلٌمان  قبل از

بٌان شده  قرآن تفصٌلاا  قصه های است که در ٌکی از آن مٌباشد و گرفته شده از های

مطالب که مربوط به  ٌک تعداد اصطلاحی و معنی لؽوی و مفهموم و م تالازم مٌدان،است

 در را–سلٌمان علٌه السلام  -قصه حضرت است به معرفی بگٌرم بعداندرز  درس و وقصه 

که  مفهوم خاص دارد معنی و نفس خود قصه در.روشنی آٌات قرآنکرٌم به معرفی بگٌرم

 در اٌنک نموده اند مختلؾ تعبٌر ون آن به معنی های گوناگو کتب خوٌش از در لؽت ءعلما

 معانی مٌپردازٌم . اٌن مفاهٌم و ذٌل به چندی از

 مفهموم لغوی قصه 9 9 مطلب اول

 ص "گرفته شده است که به معنای ماده" ق ص  گفته است قصه از " "المحٌط سصاحب قامو

 مٌباشد داشتند وجوداٌن راستا  در گان ٌعنی کسانٌکه قبلاا  نشانه های گذشته  و آثار پٌروی از

 ﴾ ٣نَحْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ  ﴿:1به اٌن آٌه استدلال مٌکند وی برای وضاحت بٌشتر

                                                           

،الناشر: مإسسة الرسالة للطباعة والنشر 627 ،ص1 مجد الدٌن أبو طاهر محمد بن ٌعقوب،القاموس المحٌط،ج ،فٌروزآبادی.1
 .هـ، 1426الطبعة: الثامنة،  ،لبنان ،والتوزٌع، بٌروت 

  .3/ٌوسؾ  ة.سور2



 

 

 2 ًراغب اصفهان ماما .« ما بر تو نٌکو ترٌن داستان را حکاٌت مٌکنٌم »ترجمه :.1

ق » رٌشه از قصص گفته است که کلمه قصه ٌا  المفردات فی ؼرٌب القرآن " رکتابش "د

معانی ل اص گرفته شده است که در قصصا، و قصا، ٌقص ، قص ،  ثلاثی مصدر «ص ص

برٌدن ، قطع  کردن و هم چنان اتباع مٌباشد، و ٌا قصه را به معنی اثر و نشانه بٌان داشته 

( سوره مبارکه  کهؾ اشاره 64وی نٌز به آٌه) 3 حکاٌت مٌکند. گذشتهاست که از تارٌخ امم  

ا ﴿:مٌکند ا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصا د باز اي خوپجستجو كنان بر رد   پس»  رجمه :ت 4﴾ ٨٦ فَارْتَدَّ

 .« گشتند

 به معنای اثر، قصه را لؽتا 5مباحث فی علوم القرآن شٌخ مناع القطان صاحب اثرمعروؾ " 

 . حال گذشته گان گفته است و نشانه ،

  مفهوم اصطلاحی قصه 99 لب دوم مط

                                                           

د بن المفضل معروؾ به راؼب اصفهانی تارٌخ تولد او و اٌنکه از چی کسی علم آموخته دقٌقاا م اوابوالقاسم حسٌن بن محمنا .7

نقلاعن: الأعلام . مشخص نٌست در مورد مذهب اش نقل واقوال مختلفی به چشم مٌخورد ، برخی او را از امامان اهل سنت دانسته 
 .255،ص2للزركلً،ج

 
 
 

9 

 .دمشق بٌروت .الدار الشامٌة  . الناشر: دار القلم، 671،ص 1المفردات فی غریب القرآن،ج بن محمد، أبو القاسم الحسين ،راغب الأصفهانى.1
. 1412 -الطبعة: الأولى   

.64/. سورة الكهف 2  
ردٌده كتابهاي زٌادي گه تولد 1345ٌر كانون تعلٌماتً عالً قضاًٌ درعربستان سعودي  بود درسالدم شٌخ مناع خلٌل القطان .3

...(وؼٌره مٌباشد دربسٌاري تفسير آیات الأحكامو مباحث فً علوم القرآن الكرٌم رادرموضوعات مختلؾ داردكه مصنفات مشهوراو)

نقلا عن : الموسوعة  .ه وفات كرد1420ربٌخ اخرسال 6از كنفرانس هاي علمً درداخل وخارج كشور اشتراك كرد روز دوشنبه 
  العالمٌة http://www.mawsoah.netالعربٌة 

. ه1421الثالثة  الطبعة:،،الناشر: مكتبة المعارؾ للنشر والتوزٌع 316ص   1مناع، بن خلٌل القطان، مباحث فً علوم القرآن، ج  .4  
4
د بن صالح بن محمد بن سلٌمان بن عبدالرحمن معروؾ به ابن عثٌمٌن در نزد عبدالرحمن بن ناصر السعدی تفسٌر واصول محم.

 htpp://alhesonnat.comدر دانشگاه اسلامی در عنٌزه شروع به تدرٌس کرد . 1370سال وفراٌض را آموخت در 
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 القطان در عمنا جامع ترٌن تعرٌؾ همان تعرٌفی است که شٌخدرمعنی اصطلاحی قصه 

حوال عن الأ خبارإ ة: قص »از :  آن عبارت است و مباحث فی علوم القرآن نموده کتابش 

 1 «.–ة دث الواقعوالحوا ،ة وات السابقوالنب ،الامم الماضٌة

 را بٌان مٌکند. پٌش آمده گذشته وماجرایپٌامبران  ،وامت های پٌشٌن احوال ملت ها  ،قصه

 از قصه هردو :قصص ونموده است تقسٌر درکتابش "اصول 2بن عثٌمٌن  تعرٌؾ محمد ٌا 

که به  ه مٌشودهای گفت اصطلاح به معنی بٌان روٌداد در ورٌشه گرفته شده است  کلمه و ٌک

 3.مٌاٌندر دنبال ٌکدٌگ

 عدادی از علما در کتاب های مختلؾت توجه به تعرٌؾ لؽوی و اصطلاحی که توسط  با 

مٌتوان گفت  بٌان گردٌددراٌنجا  که صورت گرفتاصطلاحی قصه  معنی لؽوی و درمورد 

 گذشته در پٌامبران ملت ها و زنده گی  که در بٌان مٌکند و اقعه های را ثری استآصه که ق

  .است رخ داده 

  اهمٌت قصه 9 9دوممبحث  

زنده گی  زمان در داستان ازدٌر و است قصه ها علوم قرآنمباحث ی ازقصه های قرآنی ٌک

اهمٌت زٌادی  به قصه كرٌم ن نقش داشته است کتاب های آسمانی بخصوص قرآ انسانها

 کرده،م وگاهی اتمام حجت استفاده برای رساندن پٌا ازقصه ها -جل جلاله – خداوند مٌدهند

 بهترٌن روش برای رهنمای وقانع کردن آنها و ترمخاطبان پٌامبرمردم معمولی بودندبٌش 

 بود.ت حکاٌ استفاده ازقصه و

 :اهمٌت قصه های قرآنی به شکل عام 9مطلب اول 

 زٌادی به همٌن دلٌل آٌات  مٌگردد، کرٌم به آن آشکار توجه قرآن اهمٌت قصه های قرآنی از

 درقرآنمٌگٌرد. بر در را ای قرآنیاهمٌت دادن به قصه هکرٌم به هدؾ  قرآن سوره ها از

 که قصه آن پٌامبر در آن سوره ها ذکر گردٌده  ذکر گردٌدهپٌامبران  بنام  سوره هاینام کرٌم 

 سوره هابعضی ازدر قرآنکرٌم وهمچنان  نوح  ، ابراهٌم ، محمد مثلا، سوره ٌونس، هود ،

 ،الکهؾ آل عمران، المائده، سوره البقره،: مانند ،قرآنی های نام گذاری شده استبنام قصه 

قصه های  ،ذکر نکردهوعبرت  بدون درس اٌن قصه ها را الله تعالی...وؼٌره مرٌم، لقمان،

                                                           
 

 
 



 

 

 نٌست، کمتر -جل جلاله  -ٌک چهارم حصه کتاب خداوند از بٌش نشود کم و اگر قرآنی

 بر رکتاب جاودان را داٌن دٌک به هشت جزپس قصه های قرآنی نز قرآنکرٌم سی جزدارد،

دوصد رسد قصه های قرآنی دارٌد به هشت صد صفحه ب واگر مصحؾ که دراختٌار مٌگٌرد

قرآنکرٌم  در راقصه ها  نوٌسی و داستان  هرکس که موضوع 1مٌگٌرد. بر آن را در صفحه

کرده  عطامتعال به قصه هاٌی قرآنی اِ  که خداوند لندوٌژه گی هاٌی ب اوصاؾ و دنبال کند،

 .برد می  پی قصه ها آن به اهمٌت است،

نَا إِليَْكَ ىَذَا الْقُرْآنَ  ﴿9حسن القصصأ  -0 آنچه  از ما»: 2﴾ ٣نَحْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَي ْ

حسن أ.« مٌکنٌم گو باز برای شما را بهترٌن قصه ها اٌم   نازل کرده اٌن قرآن برای شما در

قرآن به شٌوه شگفت  در اٌن قصه ها ، قرآنی به بٌان زٌباٌی هنری نماٌان مٌشودقصه های 

  به اطلاعات مربوط  ٌا همانطورٌکه اخبار مٌشود، ارائه گذار تاثٌر و معجزه آسای و انگٌز

ا که قصه های سورهدر : مفسران گفته اند .ارائه مٌدهد برای ما های آن را روٌداد گذشته و

                                           3 : «حسن القصص أ » بدٌن سبب گردٌدهپٌامبران ذکر 

         

 ندارد.  وجود سوره ها آنحکمت هاٌی است که در ؼٌر و ، موعظه ها،متضمن عبرت ها -1

 و ،نٌزسٌرت پادشاهان و ،فرشته گان و ،صالحان ،داستان حال پٌامبرانها  سوره آندر -2

 است . شان آمده  مکر و زنان نٌرنگ ها و مردان  ،تاجران ،بردگان

انجام کارش نجات وسعادت بوده ،سرهرپٌامبر که قصه اش در قرآن کرٌم ذکر گردٌده-3

 4.است

إنَِّ هَذَا لهَُوَ  ﴿قصه های واقعی هستند: قصه های که در قرآن کرٌم ذکر گردٌده همه -2

َ لهَُوَ الْعَزٌِزُ الْحَكٌِمُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إلَِهٍ  ُ وَإنَِّ اللهَّ  هرآٌنه داستان حق و » 5﴾٨٦ إلِاَّ اللهَّ

 هرآنچه .« حکٌم است و شکست ناپذٌر  خداوند نٌست و خدا ی جزدمعبو حقٌقت همٌن است و

                                                           
م. 1493ه  1953، دالفرقان عمان ،سال چاپ 15، ص 1فضل حسن.القصص القرآنی اٌحاوه ونفحاته ،ج  ..عباس ، د1  
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. 7/. سورة ٌوسؾ
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. 97، ص1فی القرآن کرٌم، ج  –علٌه السلام –. سلوم  همام حسن ٌوسؾ، سلٌمان 
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ه .1973، تارٌخ انتشار: 135، ص1ن ج آعبدالروؾ ، تفسٌرانوارالقر ،. مخلص هروي 
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 از لحاظ مفهوم ٌا از ٌا ظ باشدلف نظر خواه از ، درست است مده است حق وآکرٌم  قرآن در

 . محتواظر ن

 را به قصه نمودن قصه های قرآنی به مردم  - صلی الله علٌه وسلم -الله متعال رسول اکرم  -3

رُونَ فَ  ﴿ کرٌم مٌفرماٌد: قرآن الله متعال در نموده. امر تَفَكَّ ٌَ  پس اٌن  »1﴾اقْصُصِ الْقَصَصَ لعََلَّهُمْ 

 از واجب است که  برای دعوت کننده  .«آنان بٌندٌشند برای آنها حکاٌت کن شاٌد داستان را

 ٌشان به دٌن  جذب  قلب ها دعوت مردم و در قرآنی   قصه های از و کند تقلٌد الله  رسول 

  کند.  استفاده

ٌند ازجمله قصه هاي قرآنً مٌگو اهمٌت تارٌخ مورد برجسته در ءعلما زا برخیآنچه که 

 9ازجمله

که  های بسٌاری دارد هتارٌخ فاٌد شرح حال و ذکرکه  بدانٌد " 9 فرمود 2ابن الجوزی  امام

 است: مورد دو هم ترٌن آنهام

و حالش وعواقب  گردد ذکر را تدبٌر با اندٌش باعقل و نامه افراد دور زنده گی اگر-0

 آگاه خواهٌد آنها قاطعٌت ازو صحٌح مدٌرٌت استفاده  از ،اده شودشرح د راآنها  وضعٌت

فرصت ها را از دست  و زنده گی کوتاهی کردند در حد بٌش از افراد که زنده گٌنامه شد.اگر

                  .مٌابد نظم   که پند پزٌر است فرد با ذکر آن  ،بٌان گردد هاآنحال نتٌجه  وگردد،  ذکر داده اند

 آشنا آنها هزٌنه سرنوشت گاری های زمان و ناساز شگفتی های امور، مورد اٌن کاردر با-1

 3. ٌابد آرامش می  اٌن قصه ها شنٌدن باروح  و ندمٌشو

                                                           
.131سورة الاعراؾ / -

1
  

12 

1.، ًّ ًّ البكري الحنبل نسب او تاحضرت  ابن الجوزی جمال الدٌن أبو الفرج عبد الرحمن بن علً بن محمد بن علً القرشً التٌم

 اموخت كتاب هاي بسٌار زٌادي راعلم را از نزد بسٌاري از علما  ، گردٌددتوله 508 در بؽداد درسال ابوبكر صدٌق مٌرسد 
درفقه  (لعلل المتناهٌة فً الأحادٌث الواهٌةا)درحدٌث (زاد المسٌر فً علم التفسٌر)نها درتفسٌرآكه مشهور ترٌن  تصنٌؾ نمود

 وعظ وعلم متارٌخ و

اعلام للزرکلی،ج  نقلا عن .رمضان درشب جمعه وفات نمود 12در  597الرجال كتاب هارا تالٌؾ وتدوٌن نموده درسال 

 .238،ص8

، الناشر: دارالکتب العلمٌة 113،ص 1ابن الجوزی، عبدالرحمن بن علی بن محمد، المنتظم فی تارٌخ الملوک والامم ،ج -1

تحقٌق محمدومصطفی عبدالقادرعطا .                                .19عدد الأجزاء:  م .1441-ه 1911 ،لطبعة: الأولىا .بٌروت.،
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نً و اقوال علماء بر جسته در مورد تارٌخ آكرٌم درمورد قصه هاي قر نآٌات قرآتوجه به  با

قصه ها در ظاهر   ،است  نً ازاهمٌت زٌادي برخوردارآ: كه قصه هاي قر فتگمٌتوان 

با اصول دقٌق كه   ، و توضٌح ،تحقٌق  ،ذشته را بٌان مٌكند اما در باطن بررسً گتارٌخ 

 ن علم حاصل شود. آس لازم است كه به پهدؾ اصلً قصه است را بٌان مٌكند 

 : –علٌه السلام -اهمٌت قصه حضرت سلٌمان  9مطلب دوم

ٌن ومستحکم روش مت کرٌم با قرآنحسن القصص هاٌی که الله متعال در أٌکی از 

جمله قصه هاٌی که درآٌات شرٌفه به  از بٌان مٌکند، را عناصرداستانی واقعه ها

علٌه  -است قصه حضرت سلٌمان  - السلام علٌه –قصه حضرت سلٌمان تصوٌرکشٌده شده  

علٌه  –ترٌن قصه های قرآن است آنچه در مورد سلٌمان  زٌبا هم به عنوان ٌکی از - السلام

اطلاع رسانی  ،اسبان ن مورچه ،پٌراموای کوتا درقرآن بٌان شده مجموعه قصه ه - السلام

های ؼٌربشری  به دلٌل حضورشخصٌت مٌباشد.اٌن قصه ها لکه سبا،اٌمان آوردن م هدهد،

درخدمت پٌامبرپادشاه همچنٌن دانستن زبان  آنها تسخٌر نٌز و باد، مورچه، هدهد، چون جن،

مستلزم شٌوه  که ساٌرقصه ها دارد.هرٌک ازاٌن عناصرآنچنان پرنده گان تفاوت بارزی با

علاوه بر اٌنکه مانند ساٌر قصه  های قرآنی ارزشمند است از آشکارمٌشود  کرٌم است، قرآن

نقطه نظر تحلٌل عنصر مکانی نٌز از اهمٌت و جاٌگاه شاٌسته برخوردار است به عبارت 

است دراٌن داستان عنصرمکان به رفتار   دٌگراٌن داستان شامل وٌژه گی منحصربه فرد

ها تاثٌر گذاشته و ازآنها تاثٌر پذٌرفته است و اعمال آنها را توجٌه و باعث تعامل   شخصٌت

 1شخصٌتی مٌان شخصٌت های قصه ،با عنصر مکانی آن گردٌده است .

که همه  ، بود انس ،جن، پرنده گان متشکل از - علٌه السلام- لشکرحضرت سلٌمان-1

 آنها ن مربوط مٌشدآخر آبه ن آبزرگ كه اول  لشكربسٌار منظم حرکت مٌکردند یدرصؾ ها

صؾ هاي شان  بً نظمً به وجود نٌاٌد ن آمتفرق نشوند ودر  تا گرفتند،درنظم خاص قرارمٌ

 2.نظم وتعادل برداشته مٌشد منظم وقدم هاي شان با

                                                           
، اداره 7السمان القصصً ،مترجم حسن سراج زاهدی، ص  ة.صادقی سعٌد ، احسان ، الزمان والمکان والشخصٌه فی ادب ؼاد1

.1717کل تحقٌقات وازرت ارشاد اسلامی ، سال چاپ    
هـ. 1412 -الطبعة: السابعة عشر  ،القاهرة -بٌروت -الناشر: دار الشروق  ،111  ص 7ج  ،فً ظلال القرآن ،سٌد ،قطب  .
2
  



 

 

 .»1قصه حضرت سلٌمان درسوره نمل به اساس مکان آن موردبررسی قرارگرفته است -2

ن وظاٌؾ كلت زنبورعسل داراي نظم دقٌق مٌباشد.در آلچه مانند مممملكت مور 2 «وَادِ النَّمْلِ 

از  چه واقعاعاجز است مورآن از نظمً  بشر  مٌشود كه مختلؾ بشكل شگفت انگٌزي اجرا

 -علٌه السلام–ادراك عالً برخوردارند. وقت كه حضرت سلٌمان  روش عاقلانه والا و

اٌن سرزمٌن  گانچمورمجمع مقابل چه اي كه درمور ه رسٌدبه وادي مورچ بالشكرخود

به  تفاهم برقرارمً كنند و ٌگربا ٌكد گان  چهمورتً داشت به همان وسٌله اي كه امت سپرسر

سلٌمان  داخل شوٌد تا فت : به خانه هاي خودگچه مورزبان شناخته شده بٌن شان به مجمع 

–سلٌمان  ،احساس نمٌكنند را شما درحالً كه اٌشان وجود، ٌمال نكندپارا  ولشكرٌان او شما

اش مفهوم  شنٌد و فهمٌد خوشحال شد به اٌنكه اٌن سخن را چه رامورفته هاي گ -علٌه السلام

خداًٌ كه  ،ردٌدگمتوجه رگاوردپروقلب اش بسوي  ،مشاهده اٌن منظره اوراتكان داد فهمٌد را

 3 بود.  داشته شٌده بروپاٌن جهان  و بٌن اوازده پربخشٌد و به او اٌن نعمت خارق العاده 

وَقَالَ رَبِّ أوَْزِعْنًِ أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتًِ  ﴿ :فتگ خطاب به پروردگار–علٌه السلام  –سلٌمان 

 ًَّ الحٌِِنَ  أنَْعَمْتَ عَلَ ا تَرْضَاهُ وَأدَْخِلْنًِ برَِحْمَتكَِ فًِ عِبَادِكَ الصَّ  وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحِا

 که برمن انعام دادی ادا را گی نعمت توبه من الهام کن که چگون! وگفت پروردگاررا» 4﴾٦٨

 اسلام و پدرم با و کنم نعمتی که به اساس آن زبان پرنده گان رامی فهمم ونعمتی که به من

 و ،شوی آن خشنود از به من توفٌق دهی که کارشاٌسته ای کنم که تو اٌمان ارزانی داشتی،

  «کن درخدمت خوٌش درزمره ی بنده گان صالحت وارد مرا

                                                           
.1731، نشر: آستان قدس رضوی ، مشهد. ، بنٌاد تحقٌقات اسلامی ،سال چاپ، 993صادقی ، مٌر، عناصر داستان ، ص  .

1
  

.19. سوره نمل / 
2
  

.113قطب ، سٌد ،همان مرجع ،  ص  .
3
  

19 

.14النمل / ة.سور1  

.1791، نشر: مرکز تهران ، سال چاپ : 173.ستاری، جلال، تحقٌق در قصه سلٌمان وبلقٌس، ص  1  

99. سورة النمل / 7  

91. سورة النمل / 9  

لثانً ة ا،  الناشر: اتحاد الکتاب العرب ، دمشق .البطع17طالب ، احمد ، السرد القصصی وجمالٌات المکان ، مجله الموقؾ ،ص  .3

.957،اعداد: 1559:  



 

 

باعث حٌرت كاخ بلورٌن د آن به وو ور,کوتا، مدت زمان بسٌار درتخت ملکه سبا انتقال  -3 

 گونه استتاب اٌن محٌط اٌن باز از كرٌم آنقر مٌشود تعبٌر اشوردن آموجب اٌمان و ملكه 
1 

ِ رَبِّ الْعَالمٌَِنَ  ﴿ مَانَ لِِلَّّ ٌْ  پروردگاررا! گفت» 2﴾٦٦قَالتَْ رَبِّ إنًِِّ ظَلمَْتُ نَفْسًِ وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُلَ

ملكه ازاٌن ٌر تاث.«گردٌدمان منقاد ٌموهمراه سلٌمان براي پروردگار عالمن به خود ستم كردم 

علٌه  -ٌش حضرت سلٌمانپحٌرت ملكه ازدٌدن تختش در -1طً كرده  مرحله را صحنه دو

3﴾٦٦كَأنََّوُ ىُوَ   ﴿قِيلَ أَىَكَذَا عَرْشُكِ قاَلَتْ  -السلام
آٌا  »به اوگفته شد: آمد ؤهنگامی که ملکه سب

  مکان به بنابراٌن انتقال ازٌک«.که خودش است گفت: گوٌا اٌنگونه است؟ تخت سلطنت تو

نتٌجه  4،ملکه سبا گردٌد باعث تحول درروحٌه وشخصٌت مکان دٌگرومنزلی بامنزل دٌگر،

الله متعال در  مٌشود برو آن رو با منظره ای است که شخص درسفرخودمکان  ملاحظه تجدد

 الله متعالدعوت مٌکند. سرزمٌن های دٌگر در گشت گذار و به سفر را کرٌم انسانها قرآن

ملکه سبا نٌز به  اٌن رو از « کنٌد روی زمٌن سفر در »5 ﴾ سٌِرُوا فًِ الْأرَْضِ  ﴿ مٌفرماٌد:

  .باعث اٌمان آوردن اش شد وده وسفرنم زمٌن دٌگر سر

ِ رَبِّ الْعَالمٌَِنَ  ﴿پروردگاروردن او به مقام آاٌمان  -2 مَانَ لِِلَّّ ٌْ و همراه  »6 ﴾ ٦٦وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُلَ

به اٌن ترتٌب از شرك وعبادت ؼٌر .«گردٌدم همراه سلٌمان براي پروردگار عالٌمان منقاد 

 الله دست كشٌد.

نعمت هاي فراوان  -علٌه السلام–سلٌمان –وجود كه خداوند متعال براي حضرت  با -4 

مه از او اطاعت مٌكردند ه جن، پرنده گان ، ،انس ىشاهً كهپاد، نبوت بود، مانند هنصٌب كرد

نشد بلكه  مؽرور وقت چهٌ پرنده گان را مٌدانست و منطق  ,بوده کردبراٌش مسخررا و باد 
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.14.سوره النمل /1  

.۴۴النمل / ة.سور
6
  



 

 

» 1 ﴾٦٤هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبًِّ﴿گفت مٌ و خداوند متعال را اداء مٌكردنعمت های  همٌشه شكر

  «است. مگار  پرورداٌن از فضل 

از نقطه  –علٌه السلام  –گفت که قصه حضرت سلٌمان  کرٌم مٌتوان باتوجه به آٌات قرآن

چون که مسولٌت  ت و جاٌگاه شاٌسته برخوردار استنظر تحلٌل عنصر مکانی نٌز از اهمٌ

، حضرت و آگاهی از احوال رعٌت برای ما واضح مٌسازد رعٌتش ٌک رهبر درمقابل 

هٌچ  ه بوددر برابر نعمت های که خداوند متعال براٌش نصٌب کرد -علٌه السلام –سلٌمان 

 وقت مؽرور نشد.

 9مفهوم درس واندرز واهمٌت آن  9مبحث سوم

 ،در جامعه انسانی دارد همٌت زٌادياومٌباشد مفهموم خاص  دارای معنی واندرز  درس و

 اندرز  مٌباشد، و زمانً منظم  دوره ٌك مٌتوان گفت : درس شامل  درس آنچه که در مورد 

 باشد.است که در مورد دٌن  العمل ها ٌا قوانٌنی دستور شامل معمولا ا

 

 مفهوم درس واندرز9 9مطلب اول 

انعام  فرموده : درس به معنی  105در ذٌل آٌۀ  2 ًپٌوسته خواندن .طبرس مفهموم درس9

گذشت زمان کهنه  بازٌرا که  گوٌند « درس الاثر »استمرار تلاوت است . به کهنه شدن آثر 

قوُلوُا دَرَسْتَ  ﴿3. . پس ٌک بار خواندن درس نٌستاستشده  ٌَ اتِ وَلِ ٌَ ؾُ الْْ وَكَذَلكَِ نُصَرِّ

عْلمَُونَ  ٌَ نَهُ لقَِوْمٍ  ٌِّ قالب های مختلؾ  بٌان مٌکنٌم  برای اؼراض دراٌنگونه آٌات خود را  »4﴾وَلِنُبَ

تا  آن  را برای اهل دانش  ای اؼراض بخصوصی وتا بگوٌند: آنرا درس خوانده و آموخته 

                                                           
.41.سورة النمل /

1
  

 
11 

 

سالگی وفات  45ه ق در حدود 399ه در مشهد متولد گردٌد و در سال  919.ابوعلی فضل بن حسن بن فضل طبرسی درسال 1

جمله شٌخ ابوعلی، سٌد ابو طالب جرجانی ودٌگران تربٌت  کرد ادٌب جامع مفسر فقٌه بود که در محضر بزرگترٌن علما زمان از
 ٌافت.

.                                                                           199،ص 3طبرسی، فضل بن حسن،نقلا عن اعلام للزرکلی، ج   

. 7ه .تعداداجزاء 1731تهران . ،ص ، ناشر:  دارالکتب الاسلامٌة،1.قرٌشی، سٌد علی اکبر، قاموس القرآن ، ج 
3
 

 .153.سورة الانعام /7



 

 

در مورد معنی  المفردات فی ؼرٌب القرآن راؼب اصفهانی  صاحب اثرمعروؾ "«بٌان کنٌم 

 :درس بٌان مٌکند

  آن باقی مانده از  چٌزی که تنها شده وخانه کهنه  » است  خانه باقی مانده آثار9 درس الدار

 اٌن از  است چٌز  آن چٌزی مقتضی اصل   ٌک چون باقی ماندن اثر و « آن است است آثار

روُ  » کلمه  رو ماندن   چون باقی رو  اٌن تفسٌرشده است .از ،به معنای پاک شدن  « سالدُّ

الدرس  » خواندن مداوم رااٌن رو  است از آن   مداوم  مقتضی خواندن  ذهن چٌزی در اثر

 تعبٌرکرده اند «
1
گفته  «آنچه را که در تورات است  اند و خواندن»  2 ﴾دَرَسُوا مَا فٌِهِ وَ  ﴿ 

  کردند. هار تورات را در دستورات موجود  شده که اٌن آٌه ٌعنی :عمل به

 

 

 9 اندرزمعنی ومفهوم 

ًَّ لَا  ﴿3 ة اسم از آن استظموعو اندرز دادن .عظة   ا بُنَ ٌَ عِظُهُ  ٌَ وَإذِْ قَالَ لقُْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ 

 ِ شرٌک  آنگاه که لقمان بوقت پند به پسرش گفت : پسر مهربانم  بخدا همتا و»  4﴾ تُشْرِكْ بِالِلَّّ

قٌِنَ  ﴿«قرارد نده  ى وَمَوْعِظَة  للِْمُتَّ ان  للِنَّاسِ وَهُدا ٌَ برای اٌن تبلٌػ وهداٌتی است  » 5﴾ هَذَا بَ

که  واندرز پند عبارت از« الواعظ  »زة اسم است اموعظ.« مردم و پندی است برای متقٌن

 6 خلٌل ابن احمد ،ساندنمقرون به تر منع کردن بازداشتن و عبارت از ة:الواعظ گوٌد.واعظ 

 مٌگوٌد: 6

                                                           
  ،  311ص  1ج  ، المفردات فی غریب القرآن ،أبو القاسم الحسٌن بن محمد ، أصفهانىراؼب  .9

  .114.سورة الاعراؾ / 3
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 ،ص ، 1قرٌشی، سٌد علی اکبر،قاموس القرآن ، ج  .1

  .17. سورة القمان /1
  179/. سورة آل عمران 7

ه تولد گردٌده ازجمله برجسته ترٌن پژوهشگران فقه اللؽه عربی  155.خلٌل  بن احمد بن عمرو بن تمٌم فراهٌدی اازدی در سال 9

)زبان شناسی عربی ( است که به پژوهش های در زمٌنه تصحٌح نظام نوشتاری عربی فرهنگ نوٌسی وعروض )وزن شعر( 



 

 

ة نرم شود.کلمات العظآن  کلامی که دل به باسخن و به خٌر نتذکرداد عبارت از« وعظ »

عِظُكُمْ لعََلَّكُمْ  ﴿1:اسم هستند پند درز،ان »ة ظوموع رُون ٌَ 2﴾ ٠٤تَذَكَّ
 داده مٌشود تا پندبه شما 

3 ﴾ ٧٥قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَة  مِنْ رَبِّكُمْ  ﴿ که پندگٌرٌد باشد
تان  جانب پرودگار به ٌقٌن که از » 

4 ﴾٨٣ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ فَؤعَْرِضْ  ﴿ .« اندرزی آمده است
شان  پند آنان اعراض کن و پس از»  

 .« ده

صورت گرفته مٌتوان  گفت که باقی بٌان اندرز  تعرٌفات که در مورد درس و توجه به با

در مورد اندرز مٌتوان گفت ، شود درس  است خوانده ممداواماندن آثر ٌک چٌز که به طور 

دٌن است که توسط  پٌامبر ، پند دادن ونصٌحت کردن است شامل دستور العمل که  در مورد 

 .عالم  اٌراد مٌشودفقها ، و

 

 9اهمٌت درس واندرز9مطلب دوم 

شرٌعت اسلام به درس ارزش  ،اهمٌت زٌادی برخورداراست دردٌن مقدس اسلام درس از

صلی  –ه  رسول اکرم ب  که  کرٌم قرآن ازاولٌن آٌاتی  نزول اززٌادی مٌدهد اهمٌت درس 

5﴾ ٦ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ  ﴿ :فرماٌدٌآشکار مٌگردد خداوند متعال م –الله علٌه وسلم 
   «

 ٌا مٌکنی ، آؼاز پروردگار نام   به  حالی که بخوان در ٌعنی  ت ا گار د پرور خوان بنام ب

خداوند تعالی  .«مٌجوٌی  ت ٌاری ا گار نام پرورد حالی که از درخوان ب است : اٌن به معنی

همچنان فرمان خواندن ونوشتن را صادر نموده؛ چون اٌن دو کار وسٌله شناخت علم دٌن و 

وحی و اثبات علوم سمعی ونقل آن در بٌن مردم است چنانچه اٌن دو اساس پٌشرفت علوم، 

معارؾ، آداب، فرهنگها ونموی تمدن ومدنٌت است .از جمله کرم و فضل الهی هم ٌکی اٌن 

                                                                                                                                                                      
نه به اساس «)مخارج حروؾ»لعٌن است که در اٌن کتاب واژ گان عربی را براساس پرداخته است آثر معروؾ وی لؽت نامه ا

 .719،ص 1حروؾ الفبا( مرتب کرده .نقلا عن اعلام للزرکی،ج 

،610 ص  ،  1ج  ىمان مرجع ،  ،أبو القاسم الحسٌن بن محمد ، أصفهانىراؼب  .
1
  

.45. سوره نحل /
2
  

. 33. سوره ٌونس /
3
  

. 17نساء  ة. سور9  
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.1. سورة العلق /
5
 



 

 

انسان را از تارٌکی جهل  ننسان آنچه را که نمٌدانست آموخت تا به وسٌله خواندبه ااست 

برفرشتگان را با همٌن علم انسان  –جل جلاله  –ونادانی به سوی نور علم برساند.خداوند 

درس خواندن در شرٌعت اسلام را نشان   ارزش  و اهمٌتکرٌم  قرآناٌن آٌه   1 امتٌاز داد،

 اطرافش رشد و نسبت به خود  را شناخت انسان  ،کسب علم دانش درس خواندن ومٌدهد، 

کرٌم آٌات فراوانی  قرآن در پٌامبران مٌشود. الله متعال و به  شدن   نزدٌک  موجب . مٌدهد

  آن کسانی که از دانش با و  مقام صاحبان علم که   دارند اشاره   که به اٌن نکته  دارد  وجود

قلُْ هَلْ  ﴿.الله متعال درآٌه دٌگر از قرآن کرٌم می فرماٌد: نٌستمساوی با هم   بی بهره اند

عْلمَُ  ٌَ سْتَوِي الَّذٌِنَ  عْلمَُونٌَ ٌَ رُ أوُلوُ الْألَْبَابِ  ونَ وَالَّذٌِنَ لَا  تَذَكَّ ٌَ مَا  کسانٌکه  آٌا :بگو » 2﴾٦٤ إنَِّ

اٌن دو گروه برابر نٌستند؛ .« خردمندان پند مٌگٌرند تنها .؟نٌکه نمٌدانندکسابرابر اند با مٌدانند

مٌرود و  آن  پیی  را می داند، و به زٌرا دانشمند که حقٌقٌت را در مٌابد و روش پاٌه دار 

بدان عمل مٌکند؛ هرگز با نابخردی که کور کورانه می رود ومنحرؾ حرکت مٌکند، ٌکسان 

 3نٌست.

که درس درشرٌعت و آنچه بٌان صورت گرفت مٌتوان گفت :  کرٌم  آنٌات قره آبا توجه ب

رسول گرامی به کرٌم که  از قرآن مٌت زٌادی برخوردار است اولٌن آٌهاسلامی از اه

خواندن درس نازل شده نشان دهنده اهمٌت و ارزش  –صلی الله علٌه وسلم  –حضرت محمد 

 در دٌن مبٌن اسلام مٌباشد.

 :اهمٌت اندرز

ممکن  و مٌکند قرار بر ارتباط  رامون خودمحٌط پٌ با ، ذات اجتماعی است نظر انسان از

ٌک عامل خارجی است که  پند ٌا اندرز ، گٌرد قرار  مثبتی محٌط ٌا است که تحت تاثٌرمنفی

                                               .شباهت های آن مٌگٌرد و وسوسه دنٌا بردرؼلبه  برای کمک به او را دست فرد

ادْعُ  ﴿ :مٌفرماٌد والله متعال نبی اکرم صلی الله علٌه و سلم را به دادن پند واندرز امر نموده 

ًَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ بِمَنْ ضَلَّ الْحَسَنَةِوَ إلَِى سَبٌِلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ  جَادِلْهُمْ بِالَّتًِ هِ

                                                           
 –الناشر: دار الكتب المصرٌة  ، ص،15، ص 11تفسٌر قرطبی ، ج القرطبً، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبً بكر، .1

 تحقٌق: أحمد البردونً وإبراهٌم أطفٌش. . م 1964 -هـ 1384لطبعة: الثانٌة، ،االقاهرة
15الزمر / ةسور-7  

دمشق،الطبعة : الثانٌة ،  –الناشر : دار الفكر المعاصر  .260، ص  24تفسٌر المنٌر، ج   د. الزحٌلی،  وهبة بن مصطفى، .9

 .هـ 1418
14 



 

 

1﴾ بِالْمُهْتَدٌِنَ  عَنْ سَبٌِلهِِ وَهُوَ أعَْلمَُ 
 بٌان محکم  )بهکمت پروردگارخوٌش به ح راه  به سوی» 

 حقٌقت در کن  است مجادله  نٌکوتر  که شٌوه   به  آنان به  ( نٌکو اندرز و استوار و

 راه  به  او وز هرکسی بهتر مٌداند که چی کسی از راه او گمراه شده است ؛ ات ا پروردگار

با بٌان اٌن آٌه قرآن کرٌم پٌامبرش  –جل جلاله  –بنابر اٌن خداوند  « تراست گان دانا ٌافته 

فراخواند،  –جل جلاله  –را امر می نماٌد مردم را با حکمت وموعظه به سوی دٌن خداوند 

ٌعنی ای پٌامبر مردم را به سوی شرٌعت پروردگارت که اسلام است با سخن مستدل و 

گردد.اٌشان را موعظه ی پسندٌده فراخوان؛ ٌعنی با موعظه و اندرزهاٌی که در دلشان موثر

 های دعوت  روش از به عنوان ٌکی  راآن باٌد ما 2پند بده تا از عذاب خداوند بر حذر باشند.

برای مومنان  دروازه های هداٌت را زٌرا ،مکنٌ  تمرٌن سوی دٌن حق که اسلام است به 

ا ﴿داوند متعال در قرآنکرٌم فرموده :خ مٌگشاٌد هَاٌَ ٌُّ اسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَة  مِنْ رَبِّكُمْ  أَ وَ  النَّ

دُورِ وَهُ  ى وَرَحْمَة  للِْمُإْمِنٌِنَ شِفَاء  لمَِا فًِ الصُّ  تان جانب پروردگار از ای مردم !»  3 ﴾ ٧٥ دا

رحمتی است برای  اٌتی واست وهد شفاٌی آنچه که درسٌنه ها آمده،  اندرزی  برای شما

و پاکسازی ظاهر  موعظه پند و اندرزی است که انسان را به اجتناب از مضرات  « مومنان

 دهی است و وامٌد  بٌم شٌوه  به  اندرز و برای شما کتاب آمده است که مشتمل پندوامٌدارد 

 4همه معانی رابه شٌوه وعظ واندرز  مطرح  مٌکندوٌژه گی های قرآن است که  ٌکی از  اٌن

به  را هوس افراد وهوی ممکن است که  بالای مومنان مٌگذارد، را خود تاثٌر پند ٌا اندرزو 

مٌتوان آنها را به راه درست هداٌت کرد قسم  ، اما بوسٌله پند و اندرزکند سمت اشتباه سوق

كْرَى تَنْفَعُ الْمُإْمِنٌِ ﴿:الله متعال در آٌه دٌگر از قرآن کرٌم می فرماٌدکه  رْ فَإنَِّ الذِّ  نوَذَكِّ

  .«می بخشد سودكه  پند رامومنان و پند ده که »5﴾٧٧ََ 

که در علم ازلی الهی اٌمان را اندرز به آنانی  اندرز بده پند و به وسٌله قرآن مومنان را  پند و

نجات  نسلی را  اندرز به وسٌله  شاٌد 6قبول کرده اند نفع بخشٌده وبه بصٌرت شان می افزاٌد.

                                                           
. 113. سورة النحل /
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.35، ص 13.د. الزحٌلی، وهبه مصطفی ، تفسٌر المنٌر ، ج 
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 تاثٌر روش دٌگر با و بگذارد خود ای اثری ساده از اندرز شاٌد و باطل کرد بدعت را ٌا داد

 .کند داٌجا را نظر مورد تؽٌر و بگذارد

الله متعال در قرآن کرٌم نتٌجه حال کسانٌکه برای شان از طرؾ پٌؽمبر اندرز داده مٌشد اما 

ا فًِ  ﴿ فرماٌد:می به آن گوش نمٌدادند را ذکر مٌکند و  ا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقلُِ مَا كُنَّ وَقَالوُا لَوْ كُنَّ

عٌِرِ  بودٌم از زمره دوزخٌان نبودٌم. و گوٌند اگر شنٌده بودٌم ٌا تعقل کرده »  1﴾أصَْحَابِ السَّ

زمانٌکه کافران به تکذٌب رسولان اعتراؾ نمودند به جهل ونادانی خوٌش نٌز اقرار مٌکند «

و در حالی که در آتش اند می گوٌند: اگر ما به سخنان انبٌاء گوش مٌدادٌم و اندرز شان را 

درد ناک دوزخ گرفتار جدی مٌگٌرفتٌم در مورد آن تدبر وتعقل مٌکردٌم هٌچ گاه به عذاب 

 2نمی شدٌم.

مٌتوان گفت اندرز در  بٌان صورت گرفت کرٌم که آٌات قرآن به ترجمه وتفسٌر با توجه 

، و اندرزدادن باعث به وجود آمدن تؽٌرات برخوردار استشرٌعت اسلام از اهمٌت بالای 

اگر افراد به اندرز های که براٌش داده مٌشود گوش دهند  مثبت در وجود افراد جامعه مٌشود

و به اساس آن عمل نماٌند باعث کامٌابی شان در هردو دنٌا مٌگردد ، اندرز دادن باعث 

 امعه را به راه راست هداٌت مٌکند.افراد ج اصلاح جامعه و

 

 فصل دوم 

 کرٌم درقرآن –علٌه السلام –شخصٌت و اوصاف سلٌمان 

 چهارمبحث مٌباشد: اٌن فصل شامل

 –علٌه السلام  –معرفی سلٌمان  –مبحث اول 

 –علٌه السلام –ملک ورسالت سلٌمان  –مبحث دوم 

 –علٌه السلام  –وٌژه گی های حضرت سلٌمان  –مبحث سوم 

  -علٌه السلام –اسرائٌلٌات وارده در داستان حضرت سلٌمان  –مبحث چهارم 

                                                           
.15. سوره الملک /
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 فصل دوم 

 کرٌم  سلٌمان علٌه السلام درقرآن حضرتشخصٌت واوصاف 

 9معرفی حضرت سلٌمان علٌه السلام مبحث اول9

ه آٌت شانز در درهفت سوره ، کرٌم هفده مرتبه ، قرآن در –علٌه السلام  –حضرت سلٌمان 

 است .کرٌم آمده  آٌات قرآن از

 ( . بقرهال)  درسورهبار دو-1

 (. نساءال درسوره )ٌک بار-2



 

 

 ( . نعامالا درسوره )ٌک مرتبه -3

 (. نبٌاءالا ) سه مرتبه درسوره-4

 ( . نملال)  هفت مرتبه درسوره-5

 (.ؤ سب ٌک مرتبه درسوره )-6

 1(. ص ) سوره  در مرتبه  دو و-7

  9 - علٌه السلام -شخصٌت حضرت سلٌمان 9مطلب اول 

 -علٌه السلام-سلٌمان اسلام، ٌکی ازپٌامبران بسٌارمهم مٌباشد - علٌه السلام -دراسلام سلٌمان

ارزانی کرده  زٌادی به او بسٌارمتعال حکمت  که خداوند مٌداند –علٌه السلام  -پسر داوود را

 ،تمام موجودات زنده مسلط بود برمتعال   ذن خداوندبه اِ  - علٌه السلام - حضرت سلٌمان بود،

پٌامبران  ٌکی از شودحاکم مٌ باد، ،ابرها ،جنات متعال بر به کمک خداوند قرآن سلٌمان در

  .بود وسٌع بسٌار و وهم دارای حکومت بی نظٌر بزرگی که هم دارای مقام نبوت بود

 علٌه السلام-ٌازده واسطه به حضرت ٌعقوب  با مبارکش هفده باردرقرآنکرٌم آمده است اونام 

حکومت  -علٌه السلام -حضرت سلٌمان  مٌباشدئٌل پٌامبران بزرگ بنی اسرا از و می رسد -

به  و بودند همه تحت فرمان او باد،، پرنده گان ،انس، که درآن جن بزرگ بدست آورد

 – علٌه السلام-حضرت سلٌمان  وصٌؾمتعال درت خداوند سراسرزمٌن فرمانرواٌی مٌنمود

اب   ﴿ :مٌفرماٌد کرٌم درقرآن هُ أوََّ مَانَ نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّ ٌْ هِ  ٠٣ وَوَهَبْنَا لدَِاوُودَ سُلَ ٌْ إذِْ عُرِضَ عَلَ

 ًِّ ادُ  بِالْعَشِ ٌَ افِنَاتُ الْجِ رِ عَنْ ذِكْرِ رَبًِّ حَ  ٠٣ الصَّ ٌْ  تَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ فَقَالَ إنًِِّ أحَْبَبْتُ حُبَّ الْخَ
 ور آ بٌاد ،بود اواب  بنده بود براستی او نٌکو  بخشٌدٌم برای داوود وسلٌمان را» 2  ﴾٠٣

 اسپان را : من اٌنپس گفت ،عرضه شدبراٌش  رفتار عصراسپان تٌزکه به وقت  زمانی را

                                                           
م.1443-ه 111919،الناشر: دارالفکر المعاصر، بٌروت .طبعه 349-343،محمد وهبی ،معجم کلمات القرآن العظٌم ،ص .سالم 
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.71-75. سورة ص /
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) و به سوی آنها مٌنگرٌست( تا آنگاه  است دوست مٌدارم هادام که ج گار پرورد بخاطرذکر

 «. که از انظارش در گرد وؼبار پنهان شدند

به  بود سلٌمان بنده نٌکو : مٌفرماٌد ستوده و را –علٌه السلام  –حق تعالی حضرت سلٌمان 

متعال  به سوی خداوند رجوع کننده بود تواب است ٌعنی بسٌار اواب : ، اواب بود راستی او

دونمونه های اوابٌت وانابت  - جل جلاله - سپس خداوند ،وانابت ، کثرت طاعت ،عبادت با

 :1ومٌفرماٌد رابٌان کرده–علٌه السلام –سلٌمان 

اب   ﴿ 9عقٌدهحسن –حالت اول  هُ أوََّ درجمٌع احوالش  ،« بود توبه گار بسٌار چراکه او »2 ﴾ إنَِّ

 و ، به دعا به ذکر، به محبت ، رجوع به انابت ، رجوع به عبادت ، ، به الله رجوع مٌکرد

 وسائل موجب رضای الله تعالی . وبه سائر تضرع ،

ادُ  ﴿ : عملحسن  –حالت دوم  ٌَ افِنَاتُ الْجِ ًِّ الصَّ هِ بِالْعَشِ ٌْ  زمانی را بٌاد آور»  3﴾ إذِْ عُرِضَ عَلَ

به صورت رسمی گذشت اسپان  ، به حضورش عرضه شد رفتار اسپان تٌز وقت عصرکه به 

افِنَات»پٌش روٌش گذشتند.  از ٌک دست  پاه و اسپانی که برروی دو ،«صافن »  جمع «الصَّ

 »به زمٌن مٌگذارند  نوک سم آن را تنها نگه داشته و اندک بلند را خودٌک دست  اٌستاده و

ادُ  ٌَ قه شدٌدش علا –علٌه السلام  –راٌن هنگام سلٌمان د رو اسپهای تٌز ،« جواد »جمع  « الْجِ

است  که جهاد گارخود پرورد ذکر بخاطر را پس گفت من اٌن اسپهاداشت: ابراز به اسپان را

4. ٌاعلاقه محض دنٌا  نه بخاطرعلاقه به دوست مٌدارم ،
 

هم زمان هم پادشاهی وهم نبوت  –علٌه السلام  –کرٌم حضرت سلٌمان  قرآنآٌات باتوجه به 

براٌش داده شده باوجود که نعمت های فراوانی براٌش از طرؾ الله متعال داده شد اما هٌچ گاه 

 .بلکه او ٌک بنده اواب بود ودر جمٌع احوال به درگاه الله متعال رجوع کننده بود مؽرور نشد

 9-علٌه السلام-حضرت سلٌماننسب 9 مطلب دوم 

                                                           
.773، ص 7.مخلص هروی ،عبدالرووؾ ،تفسٌر انوار القرآن ، ج 
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.197، ص  3محمد اکرام الدٌن ، ازهر البٌان فی تفسٌرکلام الرحمن ،ج .بدخشانی ، 
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 که تا 1 ذکركرده لٌفصت به را –علٌه السلام  –اهل کتاب نسب حضرت سلٌمان  های کتابدر

نقل کرده مسلمان  مورخان تابمنابع اهل ک از ،دانمٌرس –علٌه السلام  –حضرت ابراهٌم 

اختلاؾ  دلٌل اٌن ، دارد تفاوت دربرخی نام ها وجود چه درمنابع تارٌخی ما اگر 2،اند

 زبان است. درترجمه و

 پسر –علٌه السلام  –حضرت سلٌمان که  - پرازسلامتی – اسم عبری است به معنی لٌمان :س

علٌه - ازحضرت داوود بعد و 3، خلٌفه وحاکم بنی اسرائٌل بود -علٌه السلام  - حضرت داوود

به  اتیئٌهٌچ جز مسلمانان درمنابع معتبرما درتخت بنی اسرائٌل شد. جانشٌن او - السلام

 قرآنکرٌم در در ، ندارد وجودپٌامبران  وساٌر نسب اٌن پٌامبر رت تفصٌلی درموردصو

 تمرکزبٌشترٌن  ، اعتراض هم نکرده مورد دراٌن ، استجه زٌادی نکرده له توؤساٌن م دمور

ء فوائد به همرا عبرت ودرس  خود که با بود  موقعٌت هاٌیبرجسته کردن  برکرٌم  قرآن

 نٌست بٌرون کردن درس وفکرمفٌد که در موارد بسٌاری ازکردن  صحبت از و ، دارد

که  آنچه را                                                                       ،جلوگٌری مٌکنند.

 :است کرٌم خلاصه مٌکنم اٌن قرآن زا –علٌه السلام - نسب حضرت سلٌمان درمورد

 9–الصلاة والسلام  ماعلٌه –ابراهٌم از نسل  ٌااست نسل نوح  از حضرت سلٌمان-0

 ، بعض آٌات سوره انعام درفهم وتفسٌرکه اختلاؾ اٌشان  شتندنظردا علماء ومفسران اختلاؾ

 الله متعال فرمود: است. صحبت مٌکند –علٌه السلام  –حضرت ابراهٌم  درموردکه 

مَ  ﴿ ٌْ تِهِ دَاوُودَ وَسُلَ ٌَّ نَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّ ٌْ ا هَدَ نَا وَنُوحا ٌْ عْقوُبَ كُلّاا هَدَ ٌَ ٌُّوبَ وَوَهَبْنَا لهَُ إسِْحَاقَ وَ انَ وَأَ

ٌُوسُؾَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْمُحْسِنٌِنَ  اسَ كُل  ٤٦وَ ٌَ ٌَى وَعٌِسَى وَإلِْ حْ ٌَ ا وَ ٌَّ مِنَ  وَزَكَرِ

الحٌِِنَ  لْنَا عَلىَ الْعَالمٌَِنَ  وَ  ٤٧الصَّ ا وَكُلّاا فَضَّ ٌُونُسَ وَلوُطا سَعَ وَ ٌَ  4﴾٤٨وَإسِْمَاعٌِلَ وَالْ

 که پٌش از نوح را هداٌت کردٌم و آنان را ،هرٌک از بخشٌدٌم ٌعقوب را اسحاق و به او» 

 اٌن

                                                           
م.1411.الکتاب المقدس .سفرالاخبار الاٌام الاصحاح الثانی .جمعٌات کتاب المقدس المتحدة 
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طبعه ، الناشر : دارالکتب العلمٌه ، بٌروت .191، ص  1.الطبری ، محمد بن جرٌر ابوجعفر ، تارٌخ الامم والملوک ،ج 7

، و ابن منظور ،محمد بن مکرم ، مختصر تارٌخ دمشق لابن عساکر ،  131، ص 1ه وابن الاثٌر ،الکامل فی التارٌخ ، ج 111953

م. 1493-ه 1953: 1، الناشر: دارالفکر بٌروت . طبعه 113،ص  15ج   

ن الکساندر طمسن ،ابراهٌم مطر .:تحرٌر .د.بطرس عبدالمالک .جو1،طبعه  991.مجمع الکنائس ، قاموس الکتاب المقدس ،ص 
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.91- 99.سوره الانعام /
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هداٌت  موسی وهارون را راٌوسؾ  اٌوب و سلٌمان را و داوود سل اوز نا و کردٌم هداٌت 

که همه گی  ٌحٌی وعٌسی والٌاس را زکرٌا و، پاداش مٌدهٌم کاران را کردٌم واٌنگونه نٌکو

 لوط هرٌک را ٌونس و هداٌت کردٌم و راٌسع  و هداٌت کردٌم واسماعٌل ، ازصالحان بودند

تِهِ  کلمه " در راجع بودن ضمٌر دراختلافشان  منشاء .«برعالمٌان برتری دادٌم  ٌَّ است،  " ذُرِّ

 ٌا – است به اٌن افراد ترٌن فردکه آن نزدٌک-است  به نوح ت: مربوط راجع اسکه  ضمٌر آٌا

 سابق بخاطرآن ذکراست؟ که آٌات اٌن مربوط به ابراهٌم است

واٌن چٌزی است که علامه حنفی  2 به ابراهٌم راجع بودن ضمٌررا ردهاختٌارک 1 زجاج

 .استدر تفسٌر خود ترجٌحح داده -هابوالسعود

های  اٌکه نظم قرآن سوق داده شده برای بٌان کردن کار راجع است به ابراهٌم بخاطر ضمٌر

 اولاد بردن درجات و بلند و -جل جلاله  –جانب الله  حجت از دلٌل و جمله ارائه از بزرگ

به  نبوت درنسلش تا به پٌامبربودن وباقی بودن همٌن کرامت ٌعنی-علٌه السلان  –ابراهٌم 

 . 3روزقٌامت

قاضی ابن عطٌه  و ،امام طبری پسند گاه مورد اٌن دٌد اختٌارکرد 5به نوح را ضمٌر 4فراء

 6قرارگرفت.

جمله لوط  که درناٌبه دلٌل  ، است اٌکه نزدٌکتر بخاطر : به نوح گشت ضمٌر باز اختٌار

 از ، همٌن قسم ٌونس اش است وزاده  ابراهٌم نٌست بلکه برادر اولاد لوط از است و ذکر

 7نسل اش نمٌباشد.

                                                           

ق تولدگردٌد 933.ابو اسحاق ابراهٌم بن محمد بن السری نحوی وشاعر عربی بود آثاراو اعراب القرآن ومعانٌه دربؽداد درسال 1

.741ٌخ الادب العربی،ص. .فروخ، عمر، تار714فروخ ،عمر تارٌخ الادب العربی ،ص ق دربؽداد درگذشت .417ودرسال    

دارالحدٌث. القاهره .طبعه « ،الناشر  114، ص  1.نگاه شود:الزجاج ،ابو اسحق ابراهٌم بن السری ، معانی القرآن واعرابه ،ج 7

1449ه 1919: 1   
 احٌا التراث العربی ، الناشر:دار 133، ص  7.ابو السعود، محمد محمدالعمادی ،ارشاد العقل السلٌم الی مزاٌا القرآن الکرٌم ،ج 9

 ،بٌروت.
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ه  153.ٌحٌی بن زٌاد الکوفی نحوی  معروؾ به به فراء امام کوفٌان کتاب های او ، المقصود والممدود، ومعانی قرآن ،و درسال 1

 .193، ص9ج وفات نموده . نقلا عن اعلام للزرکلی .

ن ،الجامع لاحکام فرح الأنصاري الخزرجً شمس الدٌ نأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبً بكر ب:القرطبی ،نگاه شود.1

  .م 2003هـ/  1423: الناشر : دار عالم الكتب، الرٌاض،الطبعة ،22،ص  2القرآن ،ج 
3 .

نگاه شود
، الناشر: دار الفکر بٌروت 260، ص  7: الطبری ، محمد بن جرٌر ابو جعفر،جامع البٌان عن تاوٌل آی القرآن ، ج 

  6ه.1405.

،الناشر:دارالکتب  316،ص  2:ابن عطٌه ،محمدعبدالحق ابن ؼالب ، المحرر الوجٌز فی تفسٌر کتاب العزٌز، ج نگاه شود .4
  م ،تحقٌق :عبدالسلام عبدالشافی محمد.1393-ه1:1413العلمٌه .بٌروت.طبعه 



 

 

 مانند را کاکا عربها و ، رزاده ابراهٌم استده لوط اٌنکه لوط براؤلبه مس جواب داده مٌشود و 

 که ٌونس استدلال کرده اند بسٌارازعلماء :نٌزصدق مٌکند ٌونس در لهسؤم همٌن 1مٌدانند. پدر 

ٌک مٌگوٌم که اٌن  ، انبٌاء نشان دادندة شجررسم  در چنانچه ،های ابراهٌم است اولاد از

حضرت آدم  از که انبٌاء ابتدا است معلوم دار ،کدام کاری به آن بناء نشده است است اختلاؾ

 پدر –علٌه السلام  –حضرت نوح  آن از نسل بشرٌت پس ازاول  پدر است–علٌه السلام –

 ذکر از شدند. بعدپرا گنده –السلام علٌه –حضرت ابراهٌم  آن از پس از دوم نسل بشرٌت،

ٌٌِّنَ  ﴿:سوره مرٌم الله متعال فرمود بران درپٌام از گروهی بِ هِمْ مِنَ النَّ ٌْ ُ عَلَ أوُلَئكَِ الَّذٌِنَ أنَْعَمَ اللهَّ

ةِ إبِْرَاهٌِمَ وَإسِْرَائٌِلَ  ٌَّ نْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّ ةِ آدَمَ وَمِمَّ ٌَّ نَامِنْ ذُرِّ ٌْ نَا وَاجْتَبَ ٌْ نْ هَدَ  وَمِمَّ

 از آدم وفرزندان  از رای اٌشان انعام کردب که خداوند پٌامبران بودند آنان کسانی از»2﴾٧٤

کسانی که  از فرزندان اسرائٌل و از فرزندان ابراهٌم و از و ، کسانٌکه برکشتی سوارکردٌم

–علٌه السلام –حضرت ابراهٌم ضمٌربرمٌگرددبه گفتن اٌنکه  «. هداٌت نمودٌم اٌشان را

 است:–علٌه السلام –حضرت نوح  درواقع اشاره به

 

مکان زنده درٌک ،  ندعصر بود  هم –السلام  ماعلٌه - ودحضرت دا و حضرت سلٌمان - 1

 بود9  زنده گی کرده -علٌهما السلام  – سلٌمان پٌش ازد  ودا و ، گی مٌکردند

 در گفتگو و ،با هم صحبت مٌکند–علٌهما السلام –ود داکرٌم ؼالباا در مورد سلٌمان و  قرآن

 : درسوره انبٌاء - علٌهماالسلام– وددا صحبت درمورد پس از -علٌه السلام – سلٌمان مورد

حْكُمَانِ فًِ الْحَرْثِ ﴿ ٌَ مَانَ إذِْ  ٌْ 3﴾وَدَاوُودَ وَسُلَ
زمانی که آورد  به ٌاد وسلٌمان را وددا»  

 -علٌه السلام – سلٌمان اٌنکه آٌات درمورد ازبل ق «مٌکردند.کشتزاری داوری  درمورد

 .ده كرکرذ -علٌه السلام – ودداستان دا درمورد ، ندصحبت کومعجزات اش 

                                                           

،ص  3فی علوم الکتاب المکنون ،ج  .السمٌن الحلبی ، شهاب الدٌن ابو السعود بن ٌوسؾ بن محمد بن ابراهٌم ، الدر المصون5
م .تحقٌق وتعلٌق :الشٌخ  علی محمد معوض ،الشٌخ عادل 1994-ه1414: 1،الناشر: دارالکتاب العلمٌه .بٌروت .طبعه115

 . احمدعبدالموجود،د .جاده مخلوؾ جاده
. 39مرٌم / ة. سور

2
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.ومابعدآن .39ء /سورة انبٌا.نگاه شود: 
3
  



 

 

 معجزاتش صحبت کند و –علٌه السلام - حضرت سلٌمان مورد پٌش از اٌنکه درؤ درسوره سب

نَا دَاوُودَ مِنَّا  ﴿ کردهمعجزات صحبت  و –علٌه السلام - داز حضرت داو آنجا در ، ٌْ وَلَقَدْ آتَ

ا لَ  رَ وَألََنَّ ٌْ بًِ مَعَهُ وَالطَّ اجِبَالُ أوَِّ ٌَ رْدِ وَاعْمَلوُا  ٦٤ هُ الْحَدٌِدَ فَضْلاا  رْ فًِ السَّ أنَِ اعْمَلْ سَابِؽَاتٍ وَقَدِّ

ا إنِِّ  ٌحَ  ٦٦ً بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصٌِر  صَالحِا مَانَ الرِّ ٌْ 1﴾٦٦ ... وَلسُِلَ
 جانب خود از را ودبه راستی دا» 

 و بساز رسا و که زره های بلند  .فرمودٌم تسبٌح مٌگوٌٌد همراه او ! ای کوها فضلی دادٌم ،

برای  و بٌناٌم حقٌقت من به آنچه مٌکنٌد در شاٌسته ای کنٌد کار و ،نگه دارا حلقه اندازه ر در

 «.....رام گردانٌدٌم. را سلٌمان باد

صحبت  وقصه او، –علٌه السلام –حضرت سلٌمان  ازصحبت درموردپٌش  درسوره )ص(

با دشمن که محراب را  قصه اش معجزاتش و و –علٌه السلام - ودحضرت دا درمورد

 اوقات قبل از بٌشتر –علٌه السلام  - ودبقٌه آٌات حضرت دا همچنان در ، محاصره کردند

الَقَدْ وَ  ﴿، ذکرگردٌده -علٌه السلام  –حضرت سلٌمان  مَانَ عِلْما ٌْ نَا دَاوُودَ وَسُلَ ٌْ به راستی » 2 ﴾آتَ

 « .سلٌمان دانشی دادٌم و ودبه دا

مَانَ  و ﴿ ٌْ دَاوُودَ وَسُلَ حْكُمَانِ فًِ الْحَرْث ََ ٌَ داوود وسلٌمان را ٌاد آور زمانی که  »3 ﴾ إذِْ 

   «درمورد کشتزار داوری مٌکردند.

تِهِ دَاوُودَ  وَ  ﴿ ٌَّ مَانَ مِنْ ذُرِّ ٌْ ٤٦ وَسُلَ
4
  « سلٌمان و وددا نسل او از و» ﴾ 

 :مٌدهد پٌوند اٌشان را هرابط ی بٌن اٌشان وبه ارتباط قو ٌن واضحاا دلالت مٌکندا

زنده  –علٌه السلام  –وحضرت سلٌمان  –علٌه السلام - ودٌک قسمت زمٌن حضرت دا در-1

 مٌکردند. گی

 .زمان زنده گی مٌکردند و ٌک عصر در -2

                                                           
 . 11-4سبؤ/ نگاه شود: سورة  .1

.13. سوره نمل /
2
  

.39. سوره انبٌا / 
3
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.99.سوره انعام / 
4
  



 

 

دلٌل به اساس اٌن  ، حضرت سلٌمان بود پٌش از –علٌه السلام  - حضرت داوود پس -2

علٌه  –حضرت سلٌمان  از لحاظ سن بزرگتر از –علٌه السلام  - ودداحضرت مٌتوان گفت: 

 بود. –السلام 

 مورد ، اهل کتاب اٌن موضوع که علاوه بر بود، –علٌه السلام  - ودداحضرت  پسر او -3

اٌن باره ندارٌم  در حواض شواهد ،گرچه ما گرفته است مفسران قرار مورخان وادعای همه 

 باط کنٌم که سلٌمان پسرنکرٌم آمده است است قرآن آنچه که در مٌوانٌم از ما کرٌم اما قرآن از

 مانند اٌن چند منبع: –است  داوود

مَانَ  ﴿:متعال فرمود خداوند-1 ٌْ  ،«کردٌم  عطا سلٌمان را ودبه دا»  1﴾ ٣٤وَوَهَبْنَا لدَِاوُودَ سُلَ

حضرت  پسر – علٌه السلام –که حضرت سلٌمان  هاست جمله محکم ترٌن نشانه اٌن آٌت از

 .است-علٌه السلام - دداو

پول  هدٌه در 2مقصد است ن ٌا دادن چٌزی به کسی  بدون : به معنا ی بخشٌد  الهبة در لغت

 درعطا ومشتقاتش آن را (درفعل )وهب قرآن ، برد بٌشترٌن کار اما دٌگر موارد ٌا ،فرزند ،

 است . فرزند ٌا اولاد کردن

عْقوُبَ كُلّاا  ﴿:فرمود-علٌه السلام - ابراهٌمحق تعالی در مورد حضرت  ٌَ وَوَهَبْنَا لهَُ إسِْحَاقَ وَ

نَا ٌْ  «.وبخشٌدٌم به او اسحاق را وهرٌک را هداٌت دادٌم   » 3﴾٤٦هَدَ

ا ﴿ ااعْتَزَلهَُمْ فَلمََّ ٌّا  جَعَلْنَا نَبِ
عْقُوبَ وَكُلّاا ٌَ ِ وَهَبْنَا لهَُ إسِْحَاقَ وَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ ٌَ  وَمَا 

هنگامی که از آنان و از چٌزهائی که بجز خدا می پرستٌدن کناره گٌری کرد)و از »4﴾٦٠

را مٌان شان هجرت نمود( ما به او اسحاق و)از اسحاق( ٌعقوب بخشٌدٌم وهرٌک از آنان 

 «.پٌؽمبر بزرگی کردٌم

                                                           
.75.سوره ص /

1
  

.1151،ص  1.د .انٌس ،ابراهٌم ، د.منتصر ،عبدالحلٌم ،المعجم الوسٌط ،ج 
2
  

.99الانعام/  ة.سور
3
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.94.سورة مرٌم /
4
  



 

 

عْقوُبَ نَافِلةَا وَكُلّاا جَعَلْنَا صَالحٌِِنَ  ﴿ ٌَ  و بخشٌدٌم اسحاق را به او و »1 ﴾ ٥٦ وَوَهَبْنَا لهَُ إسِْحَاقَ وَ

به  ، ه بودخواست کرد نعمتی افزون برآنچه که ابراهٌم در ٌعنی به عنوان  نافله : ٌعقوب را

عْقوُبَ وَجَعَلْنَ  ﴿«دادٌم . قرارازصالحان  بخشٌدٌم وهرٌک را او ٌَ تِهِ وَوَهَبْنَا لهَُ إسِْحَاقَ وَ ٌَّ ا فًِ ذُرِّ

ةَ  بُوَّ کتاب  ذرٌه اش نبوت و در بخشٌدٌم و به او ٌعقوب را اسحاق و»  2﴾ ٦٥وَالْكِتَابَ  النُّ

 «.دادٌمقرار

الحٌِِنَ  ﴿:به پروردگار دعا کرد وگفت  به من از ! پروردگارا» 3﴾ ٦٤٤ رَبِّ هَبْ لًِ مِنَ الصَّ

رْنَاهُ بِؽُلَامٍ حَلٌِمٍ  ﴿:گفت و پاسخ داد الله متعال به او «کن ، شاٌستگان عطا پس » 4﴾٦٤٦  فَبَشَّ

ِ الَّذِي وَهَبَ لًِ  ﴿: گفت متعال را شکرخداوند و«مژده دادٌم . بار به پسری برد را او الْحَمْدُ لِِلَّّ

عَاءِ عَلَى الْكِبَرِ إسِْمَاعٌِلَ   وجود که با را سپاس خداوند » 5﴾ ٣٨ وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبًِّ لسََمٌِعُ الدُّ

 «.دعاء است دگار،شنوا به راستی پرور به من بخشٌد اسحاق را گی اسماعٌل و  سالخورده

مَا أنََا رَسُولُ رَبِّكِ  ﴿:گفت-علٌهاالسلام  –مرٌم  بر متعال به زبان جبرئٌل دگار پرور قَالَ إنَِّ

ا ٌّا ا زَكِ اٌنکه ام برای  گفت جزاٌن نٌست که من فرستاده پروردگارتو »6 ﴾ ٦٠ لِأهََبَ لكَِ ؼُلَاما

  «. پسری پاکٌزه ببخشٌم برای تو

ٌِّ  ﴿ گفت : و کرد صدا دگارش را پرور کرٌاذ ٌَّةا طَ بَةا إنَِّكَ سَمٌِعُ رَبِّ هَبْ لًِ مِنْ لدَُنْكَ ذُرِّ

عَاءِ  که  کن ، پسندٌده عطا پاک و فرزند خود نزد برای من از پروردگارا!» 7 ﴾ ٣٤ الدُّ

ٌَىا لهَُ وَوَهَبْنَا لهَُ فَاسْتَجَبْنَ  ﴿:گفت و پاسخ داد متعال به او داوندخ« توشنوای دعاٌی حْ ٌَ٠٤ ﴾ 8 «

  «بخشٌدٌم. برای او ٌحٌی را ت کردٌم وجابا را پس دعای او» 8

                                                           
.31.سورة الانبٌاء /

1
  

.13.سورة العنکبوت / 
2
  

.155الصافات /.سورة 
3
  

.151. سورة الصافات /
4
  

.74. سورة ابراهٌم  / 
5
  

. 14.سورة مرٌم / 
6
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79. سورة آل عمران /1  

.45.سورة الانبٌاء /
8
  



 

 

ااعْمَلوُا آلَ  ﴿ :قول تعالی -2  «باشٌد. گذار شکر ودای خاندان دا» 1 ﴾ ٦٣ دَاوُودَ شُكْرا

 به تعقٌب آن ازگرفته  مخاطب قرار –علٌه السلام  –حضرت سلٌمان   کرٌم دراٌن آٌت قرآن

 باد جمله تسخٌر از کرد عطا – لسلامعلٌه ا –نعمت های که الله متعال برای حضرت سلٌمان 

 .بٌان مٌکند را ، جن و

 خٌشاوندان ، پٌروان ، هستند وابسته به او که افراد مرد  نوادهخا : آمده استمعجم وسٌط در

بسته  خانواده و از -علٌه السلام – اٌن آٌه آمده است که سلٌمان براٌن در بنا ، شطرفداران و

 2بود. -علٌه السلام  – ودگان دا

پٌش  –علٌه السلام  - ودحضرت دا ، ندبود دوٌشان هم عصر ردٌم که هرآنچه قبلا ذکرک -3

 زنده گی مٌکرد. – علٌه السلام  –حضرت سلٌمان  از

 –علٌه السلام  –وراثت حضرت سلٌمان  مورد در مٌکند کرٌم ذکر آنچه که قرآن-4

 ،بصورت تفصٌلی درمبحث مستقل بٌان مٌکنٌم . -علٌه السلام  - دازحضرت داو

علٌه السلام –ود پسر حضرت دا–علٌه السلام –کرٌم حضرت سلٌمان  با توجه به آٌات قرآن

 بود. –علٌه السلام -ابراهٌم  واز نسل حضرت   –

 9علم وحکمت حضرت سلٌمان علٌه السلام 9 مطلب سوم

درک  را آن امور که با عقل سلٌم داد -علٌه السلام  –سلٌمان به  -جل جلاله  – خداوند

  شهرت نظرحکمت  از و مٌکرد حل رامشکل  قضٌه های پٌچٌده و ، هوش بود با و ،مٌکرد

 ، فهم علم، با را– علٌه السلام- کرٌم سلٌمان قرآن ، لقب حکٌم دادند اٌنکه آن را داشت تا

 را او و ، نعمت های زٌادی براٌش داد خداوند ، سٌاری جای ها توصٌؾ کردهب در ، وحکمت

شان ؼنی  به قصه هامجالس و  ، نوازش مٌشوداش  شنٌدن اخبار با گوش ها ، دستاٌش کر

ِ الَّذِي  ﴿:الله متعال درسوره نمل فرمودمٌشوند. ا وَقَالَا الْحَمْدُ لِِلَّّ مَانَ عِلْما ٌْ نَا دَاوُودَ وَسُلَ ٌْ وَلَقَدْ آتَ

لَنَا عَلىَ كَثٌِرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُإْمِنٌِنَ  به را ستی به داوود و سلٌمان دانشی دادٌم و آن » 3 ﴾٦٧ فَضَّ

اٌن  .«ستاٌش خداٌی راست که ما را بر بسٌاری از بنده گان با اٌمانش برتری داد دو گفتند: 

                                                           
17. سورة سبا / 

1
  

.79،ص  1.انٌس ،د، ابراهٌم ، د.منتصر ،عبدالحلٌم ،المعجم الوسٌط ،ج 
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  . 13.سورة النمل /1



 

 

  اٌن آٌهدر ه است.نمل آمد سوره که در ، قصه موسی گوشه از مورد صحبت در از آٌه پس

حضرت  برایکه آخرت  و سعادت دنٌاصفات نٌک و و ، بزرگ نعمت های  ازمتعال  خداوند

 لام قسم : .لام درولقد 1ه بود خبر مٌدهدنصٌب کرد -علٌهما السلام –ود و حضرت سلٌمان دا

درآن  و ،2 محتوای آن برای نشان دادن کمال مراقبت برای تائٌد قسم شروع شد، آٌات با

 .بود داده شده - علٌهماالسلام– وسلٌمان دداوکه به علم  اختصاص نوع

ود داردکه الله متعال به حضرت دااٌن گفتاردلالت براٌن :گفت -ه الله رحم – 3قشٌریامام 

 آنها با علم آن که هٌچ کس در علمی را نصٌب کرده بود -علٌهماالسلام -وحضرت سلٌمان

ٌعنی  . برای احترام ٌا ، علم از: مجموع  ٌعنی : برای نوع ٌا علم: التنوٌن در، شرٌک نبود

 است. 4بسٌار . علم

پرنده گان  دانستن زبان حٌوانات و از آن دانش عبارت :گفت -رحمه الله  – 5 طبریامام 

 6مٌباشد. وؼٌره که دانستن آن مخصوص خداوند

دانش  که از دانش را مجموع ای از برهرٌک ازآنها ٌعنی ما گفت9 -رحمه الله  – 7السعود ابو

ساخت  مانند ، مناسب است آنها ٌک از به هر  مربوط موارد ساٌر  احکام و دانش قوانٌن و

 8.منطق پرنده گان و ، لباس

ا » نکره ذکرشدن مٌگوٌد9رحمه الله  –محمد اکرام الدٌن بدخشانی  عظمت آن علمی بر «عِلْما

                            داده شده بود .                                             - علٌهماالسلام –سلٌمان  و که به داود مٌکند دلالت

جانب الله متعال هداٌت  که از پادشاهان صالح بودند از و ازعلم نبوت بهره مند هردو زٌرا

                                                           
  م.144111، الناشر :دارالفکر المعاصر ، بٌروت .طبعه131، ص 14تفسٌر المنٌر فی العقٌده والشرٌعه والمنهج ،ج . الزحٌلی ، 1
  .131، ص  1.ابو السعود ، ارشاد العقل السلٌم ،ج 7

.امام ابوالقاسم عبدالکرٌم بن هوزان نٌسابوری از بزرگان ، دانشمندان ،نوٌسنده گان ،شاعران وصوفٌه قرن پنجم 9

آداب الصوفٌه ، ازمٌان آثار -7التحبٌر فی التذکٌر ،-1تفسٌر کبٌر معروؾ بهالتٌسٌر فی التفسٌر، -1هجری است آثار او 

سال عمردر سال  94وی لطائؾ الاشارات درتفسٌر قرآن ورساله قٌشٌرٌه در تصوؾ شهرت بسزای دارد.پس از 

 .137، ص 7، جنقلا عن: الأعلام للزركلً. ن کردنده بدرود حٌات گفت در مدرسه ابوعلی دقاق در نٌساپور دف913
:تحقٌق : د.ابراهٌم 1، مرکز تحقٌق التراث ،طبعه 19،ص 1.القٌشٌری ،ابوالقاسم عبدالکرٌم بن هوازان ،لطائؾ الاشارات ،ج 3

 بٌونی.  

مشهور به جرٌر طبری مورخ ، مفسر، وفٌلسوؾ ،مولؾ کتاب تارٌخ  أبو جعفر محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن ؼالب .1

 .69، ص6اعلام للزرکلی، ج  عننقلا  طبری مشهور به پدر علم تارٌخ و تفسٌراست.
  مؤسسة الرسالة :الناشر،973، ص 14، ج  جامع البيان في تأويل القرآن الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، . 3
 .ه 1241،  1الطبعة :،

31 

از علمای ترک نژاد منصب قضات را به دست گرفت ابوالسعود فرد تٌرهوش  محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ابو السعود .1

،پرحافظه ، وسرٌع الانتقال و مسلط به نوشتن به زبان های عربی ، فارسی، ترکی بود وی ابتدا تفاسٌر کشاؾ، بٌضاوی،را تدرٌس 
http://www.mawsoah.netعن الموسوعة العربٌة العالمٌة نقلا   

.113،ص  1.ابوالسعود ، ارشاد العقل السلٌم ،ج 
8
  

http://www.mawsoah.netنقلا


 

 

درفن ساختن لباسهای زرهی مهارت  -علٌه السلام - دوبرآن به داو وعلاو مٌشدند وارشاد

درک سخن گفتن پرنده گان  فهم و - علٌه السلام-برای سلٌمان  اما و ، شده بود خاصی اعطا

 1ودانش تنظٌم لشکرآموخته شده بود. وحٌوانات ،

 . کرٌم مبهم است حکمت درقرآن اٌن نوع علم با  

 موضوع آن بٌان نمٌشود، دانش و نوع علم و اٌنجا در :مٌگوٌد -رحمه الله  –2 سٌد قطب

دانش هرچه است همه  که علم و اشاره به اٌن دارد و ، مٌشود که اظهار استعلم  چون خود

دانش  چشمه علم و که سر بداند باٌد دانشمند عالم و هرو  مردمان است،وهمه بخشش الله به 

 به گونه که علم و و سپاس بگوٌد متعال را خداوند دانش خود و  علم بر و ، کدام است و کجا

خداٌی که آن  ، سازد خشنود که خداوند را دهد استفاده قرار مورد و ببرد به کار را دانش خود

 ،گرداند دور خداوند از علم دانشمند را اٌنکه نباٌد دٌگر . فرموده استواست  به او بخشٌد را

 علم و3است .وند به اوالطاؾ وعطاٌای خدا دانش ٌکی از چه علم و ببرد او ٌاد از را خدا و 

 هدؾ خود منبع و از تباه کننده است ، و فاسد می گرداند خداوند دور از که دل را یدانش

باعث خوشبختی  و نمی آورد برای مردم سعادت به بار صاحبش ونه برای  ، منحرؾ است

وٌرانی  خرابی و و، گردانی سر ،پرٌشانی  ،هراس  ،ترس  ،بختی بد ،بلکه شقاوت ، نمٌشود

 خود روٌکرد از و ، برٌده است زٌرا هم چون علم ودانشی ازمنبع خود مٌاورد به باررا 

 .اگم کرده است بسوی خد را رای خود ، و منحرؾ گردٌده است

 از مابقٌهی نسبت به دبرتری زٌا ، گردد عطا سٌکهبه هرک ست و بزرگترٌن نعمت ها علم از

 مانند ٌعنی برتری نسبت به کسانی که هٌچ علم ندارند ، داده شده است به اووند  بنده گان خدا

قرآن  آٌه همچنٌن به اساس . داده نشده است به آنها -علٌهما السلام – سلٌمان و علم داوود

 شده  داده  آنان برتری بر بسٌاری بنده گان نٌز و بسٌاری برتری داده شده اند بر آن دو ،کرٌم

وسپاس  ،حمد نعمت  اٌن برابر در باٌد ، شده باشد به علاوه هرکه نعمت علم به اوعطا . بودند

بنده  ٌاری ازبرسبب نعمت علم بربس که هرچند ندنبدا و ندآور بجا را– جل جلاله - خداوند

 بر اٌن امرانسان را ، برتری دارند براو بسٌاری دٌگرازبنده گان نٌز ، ندگان برتری ٌافته ا

                                                           
، 739،ص 1.بدخشانی ، محمد اکرام الدٌن ،ازهر البٌان فی التفسٌر الکلام الرحمن ، ج 

1
  

معروؾ به سٌد قطب نوٌسنده مصری بود به دلٌل باز نگری درتاثٌر برخی مفاهٌم اسلامی بر .سٌدابراهٌم حسٌن شاذلی قطب 9

تحولات اجتماعی، سٌاسی، مٌان تحقق کننده گان اسلام سٌاسی مشهور است، سٌد قطب آثار ارزنده به جهان عرضه کرده است 
.نقلا عن اعلام،    لام، العداله اجتماعه فی اسلام،وؼٌرهازجمله ،تفسٌر فی ظلال القرآن، آفرٌنش هنری در قرآن، آٌنده درقلمرو اس

 .193، ص7ج 

.1177، ص  3.قطب ،سٌد ، فی ظلال القرآن ، ج
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به اٌنکه تمام  دارد  اشاره قرآن کرٌم آٌه . کشاند  طلب دائمی برای علم بٌشترمی فروتنی و

 است ومتعال  خداوند علم، مصدر بداند صاحب علم باٌد هر و هستند علوم هدٌه خداوند

 در آن را علم،نعمت  خاطر  به –جل جلاله  – خداوند از گزاریشكر با که بٌان شد چهچنان

برای  ،قرآن کرٌمآٌه  به صٌؽه نکره در  علم ءواژه ورود . گٌرد راه خشنودی وی به کار

 زٌرا بود شده  عطا –علٌهما السلام –وسلٌمان  بزرگ شمردن علمی است که به داوود

چون علم  ! چه علمی علمی و : مثل اٌنست که گفته شود ، آمده است برآن دودرسٌاق امتنان 

وَقَالَا  ﴿ 1بود. آوری شگفت بزرگ وعلم به زبان پرنده گان   آشناٌی جمله علم  از آن دو

لَنَا عَلىَ كَثٌِرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُإْمِنٌِنَ  ِ الَّذِي فَضَّ را که ما را  وگفتند: سپاس خدای »2 ﴾٦٧ الْحَمْدُ لِِلَّّ

تقواء  فروتنی و تواضع، اٌن دعاء طرٌق از اٌنجا در« بر بسٌاری بنده گان مومن برتری داد.

 و دلٌل به برتری علم، . سوق نداد ؼرور و به سمت تکبر را او مٌبنٌم که علم زٌاد را بالا

  کردند، که شکرگذاری علم را شرؾ اهل علم است،

 قضاوت بٌن مخالفان و ش فوق العاده دروهبه خاطر او 3، اساس فضٌلت قراردادند آن را و

 و ، صحبت کرده ای اوقضاوت ه های نمونه کرٌم از قرآن.  رسٌدن به حقٌقت مشهوربود

 بخش قضاء در تفصٌلبه  ما . گرآن صحبت کردهنمونه دٌ کتاب های تارٌخ از سنت و

دونمونه  درمورد کرد:واهٌم خ صحبت در مورد آن – علٌه السلام - وعدالت حضرت سلٌمان

 سنت شرٌؾ . دٌگری از کرٌم و قرآن ٌکی از ، خوب وی عملکرد از

داده شده مبهم  –علٌه السلام –کرٌم علم که بر حضرت سلٌمان  با توجه با آٌات قرآن

علٌه –سلٌمان –که درمورد علم حضرت قرآن کرٌم دٌده اما با توجه به تفاسٌرآٌه  ذکرگر

ودانش  ،احکام قوانٌن واٌن علم شامل منطق الطٌر ، علم که  گفت  مٌتوان بٌا ن شده –اسلام 

 ،تنظٌم لشکرآموخته شده بود

 9کرگزاری حضرت سلٌمان علٌه السلامش -مطلب چهارم
                                                           

ء .الناشر :موسسة الرسالة . تارٌخ الانشا 914، ص  1،ج  ة والدعاة .زٌدان ، عبدالکرٌم ،المستفاده من القصص القرآن للدعو1

م.1519   
.13النمل / ة. سور 
2
  

  –الناشر: دار إحٌاء التراث العربً ، 31، ص  13تفسٌر البٌضاوی ، ج  ،ناصر الدین أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمدالبيضاوي ، .7

 تحقٌق : محمد عبد الرحمن المرعشلً.   ه 1211 -: 1الطبعة .بٌروت
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گرچه  ، داد – علٌه السلام - حکومت بی نظٌربرای سلٌمان پٌش گفتٌم که خداوند دردعا

که صاحب نعمت  را - جل جلاله - خداوند مٌرسندوقت که به قدرت وثروت  بسٌاری ازمردم

 و به او معنوی که خداوند به نعمت مادی و - علٌه السلام - سلٌمان اما است فراموش مٌکنند،

 اٌن از : مٌگوٌد و نظرمی افگند، داده بود - علٌه السلام - به پدرش حضرت داوود او پٌش از

 مٌکنم سپاسی اش را نا ٌا سپاسگزار ببٌند تا برمن نعمت داد کرامت خدای من است. فضل و

مورچه که  شنٌد و زمٌنی می گذشتند سر لشکرٌانش از با – علٌه السلام - روزی سلٌمان .

که ای  - فهمٌد آن را - علٌه السلام - آنگونه که سلٌمان -کرد صدا بود ملکه مورچه ها

 لگد را شما که نمی فهمند حالی لشکرٌانش در سلٌمان و تا شوٌد خانه خود مورچه گان وارد

خوشحالی  اثر بر ٌا او هشدار تعجب از درمقام  فهمٌد را سلٌمان وقت که سخن او ، مال نکنند

 ﴿ : گفت و تبسم کرد بود مخصوص اٌن کارگردانٌده را او دانستن سخن اش که خداوند از

ا تَرْضَاهُ وَقَالَ رَبِّ أوَْزِعْنًِ أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتًِ  ًَّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحِا أنَْعَمْتَ عَلَ

الحٌِِنَ   ههموار کن تا توفٌق عطا مرا گارا! پرورد» 1﴾ ٦٠ وَأدَْخِلْنًِ بِرَحْمَتكَِ فًِ عِبَادِكَ الصَّ

اٌنکه عمل شاٌسته  ، مادرم انعام کرده ای و برپدر به من و سپاسگزاری نعمتی باشم که تو

گان  زمره بنده در رحمت بی پاٌان خود پرتو در مرا و ، شویآن خشنود  از دهم که توانجام 

 سپاسگزاری  نمود، بعدازمشاهده چنٌن نعمتی –علٌه السلام –سلٌمان  لذا «آر نٌکت در

داشته ای مادرم ارزانی  و پدر که به من و به من الهام کن وتوفٌقم ده تانعمتی را پروردگارا

نعمت های ارزانی شده به  ،اٌن ابرنعمت است بن نٌز مادر و نعمت پدر سپاس بگزارم زٌرا

ه توفٌقم اٌن ک و فرزندی برای خدای سبحان شکرگزاری کند تا کندمٌ اقتضانٌز  مادر و پدر

 وسٌله ذکرکرد: دو دخول جنت ، خواست براي در بپسندی و دهم تا مکردارشاٌسته انجا ده تا

 خاص ، دٌگرعام . ٌکی

ًَّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ  ﴿: وسٌله خاص-1  گفت :و» 2﴾  رَبِّ أوَْزِعْنًِ أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتًِ أنَْعَمْتَ عَلَ

انعام کرده  مادرم ، و برپدر به من توفٌق عطا کن تانعمتی که برای من و گارا پرورد

 را اٌنکه ذکروالدٌن خودکن . توفٌق عطا و ،الهام کن  مرا « أوَْزِعْنًِ » سپاسگزاری کنم ،

والدٌن است به خصوص  هم درج اٌن دعا به اٌن علت است که نعمت برفرزندان نعمت بر

وهمچنان با  مادرنفع مٌرساند و به پدر دعای خود با باشد گار پرهٌز نعمت دٌن چون فرزند
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مٌکند.اٌن دلٌل برآن  درست درحق آن والدٌن دعا دعای مومنان که به خاطرتربٌت فرزند

مستحق  هبراساس آن نعمت دهند لزوم شکرکافی است و وجوب و نعمت علم در است که تنها

 بعد و درحق والدٌن نٌکی شود که باٌد دارد است چنانکه دلالت برآن نٌز حمد و هرنوع ثنا

  .1 صورت گٌرد ازمرگ شان درحق شان دعا

ا تَرْضَاهُ ﴿:صالح استکه مطلق اعمال  ذکرمٌکند اوسٌله عام ر -2  و» 2 ﴾ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحِا

وعمل صالح آن  ،شوی آن خوشنود از تاعمل شاٌسته انجام دهم که تو ،کن به من توفٌق عطا

ولی بازهم  اند، پاک رٌا شکی نٌست که پٌؽمبران از پاکٌزه باشد، نوع رٌا هر است که از

و توفٌق ا ٌاری و طلبگار ههموار هتعالی بودمراقب الله  عمل خود هر در هرلحظه و آنها در

 بودند.

وَأدَْخِلْنًِ بِرَحْمَتكَِ فًِ عِبَادِكَ  ﴿:مٌکند ذکر وسٌله اصل هدفش را دو ذکر از بعد-2

الحٌِِنَ   3﴾الصَّ

ازمن به آن  «آر. زمره بنده گان نٌکت در در رحمت بی پاٌان خود پرتو در مرا و» 

 خشنودی 

نامم  آور زمره بنده گان صالحت در به وسٌله اعمال شاٌسته ام در به رحمتت نه مرا گردی و

بهشت  ان که همانازمره آنان بسوی دارصالح در مرا جمله نامهای شان ثبت کن و در را

 ، 4من ارزانی دار،نه به عملم به رحمتت بر را همه اٌنها ! آری ، محشورگردان ،است

أحدكم الجنة عمله قٌل ولا أنت ٌا رسول الله لن ٌدخل  » است:آمده ؾ چنانچه درحدٌث شرٌ

»  فرمود: - صلی الله علٌه وسلم –رسول   5 « قال ولا أنا إلا أن ٌتغمدنً الله تعالى برحمته

 ؟ ٌارسول الله ونه شما : صحابه عرض کردند ، عملش به بهشت نمٌبرد را شما ازهٌچ کس 

 –علٌه السلام  –سلٌمان  «بپوشاند رحمتش به فضل و مرا مگر اٌنکه خدا ننه م و دندفرمو
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به من هم آن فضٌلت  خداٌا :ٌعنی می کند ت به فضل رب دعاهم درٌن کلمات برای دخول جن

  .شوممستحق جنت  ببخش تا را

قسم که  –السلام  علٌه–کرٌم در مورد شکرگزاری حضرت سلٌمان  با توجه به آٌات قرآن

درمقابل نعمت های فراوان  که  –علٌه السلام –گفت که حضرت سلٌمان  بٌان شد مٌتوان

ولی  همٌشه شکر گزار بود ، ،نصٌب کرد –علٌه السلام –سلٌمان  خداوند متعال به حضرت

طاعت الله تعالی باز نداشت ، و اٌن امرمحل پند ااٌن امر هٌچگاه آنها را از شکر وعبادت و 

و مؽرور حکومتهای کوچکی شده به طؽٌان و سرکشی وعبرت است برای کسانٌکه فرٌفته 

 دست مٌزنند.

 9–علٌه السلام  -حضرت سلٌمان و ملک رسالت  –9دوم  بحثم

گارمتعال براٌش  پرورد پٌؽمبران بنی اسرائٌل بود ٌکی از -علٌه السلام  –حضرت سلٌمان 

م به کمک کرٌ درقرآن –علٌه السلام  –حضرت سلٌمان ، پادشاهی نصٌب کرده بود نبوت و

 الله متعال دعا و مٌفهمد زبان حٌوانات را حاکم مٌشود باد جنات وقدرت  الله متعال بر

قَالَ رَبِّ اؼْفرِْ  ﴿ وقت که گفت : را مورد قبول خود قرار داد - علٌه السلام  -حضرت سلٌمان 

ا نْبَؽًِ لِأحََدٍ  لًِ وَهَبْ لًِ مُلْكا ٌَ پروردگارا! مرا بٌامرز وبراٌم سلٌمان گفت:ای »  1﴾ لَا 

 بود  براٌش پادشاهی بزرگ نصٌب نموده و «حکومتی عطا کن که بعداز من کسی را نسزد.

چنانچه الله  متعال قصه حضرت سلٌمان علٌه  نٌن پادشاهی  داده نشده بودبه هٌچ کسی چ و

که  حکومت وسٌعی بدست آورده  –علٌه السلام  –سلٌمان ند کرٌم رابٌان مٌک السلام درقرآن

 سراسر بر و بودند، همه تحت فرمان او باد چرنده گان و پرنده گان و انس و آن جن و در

 .زمٌن فرمانرواٌی مٌنمود

 

 9–رسالت حضرت سلٌمان علٌه السلام  –9 مطلب اول 

نٌزدرمٌان گروه  حضرت سلٌمان را ، سخن گفته هی آنکرٌم آنگاه که ازنعمت وحی القر

ٌٌِّنَ  ﴿.است هحی کردو که به آنها پٌامبران ذکرمٌکند بِ نَا إلِىَ نُوحٍ وَالنَّ ٌْ كَ كَمَا أوَْحَ ٌْ نَا إلَِ ٌْ ا أوَْحَ إنَِّ
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ٌُّوبَ  عْقُوبَ وَالْأسَْبَاطِ وَعٌِسَى وَأَ ٌَ نَا إلِىَ إبِْرَاهٌِمَ وَإسِْمَاعٌِلَ وَإسِْحَاقَ وَ ٌْ ٌُونُسَ مِنْ بَعْدِهِ وَأوَْحَ وَ

ا نَا دَاوُودَ زَبُورا ٌْ مَانَ وَآتَ ٌْ وحی  او از پٌامبران بعد ماهم چنان به نوح و» 1﴾  ٦٨٣وَهَارُونَ وَسُلَ

ٌعقوب  به سوی ابراهٌم واسماعٌل واسحاق و نٌز و ، وحی فرستادٌم نٌز به تو ، فرستادٌم

 «بخشٌدٌم. را زبور به داوود ٌونس وسلٌمان و واسباط وحی فرستادٌم وبه عٌسی واٌوب و

اب   ﴿ هُ أوََّ مَانَ نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّ ٌْ  نٌکو چیبخشٌدٌم  ودبه دا سلٌمان را و»  2﴾ ٣٤ وَوَهَبْنَا لدَِاوُودَ سُلَ

 « ستاٌشگربود. و سلٌمان وبسٌارتوبه کار بنده بود

 : گفته اندمفسران  ،منبوت دادٌ به او و ،کردٌم عطا ودبه نام سلٌمان به دا فرزندی صالح را

مَانُ دَاوُودَ  ﴿ است هاعطای نبوت است که فرمود اٌنجا در وهبه " منظوراز" ٌْ  ٦٨ وَوَرِثَ سُلَ

 . 4 ؼٌرسلٌمان فرزندان بسٌاری داشت گرنه داوود و شد، نبوت وارث او ٌعنی در 3﴾

به  پٌامبربه عنوان  را –علٌه السلام  –متعال سلٌمان  خداوند : مٌگوٌد -رحمه الله  -5ابن کثٌر

 زٌرا داشت ، سلٌمان فرزندان دٌگری نٌز جز گرنه داوود و ، کرد عطا –علٌه السلام - داوود

  : مٌفرماٌد ستوده و را –علٌه السلام  –سپس حق تعالی سلٌمان  ،دبو زن آزاد دارای صد او

 « بنده ای بود نٌکو »6 ﴾َُ  نعِْمَ الْعَبْد ﴿

گفت ای  هدٌه کرد سلٌمان را الله معتال برای داوودزمانٌکه  9گفت -رحمه الله  - 7 مکحول

 از بعد تراست گفت کفر گفت چه چٌزی بد الله  اٌمان بهگفت  پسرکم چه چٌزی بهتراست ؟
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.هـ 1420 -الطبعة: الثالثة بٌروت.    

د الدٌن ابوالفداء اسماعٌل بن عمر بن کثٌر امام ىر تفسٌر، حدٌث، تارٌخ، بود وتفسٌر در قرآنکرٌم بنام تفسٌرابن کثٌر . عما3

الموسوعة العربٌة  از مرگ خود او نوشته اوست. نقلاعنتارٌخی از آؼاز جهان تا دوسال قبل ة والنهاٌة كه داردهمچنان کتاب البداٌ
 http://www.mawsoah.netالعالمٌة 
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 حدٌث بود ودر عصرخوٌش فقٌه مردم شام به ابو عبدالله مکحول بن ابی مسلم شامی از تابعٌن و فقهای شام بود واز حفافظان  .1

 .284، ص 7زرکلی ج نقلا عن الاعلام ق در گذشت .122شمار مٌرفت در سال 

بن كثٌر .2
،
 -هـ 1420: 2الطبعة  ، ، الناشر : دار طٌبة للنشر والتوزٌع182، ص 6ج  أبو الفداء إسماعٌل بن عمر، تفسٌر القرآن العظٌم، 

 .المحقق :سامً بن محمد سلامة . م 1999

 بن عبدالله فقٌه شافعی، مفسر، ادٌب عربی ، ومؽتی عراقی موهم ترٌن اثراو تفسٌر روح المعانی استشهاب الدٌن آلوسی محمود .  3
http://www.mawsoah.netة العربٌة العالمٌةعن الموسوع نقلا 

 بٌروت  –الناشر: دار الكتب العلمٌة ،  170، ص  ،19ج ، روح المعانً  ، شهاب الدٌن محمود بن عبد الله، لألوسً .2
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تراست  گفت روح الله بٌن بنده گانش گفت چه چٌزی سرداٌمان گفت چه چٌزی شرٌنتراست 

 1. گفت پس پٌامبرهستی داوود ببخشند ومردم ٌکدٌگررا ببخشد مردم را گفت اٌنکه خداوند

پدرش  پس از گرفت را پادشاهی جای خود نبوت و در ٌعنی او گفت9 2 -رحمه الله  – آلوسی

 در او  ارث بردناست برای  جاٌز پس اٌن ارث او شاهی رسٌد به پاد - علٌهماالسلام-دداو

 3شد. ذکر -علٌه السلام  -ودداآنچه پس ازمرگ 

 نبوت به مٌراث برده مٌشود ؟ که آٌا سوال مطرح مٌشود دراٌنجا

4امام النسفی
پدرش پس گوٌی  مانند پٌامبربود او : پاسخ داد خود تفسٌر در -رحمه الله  – 

پس مٌراث  . اٌنصورت نبوت به مٌراث برده نمٌشود درؼٌر به ارث برده، آن را اوکه 

تخصٌص آن  « هستندوارث پٌامبران  علما » آمده استشرٌؾ است چنانچه درحدٌث  مجازی

صحٌح  مالارث بردن  راگ و .شامل وراثت پول صحٌح نٌست همانطورکه شٌعٌان مٌگوٌند

 داشت و چون سلٌمان برادران دٌگری هم  تعلق نمٌگرفت. - علٌه السلام- تنها به سلٌمان بود،

 5ارث مٌراثی ندارند.از پٌامبران 

علٌه –که در مورد رسالت حضرت سلٌمان شرٌؾ حدٌث  کرٌم و با توجه به آٌات قرآن

نبوت را از پدرش حضرت  –علٌه السلام –که حضرت سلٌمان  بٌان شد گفته مٌتوان –السلام 

 به ارث برد . –علٌه السلام –ود دا

 9–حضرت سلٌمان علٌه السلام  ملک -9 مطلب دوم

به  مرگ او ازکه پادشاهی پس  وصٌت کرد اش وفات قبل از - علٌه السلام - ودحضرت دا

-علٌه السلام  –سلٌمان  وفات کرد، –علٌه السلام  - دچون داو . گذارشود پسرش سلٌمان وا

 : الکامل رواٌت مٌکند در ابن اثٌر . به تخت قدرت تکٌه زد پدر سال عمرداشت بجای12

                                                                                                                                                                      
 .هـ 1415:، 1الطبعة 

فقه وأصول  زٌادی در.حافظ الدٌن عبدالله بن احمد بن محمود حافظ الدٌن ابو البرکات النسفی الحنفی مولفات 3

نقلا عن موسوعة العربٌة العالمٌة  . وتفسٌردارد مشهورترٌن اثراو مدارک التزٌل عن الحقائق التاوٌل است

http://www.mawsoah.net 
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 از سال بود اٌنکه کم سن و با .اما داشت سال عمر13 تنها  نشٌنی پدر سلٌمان هنگام جا

 سٌاست و گی حسن تدبٌر  دوران بچه در خداوند و بود، ذکاوت سرشاربهرمند و استعداد

مَ  ﴿1بود. هبه وی داد را حسن قضاء حکمت و ٌْ سلٌمان  » 2﴾ ٦٨ انُ دَاوُودَ وَوَرِثَ سُلَ

 «ازداوودمٌراث ٌافت

آنچه  و ، که درجرٌان است آنچه دٌگران و از به تو  انتقال آنچه که بدست آمده 9ارث درلغت

وحق  صاحب او  مرگ از بعد مگر به چٌزی ارثٌه گفته نمٌشود و منتقل مٌشوداز مرده که 

 3دٌگران به آن بسته گی دارد.

آن  او -او از و او، از فلان به ارث برد.....و فلان پول را 9" درفرهنگ لغت الوسٌط مٌگوٌد

 4داده شد. مرگ به او پس از پول او : ارث مٌبرد او و به ارث مٌبرد، را

 آن صحبت مٌکند درمورد قرآن کرٌم ارث که آٌه مورد سوال اٌنجاست:که حقٌقت در 

 چٌست؟

بٌشرٌن  ه های آنهامجموع گفت آنچه بٌش از آن اختلاؾ داشتند در تفسٌر علماء اهل علم و

 .نه ارث پول نبوت است، و دانش، اٌن است که اٌن ارث پادشاه، دارد احتمال را

 زنده گی او در علم که خداوند اٌن مٌراث گفته است: درمورد 9 -رحمه الله  – طبریامام 

پس  نسبت به بقٌه قوم اش اختصاص داده بود به او که پادشاهی را ،بودهارزانی داشت  راٌشب

اگرنه  نه فرزندان دٌگرش به ارث برد پدرخود پس از آن را -علٌه السلام  –حضرت سلٌمان 

 5داشت. هم  سلٌمان فرزندان دٌگر از ؼٌر – السلامعلٌه  - حضرت داوود

بقٌه فرزندانش به  از علم، پادشاهی، نبوت،  :ارث گفت درمورد 6 -رحمه الله  -امام البغوی

 7داشت. نوزده فرزند گرنه داوود و ارث برد

                                                           

  م.1493-ه 1953: 1الناشر : موسسه مناهل العرفان ، الطبعه ، 143،ص  1ة والانبٌا ،ج النبوالصابونی ، محمدعلی ،   1

 .11النمل / ة. سور1

.345.الراؼب الاصفهانی ، معجم مفردات الفاظ القرآن ،ص 
3
  

،.الناشر: دار الدعوه.1065،ص  2إبراهٌم مصطفى ، أحمد الزٌات ، حامد عبد القادر ، محمد النجار،المعجم الوسٌط، ج  .
4
  

.191، ص  14البٌان ،ج  . الطبری ،جامع
5
 

93 
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 از مقصود ، شد ودسلٌمان وارث پدرش دا 9 گفت -رحمه الله  – محمداکرام الدٌن بدخشانی

که  چرا ملک وعلم است نه وراثت مال ، وراثت نبوت و ،- شدن سلٌمان علٌه السلاموارث 

  ،وراثت را گر ا شان به نوزده نفرمٌرسٌد، اولادهای فراوان داشت که تعداد-علٌه السلام -دداو

تخصٌص  ،داشت - علٌه السلام- دداومٌان فرزندان زٌادی که  از شود، داد وراثت مال قرار

سلٌمان وارث  تنها ، آنصورت در زٌرا به وراثت مال درست نمٌشود، - السلام علٌه -سلٌمان 

به  راثت راو ، آن علاوه بروارثان اند. - علٌه السلام - وددا انبلکه همه فرزند نٌست ،

به مٌراث  –علٌهم السلام  - اموال انبٌاء زٌرا درست نٌست ، نٌز ،وراثت مادی تفسٌرنمودن

 1 برده نمٌشود،

ان رسول صلی : فرموده –صلی الله علٌه وسلم  -پٌؽمبراست که ن رواٌت حدرصحٌ چنانچه

 -صلی الله علٌه وسلم  - رسول خدا همانا، 2« قةماترکناه صد، لانورث» الله علٌه وسلم قال 

  است.  صدقه مٌماند، ما.آنچه از شودمی گذاشته ن  مٌراث ما از فرموده است :

 من شما : گفت و گواهی داد را اصحاب اٌن حدٌث گروهی ازبه  -رضی الله تعالی عنه -عمر

مٌدانی که رسول  آٌا زمٌن قٌام مٌکنند، و آسمانها ذن اومٌخوانم که به اِ  به سوی خداوند را

جمله  .از بلی : گفتند ،صدقه است ، مٌماند آنچه از مٌراث گذاشته نمٌشود. ازما گفت: خدا

 افر به سوی خداوند را من شما :معنی، العباس وعلی ، سعد الزبٌر، ، عوؾ عبدالرحمن بن

 3 ، مٌکنم بلند ٌعنی صدا : مٌخوانم

برای رساندن پٌام  را آنها خداوند زٌرا : وصٌت نکنند که انبٌاء مٌکرد اٌجاد حکمت خداوند

که  اٌن بود پس حکمت پشت سرآنها آن پاداش نگٌرند، که از دستورداد به آنها و فرستاده خود

 . پول جمع کرده اند که برای وارث خود تصورشود مبادا نکنند،وصٌت 

                      4 .بود برای همه خواهد پس ارث او ، پدراست مانند برای امت خود چون پٌامبر 9 گفته شده 

4                      
 دارد: مفهوم را در برسه سخن گفته شده  

                                                           
. 733، ص  1. بدخشانی ، محمد اکرام الدٌن ،ازهر البٌان فی تفسٌر کلام الرحمن ، ج 7  

.مسلم ،صحٌح مسلم ،، کتاب ،1( ج 1791ئض ، باب : لانورث ما ترکنا صدقه .  شماره حدٌث ).صحٌح البخاری، کتاب : الفرا9

  1739ص ، 7( ج1333الجهاد ، باب : حکم الفی ء .شماره حدٌث : )

، الناشر : دارالکتب العلمٌه ، بٌروت .147، ص  4، محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحٌم ، تحفه الاحوذی ، ج .المباركفوري 
3
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 .1379بٌروت،  -، الناشر: دار المعرفة 8، ص 2ابن حجر عسقلانً ،أحمد بن علً ، فتح الباری ، ج  .4



 

 

در برزخ  آنها زٌرا " : گفت وی اضافه کرد9 نٌز را جنبه دٌگر دو  -رحمه الله  –1 المناوی

 اٌن دنٌا از ثروت آنها ، داشته است گرامی را متعال آنها که خداوند آنجا از و زنده هستند

 2است. ٌک امانت ونفع آنها ملت و برای خانواده ها دست دارند وآنچه در

مَانُ دَاوُودَ وَوَرِثَ  ﴿ رمورد تفسٌرآٌه قرآن کرٌم گفتد -الله رحمه  –3 ابن عبدالبر ٌْ  4﴾ سُلَ

 ارث نبرد مال  را به  –علٌه السلام  – داوود سلٌمان از« بردمٌراث  وددا سلٌمان از»

 5به ارث برد حکمت وعلم را اما او، پس از دش –علٌه السلام – ودمگراٌنکه جانشٌن دا

طلب  سهم مٌراث  خود را –صلی الله علٌه وسلم –فاطمه زهرا بعد از وفات رسول الله 

چٌزی نٌستم  کننده گفت :من ترک ورزٌده و آوردن تقاضای وی ابا بر از ابوبکر و، مٌکرد

 ، و آن که بدان عمل نماٌم مگر بدان عمل کرده است ، - صلی الله علٌه وسلم -که رسول خدا

  او از آن  نم ، گمراه خواهم شد. ،پس ازآن مٌترسم که اگر چٌزی ازعمل وی را ترک ک از

 6، درخواست ارث نکردندفرزندانش  از

 ، پادشاهی به ارث برد نبوت و -علٌه السلام –حضرت سلٌمان  گفت9 -رحمه الله  – ابن کثٌر

 از پسران دٌگٌری ؼٌر او زٌرا ،باشدشده داراٌی  اٌن نٌست که وارث پول و منظوراو و

ثابت شده است که ازجمعی ازصحابه  نٌآنچه که درصحٌح ، داشت -علٌه السلام –سلٌمان 

از  : گفتو ، صدقه است ، مٌماند اوازمامٌراث گذاشته نمٌشود.آنچه از فرمود: رسول خدا

 کسانٌکه بعد صدقه است برای بلکه مال آنها برده نمی شوددٌگران ارث  پٌامبران مانندمال 

 برای آنها دنٌا زٌرا ، تعلق ندارند آن مال به اقوام آنها ، نٌازمندان و افقر از اٌشان هستند از

همانطورٌکه الله متعال آنهارابه رسالت وبرتری  اٌن بود، از حقٌرتر و تر آسان

انتخاب کرد.
7

 

                                                           
ثم المناوی القاهری مشهور به ماوی ازعلما بزرگ متد  محمد عبد الرإوؾ بن تاج العارفٌن ابن علً بن زٌن العابدٌن الحدادي .1

آثار او کنوز الحقائق در حدٌث ، فٌض القدٌر، شرح القاموس المحٌط.نقلاعن  بود در قاهره زنده گی مٌکرد و در آنجا  وفات نمود
.                   204،ص6الاعلام الزرکلی ج  

 ، الناشر: دارالفکر للطباعه والنشر والتوزٌع بلا. 29،ص  5المناوی ، محمد عبدالرووؾ ، فٌض القدٌر ، ج  .2
9.

عبدالبر فقٌه، محدث، تارٌخ نوٌس، وادٌب اندلسی، اثراو التمهٌد لما فی الموطا والمعانی ابو عمر ٌوسؾ بن عبدالله بن محمد بن 

والاسنانٌد ، ابن حزم در مورد اٌن کتاب او مٌگوٌد من درفن حدٌث مانند آن را ندٌده ام، چه رسد به بهتر از آن .نقلا عن الزرکلی 
.195، ص9ج   

.11. سوره نمل / 
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، وزارة الأوقاؾ والشوون الاسلامٌة  139، ص 9لبر ، ابو عمر ٌوسؾ بن عبدالله النمری ، التمهٌد ، ج .نگاه شود : ابن عبدا
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 خلافت – علٌهماالسلام – وددا سلٌمان از : مٌگوٌد – حفظه الله 1-صلاح الخالدی دکتور -3

ومردم  تطبٌق کرد را قانون خدا او ، پادشاهی ٌکپارچه به ارث برد و نٌرومند دولت ، اٌمان

لذت پادشاهی  . هداٌت کرد را آنها خدا ، راه رضاٌت خداوند دنبال کردند و کمک کرد را

وپس ازمرگ  ، به اوج قله رسٌد - علٌهما السلام - سپس سلٌمان و اسرائٌل درزمان داوود

 سبب کفر، نافرمانی دولت  شدند دور خداوند رضاٌی از  مردم و سلٌمان پادشاهی ضعٌؾ شد

2. به الله شد ٌهود
 بخاطر بود، به فرد منحصر و بود فراگٌر عظٌم و سلٌمان بسٌار سلطنت

خواست  متعال در خداوند از -علٌه السلام - سلٌمانحضرت  خود اٌکه اٌن نوع حکومت را

نْبَؽًِ لِأحََدٍ مِنْ بَعْدِي إنَِّكَ  ﴿ کرده بود. ٌَ ا لَا  ابُ  قالَ رَبِّ اؼْفرِْ لًِ وَهَبْ لًِ مُلْكا  ٣٧ أنَْتَ الْوَهَّ

ازمن  کن که بعد براٌم حکومتی عطا و بٌامرز مرا ! گارا پرورد ای  : سلٌمان گفت» 3﴾

 «ٌشگرهستی . بخشابسٌار  تو که حقا و ، نسزد کسی را

 مرز بٌا مرا گارم ! ای پرورد : گفت » 4﴾ قالَ رَبِّ اؼْفِرْ لًِ ﴿: خواست نعمت دٌنی در 9اول

 «. مواخده نکن مرا ،من سرزده است خطاٌی که از برابر در و « ،
نْبَؽًِ لِأحََدٍ مِنْ بَعْدِي ﴿ 9 درخواست نعمت دنٌوی دوم 9 ٌَ ا لَا  براٌم  و »5 ﴾ وَهَبْ لًِ مُلْكا

                       «. نسزد من کسی را از کن که بعد حکومتی عطا
حالٌکه بخل ازشان پٌغمبران  در ٌن درخواست شائبه بخل مٌرسد در مٌشود9 سوال وارد

 !نٌست

متعال  بدون اجازهء خداوند - السلام علٌهم-انبٌاء  ذکراست که هٌچ دعای ازاٌنجا قابل تدر

متعال  خداوند به اجازهء را هم اٌن دعا -علٌه السلام -حضرت سلٌمان  ونمٌشود   صادر

اجرای احکام  پرده جذبه ء بلکه پشت ، نبود طلب اقتدار تنهاتنها  آن ؤچون منش ، خواسته بود

رسٌدن حضرت  متعال مٌدانست که پس ازوخداوند  بود، فرما کار اللهة اعلاء کلم والهی 

حب جاه  جذبات و و ، کرد ن اهداؾ عالٌه کارخواهدٌبرای ا به اقتدار –علٌه السلام –سلٌمان 

 پزٌرفته   آن هم و بخواندرا  دعا اٌن تااجازه رسٌد  به او لذا ، شد گزٌن نخواهد قلب او جا در

                                                           
در مدٌنه تولد از استادهای مشهور او شٌخ سٌد ٌکی از علما فلسطبٌن وشٌخ الؽزالی اثراومفاتٌح للتعامل  .صلاح عبىالفتاح الخالدی1

                               htpps://shamela.wsوتحلٌل واحداث، مع القرآن ، مدخل الی ظلال القرآن ، القصص القرآن عرض وقائح
7
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اٌنگونه جذبات  که از   باشد به اٌن خاطرممنوع برای عموم مردم تقاضای اقتدار، اما شد،

متقاضی  کلمه الله برای هدؾ دٌگری  اعلاء ع ؼٌرازفی الواق او نفسانی خالی الذهن است و

 1 . برای آن جاٌزاستکردن  دعا و  تقاضای حکومت پس برای او اقتدارنٌست ،

که  حکومتی است که کس قدرت نداشته باشد مطالبه ملک و ،اٌن درخواست از مراد-1

 . وی به طرٌق وراثت برآن حاوی شود از بعد ٌا و ش بگٌرد نزد ازطرٌق مقابله از

 ٌعنی ،گسترش ملک است وسعت و اٌن درخواست ، از جواب دٌگراٌن است که مراد -2

البته درخواست  من دردسترس هٌچکس قرارنگٌرد، از شوم که بعد داده  گسترده چنان ملک 

زمانش  و هر پٌؽمبرمطابق عصر زٌرا بخل نٌست ، و ، معجزه استچنٌن حکومت ازنوع 

آن  صورتٌکه در الله سبحان در پس درخواست چنٌن حکومت وسٌع از ؛ معجزه ای داده مٌشد

 .پسندٌده است  ٌک امر مردم نباشد، بر جبر کدام ظلم و

ابُ  ﴿: ذکرمٌکند ت اٌن درخواست راپس علس-  بسٌار توکه  حقاو »2 ﴾ إنَِّكَ أنَْتَ الْوَهَّ

  3 «بخشاٌشگرهستی

 از مال  که انبٌاء وتفسٌرهای که درآن صورت گرفت مٌتوان  گفتکرٌم  باتوجه به آٌات قرآن

 -علٌه السلام–حضرت سلٌمان  ،توانند که خلافت را به ارث ببرندمٌراث برده نمٌتوانند اما مٌ

 اعلاء کلمه الله وبه ارث برد و  –علٌه السلام –همچنان پادشاهی را از پدرش حضرت داوود 

 کرد.تطبٌق  احکام الهی 

 

 9 -علٌه السلام  -وعدالت حضرت سلٌمان  قضاء –9مطلب سوم 

                                                           
 .بٌروت –دار إحٌاء التراث العربً  الناشر:، 194، ص 11ج  روح المعانً فً تفسٌر القرآن،، ابوالفضل. الوسی ، 1

 ه 1415الأولى،  الطبعة:

.73. سورة ص / 
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 سنت و و ، صحبت کرده - علٌه السلام - کرٌم ازنمونه ازقضاوت های حضرت سلٌمان قرآن

:  واهٌم کردخ به شرح ذٌل صحبت .ما آن صحبت کرده نمونه دٌگر های تارٌخ از کتاب

 سنت شرٌؾ . دٌگری از ٌکی از قرآنکرٌم و ، نمونه ازعملکرد خوب وی دو درمورد

 تباهش و نددآن چرٌ که شبانگاه گوسفندان مردمانی در باره کشتزاری در قضاوت او-0

مَانَ  ﴿  :کردند ٌْ ا لحُِكْمِهِمْ شَاوَدَاوُودَ وَسُلَ حْكُمَانِ فًِ الْحَرْثِ إذِْ نَفَشَتْ فٌِهِ ؼَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّ ٌَ هِدٌِنَ إذِْ 

مَانَ وَكُ  ٥٤ ٌْ مْنَاهَا سُلَ افَفَهَّ ا وَعِلْما نَا حُكْما ٌْ ود وسلٌمان را ٌاد کن هنگامٌکه در دا» 1 ﴾ ٥٠ لّاا آتَ

ودند و ما گوسفندان قومی در آن چرٌد بباره آن کشتزار داوری مٌکردند چون شب هنگام 

پس آن داوری را به سلٌمان فهماندٌم و به هرٌک آن دو حکمت و  ،شاهد داوری آنها بودٌم

 .«دانش عطا کردٌم 

چرٌدن  ، درشب چرٌرند « نَفَشَتْ  ». آور به ٌاد وسلٌمان را ٌعنی داوود : سلٌمان و وددا

 2. گوٌند«  هَمل »را روز چرٌدن در و « نَفَشَ  »درشب را

به دنبال نوع  اٌن ما بر بنا ، مبهم ذکرکرده است را آن کرٌم قرآن . کاشتن 9 درلغت زارکشت

 ٌا ، ٌک تاکستان ٌا ، ٌک کشت ٌا ، که اٌن ٌک مزارع باشد فرق نمٌکند برای ما . نٌستٌم او

 هرچٌزی دٌگر.

 است آن جاٌز درکاشتن  زمٌن است وزراعت فقط  کشت 9 گفت -رحمه الله  – طبریابوجعفر

 3ومضرنٌست. جاٌزاست، زمٌنکاشتن در  درخت  ،

 9 تابعٌن نقل شده است اصحاب و معی ازج همانطوری که از

 پس مدعی و تلؾ کرد ومزرعه را قوم دٌگرشد ارکشتز شبی وارد گله گوسفندان ٌک قوم ، 

 چون خساره که از ، آمدند – عٌه السلام - داوود نزدجهت حل خصومت  دو علٌه هر مدعا

 -علٌه السلام - داوودلذا  ، بود زٌاد معمول حد از ، رسٌده بود ان به کشتزارسوی گوسفند

به صاحب  ، استرعوض خساره ای که به زراعت رسٌده گوسفندان دکه جمله  فٌصله کرد

درعرؾ  جاری مٌباشد درآنها، وستد داد ٌکه به وسٌله قٌمت، ها چٌز زٌرا ، آن داده شود

به حساب  تاوان آنها ضاٌع کرد را اگرکسی آنها گفته مٌشود «ذوات القٌم  »فقٌهان به آنها 

                                                           
.34-39الانبٌاء / رة.سو

1
  

. 157، ص 11الاحکام ، ج .القرطبی ، جامع 
2
  

. 31، ص 13.نگاه شوده ، جامع البٌان عن تاوٌل آی القرآن ، ج 
3
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 لذا چون قٌمت گوسفندان مساوی با قٌمت مزرعه ضاٌع شده بود، و می گردد قٌمت ادا

علٌه -سلٌمان  ، بٌرون شدند دوداو نزد از نفر هنگامٌکه آن دو قضاوت طبق آن انجام گرفت .

 – علٌه السلام - فٌصله داوود ازاٌشان درباره خصومت و ، هنوزکودک بودکه  –السلام 

 را او نٌز – علٌه السلام-فٌصله داوود زا و ، برٌش بٌان کردند آنان واقعه را ، شد جوٌا

دٌگری فٌصله نحو  به گرمن قاضی مٌبودم ، گفت :ا - السلامعلٌه  - سلٌمان ، آگاهش کردند

 وی پرسٌد از لذا ، رسٌد – علٌه السلام - به داوود - علٌه السلام - اٌن سخن سلٌمان مٌکردم ،

 فٌصله من به نفع هردو :گفت  - علٌه السلام - سلٌمان ، که چگونه فٌصله خواهی کرد

بدل  در تا  ، صاحب کشت سپرده شودآن اٌنکه جمله گوسفندان به  و متخاصمٌن است :

 را آن تا داده شود به صاحب گوسفندان ، کشت و ، استفاده کند پشم آنها و شٌر خساره اش از

آن  از بعد به حالت سابق اش برگردد، هنگامی که کشتزار تا اصلاح کند  آب ٌاری نموده

فٌصله  - علٌه السلام- پس داوود ، به صاحبش برگردانده شودکشت  گوسفندان به صاحبش و

 خداوند ، کردبه مطابق آن فٌصله  شخص پزٌرفته درمٌان آن دو را -السلام علٌه-سلٌمان 

 1ستود.را  قضاوت آنها ، است قضاوت صحٌح تر بٌان اٌن که سلٌمان در متعال با

-1: کرده ذکر جنبه احتمالی را علم وحکم دو درموردشافعی  -رحمه الله  - 2علامه الماوردی

 3.نص  : اجتهاد وعلم : حکم – 2فتواء : وعلم قضاوت : حکم

جُلٍ  »  رواٌت کرده 4امام مالک از حرام ابن محصٌه  ائطِ  ر  ل تْ ح  خ  ازِبٍ د  اءِ بْنِ ع  ر  اق ةً للِْب  أ نَّ ن 

هِمْ  ف ؤ   ٌْ ل  تْهُ ع  د  ارِ، ، فْس  ه  ا باِلنَّ ه  الِ حِفْظ  ل ى أ هْلِ الْْ مْو  لَّم  ع  س  هِ و  ٌْ ل  لَّى اللهُ ع  ِ ص  سُولُ اللهَّ ى ر  ف ق ض 

ل ى أ هْلِ  ع  لِ و  ٌْ ه ا باِللَّ اشًِ حِفْظ  و   5 « الْم 

صلی  - اٌن رسول خدا رب بنا ،خراب کرد  آن را و وارد باغ مردی شد بن عازب شترالبراء 

باؼهای  زراعت و درظرؾ روز ، باٌد کشتزار و مالکان باؼها دستورداد –الله علٌه وسلم 

                                                           
،ص  3، والسٌوطی ، عبدالرحمن بن الکمال ، جلال الدٌن ، الدرالمنثور ، ج 31-31، ص  13. الطبری ، جامع البٌان ،ج 1

، الناشر: مکتبه 311، ص 1م. وصناعی ، عبدالرازق بن همام ، تفسٌر عبدالرازق ، ج 1447،الناشر: دارلفکر، بٌروت .193

 157د، مصطفی مسلم محمد ، والثوری ، سفٌان بن سعٌد تفسٌر سفٌان الثوری ، ص  ه ، تحقٌق : 1915: 1الرشد ، الرٌاض ، طبعه

 ه .                                                                                               111957،الناشر : دار الکتب العلمٌه ، بٌروت . طبعه 

آخر ة قضا جمله ازفقها شافعی بود  مشهور به الماوردی ٌکی  حبٌب البصري البؽدادي أبو الحسن علً بن محمد بن محمد بن. 1

دولت عباسی بود
 لنکت العٌون لام النبوة؛ الحاوي الكبٌر؛ اأدب الدنٌا والدٌن؛ أعدرفقه وتفسٌر امام بود مشهور ترٌن اثر او  

.http://shamela.ws 

، الناشر: دارالکتب العلمٌه بٌروت934،ص  7النکت العٌون ، ج  .الماوردی ، ابوالحسن علی بن محمد بن حبٌب ،7
3

 
4

. طبقات درحدٌث اندک ثقه بود ه وفات نمود  117.حرام بن سعد بن محٌصه بن مسعود زهری از او رواٌت کرده  درسال 

  .139، ص3الکبری ج 
، ص 7( ج 7314رقم ) القوم ، } حکم الالبانی صحٌح {، باب :المواشی تفسد الزرع ة کتاب :الاقضٌ .آبو داود ، سنن ابی داود ،3

717. 
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 ومالکان دام  ومقابلتا نشوندزمٌن زراعتی مردم  وارد تا نگهبانی ونگهداری کنند را خود

  نگهبانی ونگهداری کنند. شب هنگام آنها را چهارپاٌان ،

 ن درٌاپارکشت ازسوی چها تلؾ کردن زرع و 9 اٌن است -رحمه الله  – ی امام ابوحنٌفهأر

چوپان  اگرهمراٌشان نگهبان ٌا باشد، چوپان همرای آنها که نگهبان ٌا صورتی ضامن ندارد

                                      1 .مٌکندضمانت  نباشند

 مال توسط چهار ن آنچه ازصاحب حٌوا هٌچ تضمٌنی برای : گفت -رحمه الله  - 2ابن حزم 

نگهداری  آن راکه  به صاحبش دستورداده مٌشود اما ، تلؾ شده وجود ندارد وزر پاٌان در

 به او نکرد نگهداریرا  او گشت و باز اگر و ، همٌن است حکم پس ، اگرنگهداری شد کند.

 3.فروحته مٌشود

پاٌان  نچه چهار آ » "4جُبار جُرحها جماءعال بن حزم به حدٌث "ا و -رحمه الله –امام ابوحنٌفه 

 نٌست انسانهرحٌوان که  : العجماء ، بی تاوان است اعتراض کردند و هدر تلؾ کنند

 دٌگری ازچٌزی   زخم ٌا هرچه که با ٌعنی  : جبار ومعنی جرحها . بخاطراٌکه گپ نمٌزند

،حدٌث  آنها است تضمٌن مردمصاحبش تضمٌن نمٌشود.ضاٌعات است که توسط  بٌن برد

 آن را و آن استفاده کردند از فقهای حجاز و ، گزارش شد توسط علمای معتبرمشهورکه 

 5انجام شد. آن کار درمدٌنه با و ، پذٌرفتند

 سندعموم به  "جبار اهجرح جماءعال " اٌنکه حدٌث 9 بٌن دوحدٌث گفت درتوفق 6ابن عربی 

که حدٌث  ندارد هٌچ بحثی وجود ،. خاص است حدٌث ناقه البراء اما ، آن متفق شده است

صلی الله علٌه  -پٌامبر .و ندارد هٌچ اختلاؾ وجود صرؾ مٌشود عموم توسط خصوص

صاحبان  برای درطول روز مٌوه ها محصولات وکه نگهداری  کرد البراء مقرر درشتر-وسلم

                                                           
: 9، الناشر: داراحٌاء التراث العربی ، بٌروت .طبعه119، ص 7.نگاه شود : الصناعی ، محمد بن اسماعٌل ، سبل السلام ، ج 1

  ه تحقٌق : محمد بن عبدالعزٌز الخولی .1734
، محدث، فٌلسوؾ، عالم ادٌان، ومذاهب، ادٌب، شاعر، وٌکی از درخشان ترٌن . ابن حزم ، ابو محمد علی بن احمد بن سعٌد فقٌه

2
  

ٌکی از درخشان ترٌن چهره در اندلس بوده است پدرش از بزرگان اهل قرطبه بود ودر جوانی سمت وزارت را به عهده گرفت. 

.33، ص1طبقات الامم، ج نقلا عن   

، الناشر : دارالاقاق الجدٌده ، بٌروت .تحقٌق لجنه احٌاء 191، ص  9حلی ، ج ، الم أبو محمد علً بن أحمد بن سعٌد.ابن حزم ، 7

  التراث.
، ص 1( ، ج 1319.صحٌح البخاری، کتاب : الدٌات  ، باب : المعدن جبار والبئر جبار، وباب العجماء جبارشماره حدٌث ) 9

 ، 17779، ص  7( ج 1315شماره حدٌث )  ، صحٌح المسلم ، کتاب : الحدود ، باب : جرح العجماء والبئر جبار.1377

 . 731،ص  9. المناوی ، الفٌض القدٌر ، ج 3

، ابوعبدالله محٌی الدٌن محمد بن علی بن محمد العربی الحاتمی معروؾ به شٌخ اکبر، اندٌشمند ، عارؾ وصوفی .ابن عربً  .1

ق درشهر مرسٌه ، درجنوب شرق 315ن سال رمضا13بزرگ جهان اسلام وی در مشرق ابن عربی خوانده مٌشود ابن عربی در

 اندلس چشم به جهان گشود . مفاتٌح الاعجاز فی شرح راز .
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درشب  نگهداشتن دام ها و روزسختی مٌکشند طول پاٌان در صاحبان چهار زٌرا ، است آنها

 دشوار بان آنهاومحصولات برای صاح که حفظ مٌوه ها آنجا از ، پاٌان صاحبان چهار برای

طرؾ  برای هردو اٌنگرفت  شکل صورتگراٌش به اسلام به بهترٌن  وت بااپس قض ، است

  ضامن را هر جبار" العجماء " فت که حدٌثگ و بود انترفرقه آس برای دو ، ودب بهتر

 حدٌث البراءاختصاص  روز بٌان شده پس دراختلاؾ شب و ناقه البراء حدٌث" و نکارمٌکندا

 1 .جماء لازم استعبه حدٌث ال

 » فرمود9 و طرفداری کرد  -علٌه السلام  –ن حکم سلٌما از -رحمه الله  –2امام ابن قٌم 

صلی  - رسول اکرم و است . به عدالت نزدٌکتر ه مٌشدارسلٌمان اد خدا آنچه که توسط پٌامبر

آنچه  و ، کنند نگهداری  باغ خود از روز در که صاحبان باغ ها حکم کرد - الله علٌه وسلم

ضامن  مورد در را خودحکم  و ، صاحب آن ضامن است شب خراب کرد پاٌان در چهار

شده  تضمٌن بالمثل به همٌن ترتٌب تائٌد  ضرورت نصوص قبلی و در ، اصلاح کرد کشتزار

که اٌن  ثابت شد ، درک اٌن حکم ستاٌش کرده بخاطر سلٌمان را نص کتاب، رد است

عالی  امام ابن قٌم ترجٌح ترجٌح از ٌنا . بخشاٌنده است متعال خداوند و کاردرستی است،

 3ترکٌب مٌکند. تناقصبدون  را اوست نصوص ٌناٌی تٌزب بٌانگرفقه عالی و که است،

 برد9 را آنها ٌکی از پسر گزن که گر دو قضاوت درمورد-1

واقعه ای است که  زمٌنه قضاوت دلالت مٌکند ی سلٌمان درحکمت رأ ازجمله آنچه بر 

وقال9  »: مٌفرماٌد رواٌت شده است او -صلی الله علٌه وسلم  - رسول خدا ن ازٌدرصحٌح

كانت امراتان معهما ابناهما، جاء  الذئب فذهب بابن إحِداههما، فقالتْ صاحبتها9 إنِما ذهب 

ت ا على ى9 بابْنكِ، وقالت الْخُر ج  ر  ا إلِى داود، فقضى بهِ للكبرى، ف خ  إنِما ذهب باِبْنك، فتحاكمت 

تاه، فقال ٌن سل ٌمان بن داود فؤ خبر  ل  9 ائْتُونًِ بالسكِّ ى9 لا  تفع  ا، فقالت الصغر  نهم  ٌْ أ شقهُ ب

ُ، هو  ابْنه ا، فقضى به للصغْر مُك  اللهَّ « ىٌرح 
4
صلی الله علٌه  -آن حضرت  ابوهرٌره گفت که  

                                                           
: 1،الناشر:دارالکتب العلمٌه ،بٌروت. طبعه 113، ص 7. نگاه شود: ابن العربی ، ابوبکرمحمد بن عبدالله ، احکام القرآن ،ج 1

 تحقٌق:محمدعبدالقادر عطا.

اٌوب بن سعد بن حرٌز زرعی دمشقی معروؾ به ابن قٌم الجوزٌه ازروحانٌون حنبلی مذهب مٌباشد در اٌام .محمدبن ابی بکر بن 1

ه ق وفات ٌافت .نقلا عن الذٌل 331نوجوانی به دمشق رفت ودر محضرعلماء آن شهر به کسب دانش پرداخت ودر ماه رجب سال 

.131-135، ص3،ج ةعلی طبقات الحنابل   
، الناشر: دارالکتب العلمٌه بٌروت. 191، ص  1محمد بن ابی بکر ، اعلام الموقعٌن عن رب العالمٌن ،ج  .ابن قٌم الجوزٌه ، 7

م رتبه وضبطه : محمد عبدالسلام ابراهٌم .1447 -ه1919: 1طبعه   
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ٌح مسلم ، کتاب : (کتاب : الفراٌض ، باب : اذادعت المراه ابنا، و: مسلم ، صح1793. البخاری ، صحٌح البخاری ،شماره حدٌث )1

(.1315الاقضٌه ، باب : بٌان اختلاؾ المجتهدٌن ، شماره حدٌث )  



 

 

پسرٌکی شان  و گرگ آمد پسرشان همرای شان بود. که دو زن بودند دو فرمود: – علٌه وسلم

 را گرگ پسرتو گفت : زن دٌگر  برده را تو : گرگ پسر زن گفت آن دو ٌکی از ، برد را

آن پسرباقی مانده به وی  تا به نفع زن بزرگترحکم کرد داود . بردند داود نزد قضٌه را  برده

 وی گفت : ازقضٌه آگاهش کردند. رفتند. داود سلٌمان پسر زن نزد سپس آن دو داده شود

 سال گفت : خورد  بدهم زننٌم  ٌک را هر نٌم کنم و دو را که آن پسر براٌم چاقوی بٌاورٌد

 اوست سپس سلٌمان به نفع زن خورد از مکن .اٌن پسر را اٌن کار رحمت کند را تو خداوند

 . حکم کرد سال تر

حٌله برای  استفاده از و ظاهرشد، – علٌه السلام- دراٌن قضٌه هوش خارق العاده سلٌمان

ادعای کشته شدن  سلٌمان با د،ٌرسبه حکم  طرٌق آن مٌتوان رسٌدن به سرنخ هاٌی که از

 برکت دهد الله به شما - نکن را برای گفتن اٌن که اٌن کار تحرٌک کرد واقعی را مادر پسر،

 است. زن کوچکتر واقعی  مادرکه  اٌن نشان مٌدهد -

 9 گفت و برتری داد - علٌه السلام - سلٌمان موقف -رحمه الله - 1حافظ ابن حجر

 وسط دو از آن را خواست که توسط چاقو را چاقو او ، خبرشد را وقتی که سلٌمان ماجرا

ٌک روش  بابلکه مٌخواست  ، درحقٌقت نداشت کاری راچنٌن  انجام قصد او نصؾ کند

 از زن بزرگتر ، دونصؾ کند ه بچه راک کرد وقتی پٌشنهاد ، حقٌقت راکشؾ کند ماهرانه

 زن کوچکتر عاطفه مادری در اام  .توجه نکرد  به تصمٌم او و کرد آثرؼفلت سکوت اختٌار

نکن  را اٌن کار باد. برتو گفت رحمت خدا و ، که نشانه دلسوزی فراوان اوست ظاهرشد

 به اجرا او مورد در که کردن رات حکم دو مٌپنداشت، چون به گمان خود . مال اوست فرزند

 او بچه فرزند که فهمٌدنداشت  وجود بزرگتر  زن که دراٌن عاطفه  سلٌمان از ، مٌاورد در

 2داد. ترکبه زن کوچ بچه را ست و

 

                                                           
.ابوالفضل شهاب الدٌن احمدبن علی بن محمد الکنائی العسقلانی معروؾ به ابن حجرالعسقلانی ازعلماء بزرگ حدٌث وفقه،مور

1
 

رکردند اما وی خود در قاهره مصر زاده شد.خ، اصل وی از قابس تونس است برخی اعضای خانواده وی به عسقلان فلسطٌن سف  

.139، ص 1زرکلی، جه ق وظٌفه افتاء دارالعدل به او داده شد.نقلا عن ال911ابن حجر درفقه، حدٌث، وتفسٌر، تبحرداشت درسال   

1379 بٌروت، -دار المعرفة ناشر: ال،575،ص 6ج فتح الباری ، أحمد بن علً ،،. ابن حجر العسقلانی 
2
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 9 گفت پاسخ سوال را و طرح کرد سوال را -رحمه الله  -1امام النووی مٌشود9 سوال اٌجاد

ٌک قضٌه  در – علٌه السلام - ودحکم دا پس از - السلام علٌه -چگونه سلٌمان  9 سوال

 ؟؟ باطل نمٌکند را دٌگر حکم مجتهد مجتهد و کرد، لغو را حکم او و حکم کرد،
 پاسخ9

 درحکم قطعی نبود. وداٌنکه دا -1

 . نه ٌک حکم فتواء باشد ودطرؾ دا آن از شاٌد -2

 کند. لؽو که اٌن حکم را اٌن بود درقانون آنها شاٌد -3

 صداقت انجام داد، ظهور عنوان روشی برای نشان دادن حقٌقت وه ب ار سلٌمان اٌن کار -4

 ، زصدورحکم ا بعد حتی اگر آن عمل کرد، ئٌدتا با عظمت اعتراؾ کردپس هنگامی که به 

اٌن حکم  اعتراؾ کرده باشد. او م به حک صدور پس از محکوم علٌه شد شخصمثل اٌنکه 

 2.است برای طرح دعوا

 9 جمله از حدٌث فاٌده های زٌادی دارد

 نٌست .جوانی  است مربوط به پٌری و هدٌه ازجانب خداوند : درک هوش و-1

 .حق درٌک جهت  -2

برای  ٌا داشته باشد نص وجود شاٌد و دانسته مٌشوند جاٌز به اساس اجتهاد حکم انبٌاء -3

 3 باشد وحی شده شان

کرٌم و احادٌث نبوی شرٌؾ که در مورد قضا وعدالت وحکمت   آنبا توجه به آٌات قر

 –بٌان شد مٌتوان گفت : که الله متعال برای حضرت سلٌمان  –علٌه السلام –حضرت سلٌمان 

هی برای تطبٌق احکام الآن ، که از م قضاوت وداوری را نصٌب کرده بودعل –علٌه السلام 

 .کرد استفاده 

                                                           
.ابوذکرٌا ٌحٌی بن شرؾ النووی مشهوربه امام النووی عالم، مجتهد، ومحدث مسلمانان برجسته شافعی بودوی چندٌن کتاب در

1
  

.194، ص 9حدٌث ،سٌره النبوی، وفقه، تالٌؾ کرده است .نقلا عن اعلام الزرکلی، ج   

، الناشر: داراحٌاء التراث العربی 19، ص 11ج شرح النووی علی صحٌح مسلم ،  زکرٌا ٌحٌی بن شرؾ بن مری ،.النووی ،ابو 1

ه. 1741: 1، بٌروت. طبعه    
.333، ص  1. ابن حجر االعسقلانی ، احمد بن علی ، فتح الباری ، ج 

3
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 9 -علٌه السلام  -جلال حضرت سلٌمان  و هجا 9مطلب چهارم

نشانه عظمت  بسٌاری بخشٌد کههای  نعمت – علٌه السلام –حضرت سلٌمان به متعال  خداوند

 الله تعالی به اٌشان نعمتکه  ارزسپاسگ جمله بنده منٌب و از مٌرود، شمار بزرگی او به و

جزات است که الله تعالی براٌش عم ها و اٌنجا بٌان نعمت البته در : فرمودهفراوان عناٌت 

هَا  ﴿ :متعال مٌفرماٌدالله  :فرمودهعناٌت  ٌُّ ا أَ ٌَ رِ وَأوُتٌِنَا مِنْ كُلِّ وَقَالَ  ٌْ اسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّ النَّ

ءٍ إنَِّ هَذَا لهَُوَ الْفَضْلُ الْمُبٌِنُ  ًْ : ای مردم ! برای ما منطق پرنده گان آموخته وگفت»  1 ﴾ ٦٨ شَ

علٌه  –سلٌمان  «اٌن فضل آشکار اس  گمان شده  بی   چٌزی برای ما داده شده و از هر

هَا النَّاسُ  »شمردن اٌن نعمت ها پرداخت و گفت:  بر – السلام ٌُّ ا أَ  ٌاد کردن که اٌن  خود  2 « ٌَ

مردم دعوت کرد تا به  ضمن از بٌان آن و اعتراؾ به جاٌگاه آن است و در نعمت خدا و

 ساٌر امور  و  گان  معجزه فهمٌدن منطق پرنده باشند چون او از باور داشته  رسالت اش 

 . شد آور ٌاد   ه بودداده شد  بزرگ که

 -ل جلالهج - سلٌمان در مقام حدٌث از نعمتهای خداوند:آموختن زبان پرنده گان به او-0

از طرٌق شنٌدن  و من مٌتوانم پرنده گان وحٌوانات آموخته  رام فهمٌدن آوازگا گفت: پرورد

از خود صداهاٌی که پرنده گان آواز شان بٌن مقاصد واهداؾ مختلؾ که دارند تمٌز کنم .

چنانکه  3دارد  د بٌرون مٌکنند منطق شان است و درهمٌن نطق تسبٌح و تمحٌد آنها هم وجو

ٌُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكَِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبٌِحَهُمْ  ﴿ : خدای تعالی فرمود ءٍ إلِاَّ  ًْ هٌچ  » 4﴾ ٦٦ وَإنِْ مِنْ شَ

نمی  گوٌند ولی شما تسبٌح آنها را گار خود تسبٌح می چٌزی نٌست مگر اٌنکه به حمد پرورد

 « فهمٌد

قوت  مٌشنٌد با : شاٌد سلٌمان آنگاه  که صدای حٌوانی رامٌگوٌد -رحمه الله  - 5بٌضاوی

از اٌن جمله  . حدس خود تخٌلی را که آن حٌوان با صوت خود داشت و هدفش را می فهمٌد

                                                           
.11النمل / ة. سور

1
 

.11/ ة النمل . سور
2
  

، 2القاهرة الطبعة: الثانٌة –الناشر: دار الكتب المصرٌة  .295ص  19تفسٌر المنٌر ج  الزحٌلً ، د، وهبة بن مصطفى ،  .7

ه1384   
.       .99. سورة الاسراء / 

4
  

دٌن ابوسعٌد او ابو الخٌرعبدالله بن ابی القاسم عمربن محمدبن ابی حسن علی البٌضاوی الشٌرازی الشافعی ازقضات قرن.ناصرال
5
  

لوم پرداخت وی قبل از رفتن به تبرٌز مدتی در اتابکان فارس درفارس مقام هفتم هجری بود دربٌضا تولد ودر شٌراز به تحصٌل ع
قاضی القضات را داشت به تبرٌز رفت وتا پاٌان عمر درآن شهر به تالٌؾ وتدرٌس و امر قضاوت مشؽول بود.نقلا عن اعلام  

.115، ص 9زرکلی، جال  

 



 

 

که مٌخواند و مٌرقصٌد. حکاٌتی از سلٌمان است : که روز سلٌمان بر بلبلی  عبور کرد 

روزی  .« او مٌگوٌد اگر من نصؾ خرما را بخورم باٌد دنٌا نابود شود " سلٌمان گفت :

او مٌگوٌد ای  :  سلٌمان گفت دٌگری کبوتری که در خشکی زنده گی مٌکرد آواز سرداد .

باشد   اثر سٌری و خوشحالی بروز کرده . شاٌد اٌن آواز بلبل بر کاش خلاٌق آفرٌده نمٌشدند

که پرنده گان شد اٌن واقعه ثابت  از درد هاٌی که کشٌده . از آن پرنده در اثر سختی ها و  و

به حدی  هاولی عقل آن برخوردارند، شعور عقل وازحدی  همه حٌوانات تا چرنده گان و و

به انسان وجن عقل کامل عناٌت گردٌده  و داده شوند، نٌست که مکلؾ به احکام شرع قرار

حٌوان  که مور ابن عطٌه فرموده است : ،ازهمه پرنده گان بٌشترعاقل است بوترک : است

 دو آنها را که جمع مٌکند دانه ها را و دارای نٌروی بوٌاٌی تٌزی است ، و عاقل وهوشمند

وَأوُتٌِنَا مِنْ كُلِّ  ﴿1به فصل زمستان جمع آوری می کند. را که نروٌد توشه خود تا تکه مٌکند

ءٍ  ًْ  شده .  شاهی و ثروت داده از قبٌل پاد « چٌز دٌن و دنٌا به ما هر و»  2 ﴾ شَ

آن بسٌاری از چٌزی هاٌی است که به آنها  منظور :مٌگوٌد -رحمه الله  - 3زمخشریامام 

: فلانی را هر کسی قصد مٌکند و او همه چٌز را مٌداند زانی شده است چنان که گفته مٌشودار

فراونی علم او  نزد او به علت ؼزارت وهدؾ از اٌن سخن بٌان فراوانی کسانی است که 

ءٍ  ﴿: مثل اٌن سخن هدهد از بلقٌس است که 4مٌروند ، ًْ ٌَتْ مِنْ كُلِّ شَ و به او  »5 ﴾ ٦٣ وَأوُتِ

 - که برای سلٌمان  گ رازراٌن آٌت سه نعمت ب متعال در خداوند « هرچٌز داده شده است

 :بٌان می فرماٌد  ارزانی داشته بود - علٌه السلام

هَا شَهْر  وَرَوَاحُهَا شَهْر ﴿ 9 تسخٌرباد-0  ٌحَ ؼُدُوُّ مَانَ الرِّ ٌْ  را برای سلٌمان باد ما» 6﴾ ٦٦ وَلسُِلَ

شامگاهی آن مسافه ٌک  رفتار و صبحگاهی آن مسافه ٌک ماهه راه  که رفتار مسخرساختٌم

برای   را باد . طی مٌنمود  ماهه راه را مسافه دو ٌک روز در ٌعنی آن باد « ماهه راه بود
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.157، ص 4أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل ،ج ، الشٌرازي البٌضاوي، ناصر الدٌن أبو سعٌد عبد الله بن عمر بن محمد .
1
  

11النمل /  ة. سور
2
  

. محمود بن عمر زمخشری خوارزمی با کنٌه ابوالقاسم لقب گرفته وشهرت ٌافته به جارالله زمخشری مفسر، زبان شناس، ادٌب و
3
  

.139، ص3.نقلا عن الاعلام الزرکلی، ج  خطٌب بود که برعلوم گوناگون روزگار دانا بود ومولؾ پر اثر شمرده مٌشود  
 .352، ص 3أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاؾ عن حقائق ؼوامض التنزٌل، ج  ،مخشريزال.4

.17. سورة النمل /
5
  

 .11/ . سورة سبا 
6
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 ظهر از بعد طی مٌکرد ٌک ماه را هفامس موقع ظهر کردٌم که صبگاهان تا سلٌمان مسخر

1ٌک ماه را. همساف نٌز
 

نَ  ﴿:جاری ساختن مس گداخته شده-1 ٌْ مس گداخته  برای او و» 2 ﴾ ٦٦ الْقِطْروَأسََلْنَا لهَُ عَ

علٌه –سلٌمان  اٌن امرامتٌاز «مٌساخت. آن ظرفهای گوناگون  که از « روان ساختٌم شده را

 همچو دستان او در آهن  بودٌم  نرم کرده برای پدرش داود را چنانکه آهن ، بود –السلام 

 به گرم کردن ٌا اٌنکه نٌازبدون  و مٌاورد قالبی که مٌخواست در به هر آن را بود خمٌر

 3 .چکش داشته باشد

 زمٌن ٌمن بود سر مس در معدنی از 9 مٌفرماٌد القطر  تعرٌف در -رحمه الله  - 4ابن عباس 

هرطوری  تا بود درآو به فوران در –علٌه السلام  –برای سلٌمان  متعال آن را خداوندکه  بود

 از زبه اندازه نٌا و آورد اشکال مختلؾ دربه  آن را و  آن استفاده بورزد از  که دلش بخواهد

 ٌک منطقه آتش اٌن معدن مس در احتمال دارد:  گوٌندٌمبعضی از علماء  آن استفاده بورزد

 5فشان واقع شده باشد.

هِ بِإذِْنِ رَبِّهِ  ﴿ تسخٌرجن2-9 ٌْ دَ ٌَ نَ  ٌْ عْمَلُ بَ ٌَ ومسخرساختٌم براٌش  »6 ﴾ ٦٦ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ 

 « مٌکردند گارش کار به حکم پرورد که پٌش روی او راجن  گروهی از

وتفاسٌر  –علٌه السلام –کرٌم که درمورد جاء وجلال حضرت سلٌمان  با توجه به آٌات قرآن

نعمت  –علٌه السلام  –الله متعال برای حضرت سلٌمان مٌتوان گفت که بٌان صورت گرفت 

وبراٌش هرچٌز از دٌن و دنٌا  وجاء و جلال بالای برخوردار بود های فراوان نصٌب کرد 

 ازقبٌل پادشاهی وثروت داده شده بود .

 9 -علٌه السلام -حضرت سلٌمان های وٌژه گی ث سوم 9 بحم

                                                           
.13، ص  3. بدخشانی ، محمد اکرام الدٌن ، ازهرالبٌان فی التفسٌر کلام الرحمن ، ج 

1
  

  11سبا /  ة.سور1

:، 1الطبعة القاهرة . –لناشر: دار الصابونً للطباعة والنشر والتوزٌع ا،509، ص 3،ج ة التفاسٌرصابونی ، محمدعلی ، صفو.3
 .م 1997 -هـ  1417

دانشمند امت( ٌابحر) اشاره به علم زٌادش از حدٌث (از  الامة) ابن عباس ( ملقب به ابوالعباس ،حبر عبدالله بن عباس )مختصراَ  .9

بزرگترٌن محققان نسل اول امت اسلامی او پدر علم تفسٌر قرآنی است ،ٌکی از متخصص ترٌن کاتبان قرآن بود.نقلا عن اعلام 

. 43، ص 9الزرکلی ، ج  

.19، ص 1. البداٌة والنهاٌة ،ج 
5
  

. 11.سورة سبا /
6
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گی هاٌی است که موجب عدالت هم ترٌن وٌژه له عدالت از مؤبرای ٌک رهبر حق، مس

، ومردم را از دل بستگی هاٌی که موجب دوری از سلامتی جامعه شده گسترده و امنٌت و

 –علٌه السلام –، حضرت سلٌمان کند می گردد حفظ می –جل جلاله –پرستش خداوند 

شد و از داٌره عدالت خارج ، هرگز مؽرور نمکانت بود درحال که دارای همه قدرت و

ده گی مرفه خود برای زن را ه دارای قصر های بلورٌن عالی بود، آن قصر ها، اگر چنگردٌد

، بلکه ٌک نوع اعجاز مقام پٌامبری او در شراٌط آن عصر بود ، تا همه را به نمٌخواست

 سوی خدای ٌکتا وبی همتا جذب کند .

 9ودٌوان   جنٌان و –علٌه السلام -سلٌمان  9مطلب اول 

مسلط او را بر برخی جن از پٌامبرانی بود که خداوند متعال  –علٌه السلام –حضرت سلٌمان 

علٌه –در آورده بود وسلٌمان  –علٌه السلام –، خداوند اجنه را به تسخٌر سلٌمان نموده بود

 کار مٌگرفت .السلام از آنها در امور

ذی روح  که دارای اجسام و ست،ا -جل جلاله  –وند مخلوقات خدا نام مخلوق از جن 9

جن  اٌن ، بر بنا مردم پنهانند،نگاه  از و خوردارند، بر ر انسان ازعقل وشعو مانند و هستند،

آتش  از آفرٌنش آنها ؼاٌب است، و مخفی « جن » معنای لفظی زٌرا ؛ نام نهاده شده آنها بر

 مانند ، اٌن نوع مخلوق در خاک است، ٌکه ؼالب ماده آفرٌنش انسان از همانطور ، است

 ، تناسل برقراراست و سلسله توالد نٌز چون انسان درآنهاهم و ، دارد زن وجود و انسان مرد

 جن ها وجود ، گفته شده است« شٌاطٌن » جنيان قرآن بو اشرار این است کو در ظاىر و

 1آن کفراست .رانکا و سنت ثابت است، فرشتگان به دلاٌل قطعی قرآن و

بَعُوا مَا تَتْلوُ  ﴿.علاوه برانسانان به آنان نٌزحکومت داشت–ت سلٌمان علٌه السلام رحض  وَاتَّ

حْ  ٌُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ اطٌِنَ كَفَرُوا  ٌَ مَانُ وَلكَِنَّ الشَّ ٌْ مَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَ ٌْ اطٌِنُ عَلَى مُلْكِ سُلَ ٌَ رَ وَمَا الشَّ

ٌُعَلِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى نِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا  ٌْ مَا نَحْنُ فِتْنَة  فَلَا تَكْفرُْ  أنُْزِلَ عَلىَ الْمَلكََ قوُلَا إنَِّ ٌَ

ٌنَ بِهِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ بِ  نَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّ ٌْ قوُنَ بِهِ بَ ٌُفَرِّ تَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا  ٌَ ِ فَ إذِْنِ اللهَّ

نْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِ  ٌَ هُمْ وَلَا  ٌَضُرُّ تَعَلَّمُونَ مَا  ٌَ مُوا لمََنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فًِ الْْخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلبَِئْسَ مَا وَ
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عْلمَُونَ  ٌَ  شٌطانها که مٌخواندند آنچه را پٌروی کردند و»  1 ﴾ ٦٤٦ شَرَوْا بِهِ أنَْفسَُهُمْ لوَْ كَانُوا 

 جادو مردمان را می آموختند شدند، کافر سلٌمان بلکه شٌطانها کفرنکرد درسلطنت سلٌمان و

آموزش  و ماروت بودند فرشته هاروت و دو بر شد آورده  فرودکه  آنچه را پٌروی کردند و

 برای آزماٌش هستٌم پس کافر که ما اٌن نٌست جز آن که مٌگوٌند تا آن دوهٌچ کس را نمٌدهند

زن  و مٌان مرد به سبب آن در که جداٌی می افکند آنان افسونی را از مٌگٌرند پس ٌاد ! مشو

 مٌگرفتند وآنان ٌاد به ارداه خداوند هٌچ کس مگر به سحر رسانند  زٌان آنان نٌستند و او،

 که هرکس بخرد به تحقٌق دانسته اند و آنان را نمٌدهد سود و آنان را زٌان مٌرساند آنچه را

به  فروختند چٌزی است آنچه را بد به تحقٌق که و هٌچ بهره ای . نٌست برای او را سحر

بَعُوا مَا  ﴿ .«مٌداشتند باز اٌن کار از شان را خود مٌدانستند اگر ، خوٌشتن راعوض آن  وَاتَّ

مَانَ  ٌْ اطٌِنُ عَلىَ مُلْكِ سُلَ ٌَ  شٌطانها که مٌخواندند آنچه را پٌروی کردند و»  2﴾ ٦٤٦تَتْلوُ الشَّ

 .« درسلطنت سلٌمان

 9 دارند آٌه گذشته نحوٌان اختلاف نظر باره عطف اٌن آٌه با در

كَؤنََّهمُۡ  ﴿چنٌن مٌشود  است که تقدٌراا  3﴾ ٦٤٦ نَبَذَ فَرٌِقٞ منهم ﴿بعضی گفته اندکه عطؾ بر -1

عۡلمَُونَ  ٌَ اطٌِنُ لَا  ٌَ بَعُوا مَا تَتْلوُ الشَّ  4﴾ ٦٤٦ وَاتَّ

 راجع به بنی اسرائٌل ، قبل خود تمام مجموعه ی ما که اٌن جمله بر گفته اند بعضی ها-2

 قصه برقصه است .واٌن عطؾ  عطؾ است

 5.﴾ ٠٣ أشُْرِبُوا فًِ قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ و ﴿که عطؾ بربرخی گفته اند-3

 سخن اول است . راجع ترٌن قول ، است و قول سوم بعٌد

اطٌِنُ  ﴿ ٌَ بَعُوا مَا تَتْلوُ الشَّ  طبق توجٌه اول درتعٌٌن معطوؾ علٌه اٌن جمله ، - 6 ﴾ وَاتَّ

است .ٌعنی آنان که تورات داده  «الذٌن اوتوالکتاب  »به راجع  « اتبعوا »در ضمٌرمستتر
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که برای شان نفع مادی  طلسم رفتند گری و جادو و دنبال سحر و آن پس پشت انداختند شدند،

 گفتٌم که توجٌه صحٌح همٌن است . به دنبال داشت و

می  -علٌه السلام  –زمان سلٌمان  که در هستند ٌهود طبق توجٌه دوم مرجع ضمٌرگروهی از

که  –صلی الله علٌه السلام  –ٌهودٌان معاصررسول الله  ٌا جادو. و به آموختن سحر و زٌستند

 منظور که بٌان عمومی است و آن چنٌن استنباط مٌشود ظاهر از اما بودند اٌن امرمتعقدبه 

ه معنی پٌروی که ب«اتباع  »از مراد. مٌباشد تمام  ٌهود است، « اتبعو »در مستترا «هُم »از

آخروی  معنوی و دن به آٌات الهی که نفع گسترده وورٌعنی آنان به جای آ اٌنجا، است در

 سحرآمٌز رموز از آنچه که و که توسط شٌاطٌن اراٌه می شد آنان متوجه علوم شدند داشت ،

 « تتلوا » کفربود. که نتٌجه اش شرک و فرٌبنده بود جادوگری های خٌره کننده و افسون و و

دراصل به معنای خواندن ٌک چٌزاست   تلاوت که مشتق از فعل مضارع به معنای ماضی و

1 . پٌروی کردن هم به کارمٌرود و همچنٌن اقتدا و نشر به معنای پخش و .اما
 

که شٌاطٌن  ٌعنی : متوجه چٌزهای شدند به معنای اول ، درٌنجا هرسه معنی مطابقت مٌکند

 سخنان سحرآمٌز، قبٌل جملات و از ومی خواندند، قراءت مٌکردند

 . پخش مٌکردند و ه شٌاطٌن نشرك ٌعنی متوجه چٌزهای شدند معنای دوم 9

هرسه  در  ، آنها پٌروی مٌکردند که شٌاطٌن از ٌعنی متوجه چٌزهای شدند 9معنای سوم 

 شٌاطٌن بود. است که کار جادو و صورت منظوری روی آوردن به سحر

 ٌاد را جادو و که علم سحر شٌاطٌن انس هستند ، متکلمان معتزلی شٌاطٌن نزد از منظور
 مٌدادند. ٌاد به دٌگران و گرفته

 2.مٌان انس هستند رفقای آنان از جن و ،کثرعلمامنظورنزدا
اما «  شٌاطٌن :»خوانده شده است ي اٌن کلمه با ،درقراءت سبعه  :« شٌاطٌن »قراءت در

سٌدآلوسی تذکرداده است که اٌن قراءت «  شٌاطون »خوانده اند و ضحاک با حسن بصری و

 نافع وابوعمرو و نٌزچنٌن اختلافی است ابن کثٌر «لکن  »در  وحتی لحن خطا است شاذ
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 ابن عامروحمزه و خوانده اند«  الشٌاطٌنَ  »درنصب نون  و « ولكنّ  » وعاصم به تشدٌد نون

 1« الشٌاطٌنُ  »رفع نون در و«  ولکن »کساٌی که به تخفٌؾ نون خوانده 

مَانَ ﴿ ٌْ  گارسلطنت سلٌمان مٌخواندند روز جن در آنچه شٌاطٌن انس و2 ﴾٦٤٦ عَلَى مُلْكِ سُلَ

 آن پٌروی کردند. مانند و سحر از به هم مٌبافتند ٌعنی :
که علم  بودند هستند.آنها سران جن هامف و جمهورعلما شٌاطٌن درآٌه نزد از گفتٌم که منظور

 بود –علٌه السلام –زمان حضرت سلٌمان  واٌن در آموختاندند انسانهابرای  راجادو  و سحر

 که حاکم نٌز –رضی الله عنه  –حضرت عباس  از ابن جرٌر رواٌتی ازسفٌان بن عٌٌنه و در

 و جن ها مسخراٌشان شد –علٌه السلام –زمان حضرت سلٌمان  صحٌح گفته است در آن را

ملائکه های آسمان  آنها گاهی از مٌکردند ساٌرمردم بطوری عادی شرکت و درجلسات او

اٌن سخنان  بعد و ، گوش قرارمٌدادند می گفتند، تکوٌنی به چٌزی هاٌکه آنها درامور مٌشنٌدند

اٌن مطالب  بٌان مٌکردند نسانهاٌی که طرؾ مجالست آنان بودا با ناقص را و  دم برٌده

به آنها  خود مطالب دروغ را خود هادٌگراٌنکه جن  و مٌداد. قرار خود تحت تاثٌر بسٌاری را

به  مردم هم آنها را برای مردم به عنوان سخنان آسمانی به مردم مٌگفتند وهمه را می آمٌختند

وقتی حضرت سلٌمان  . ثبت مٌکردند ها کاؼذ داری آثرات فوق العاده در عنوان علوم مرموز

 او ، جمع کند را ن کاؼذهادستوردادهمه ی آ به اٌن موضوع آگاهی ٌافت ، –علٌه السلام –

 مطالب دروؼی را و دهد بررسی قرار مورد بعد تا پنهان کرد کرسی خود زٌر آنها را

،  حضرت فوت نمود وقتی آن اختٌارمردم دورنگاه کند همٌشه از آن را ٌا سازد دور یازحقٌق

آن علوم که  تشوٌق کردند .شٌاطٌن جن مردم را ماندند اٌن علوم مرموزهمچنان زٌرکرسی او

به آنها گفت که سلٌمان به وسٌله همٌن علوم به اٌن قدرت وسلطنت رسٌده  و بٌرون بٌاورند را

درمٌان مردم  که سحر چنٌن شد بدست نٌاورده  به وسٌله نبوت اٌن همه را و نبی نبود است او

 آن و شده بود  به حضرت سلٌمان داده رواٌت دٌگری آمده است که علم سحر دررواج ٌافت .

آن  کسی از تا دفن نماٌد زٌرکرسی او در ٌکجا نوشته و که آن را حضرت دستورداده بود

به آن  را بسٌاری سخنان منفی دٌگرا فرصت استفاده نموده و شٌاطٌن از استفاده نکند، سوء

 3.رواٌت اول صحٌح است ضعؾ دارد تاما اٌن رواٌ اضافه نمودند
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 را جادو و اوسحر و همان سحربود –علٌه السلام –دانش سلٌمان  که اٌن پنداربودند بر ٌهود

بن اسحاق دربٌان سبب نزول آٌه نقل  چنان که محمد بوده است ، آن موافق با اجازه داده و

که سلٌمان  که مٌپندارد درشگفت نٌستٌد ازمحمد آٌا : گفتند برخی ازدانشمندان ٌهود : مٌکند

 رد متعال اٌن پندارشان را پس خداوند ! بٌش نبود جادوگر که او سوگند به خدا پٌامبربود؟

مَانُ  ﴿ 9فرمود کرده و ٌْ اطٌِنَ كَفَرُواوَ  وَمَا كَفَرَ سُلَ ٌَ برای اثبات اٌن آٌه کرٌمه  1﴾٦٤٦ لكَِنَّ الشَّ

به  ٌهود آورده شده است ، تعلم سحر تعلٌم و از –علٌه السلام  –براءت حضرت سلٌمان 

 کافرانه است سحرٌک کار درحالی که نسبت دادند، را سحر –السلام علٌه –حضرت سلٌمان 

که  فرماٌدٌمتعال م خداوند به دور. کفر از و بود نبی خدا –علٌه السلام –آنحضرت  و .

 رواج دادند را که سحر بلکه اٌن شٌاطٌن بودند ،ن با دست زدن به سحرکفرنکرده استسلٌما

ولکن برای رواج  است چون سحرموجب کفرمٌشود. کناٌتاا  به کفر تعبٌرسحر شدند کافر و

حْرَ  ﴿.آمده استگان حقٌقی سحر دهند اسَ السِّ  ورزٌد ولی شٌاطٌن کفر»  2﴾ ٦٤٦ ٌُعَلِّمُونَ النَّ

 «مٌاموختند. که به مردم سحر

نِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ  ﴿ ٌْ ٌُعَلِّمَانِ مِنْ أحََد وَمَا أنُْزِلَ عَلَى الْمَلكََ سران  ٌعنی اما»  3﴾٦٤٦ وَمَا 

 ماروت در فرشته به نام هاروت و آنچه به دو ،از پٌروی کردند سحر از نطورٌکههما ٌهود

 فرستاد را ٌش مردم آن دواممتعال برای آز خداوند «پٌروی کردند نازل شدندزمٌن بابل  سر

مَا نَحْنُ ﴿.فرمود قوُلَا إنَِّ ٌَ ٌُعَلِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى   درحقٌقت اٌن دو» 4﴾٦٤٦ فِتْنَة  فَلَا تَكْفرُوَمَا 

 به اٌن طرٌق شما را خداوند و سحراستد داده مٌشود ٌا آنچه که به تو دفرشته به مردم مٌگفتن

 را سپس سحر« رساندن به مردم به کارنگٌرٌد برای ضرر اٌن آن را بنابر، آزماٌش می کند

به  برای دفع ضرر را هرکس که سحر : گفتندفرشته به مردم  آن دو مٌدادند، برای مردم ٌاد

  دمه رساندن به مردم آن راص و ضرر وهرکس به منظور ،است رستگارببرد  کاربه  مردم

نَ  ﴿:متعال مٌفرماٌد خداوند مٌشود، گمرا و نابود بٌاموزد، ٌْ قُونَ بِهِ بَ ٌُفَرِّ تَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا  ٌَ فَ

 5﴾٦٤٦ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ 
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ٌعنی  مٌسازند؛ ازهم جدا را هروش به گونه که زن و مٌاموزند را ٌعنی آنها علم سحر» 

افگندن حب  در سحر، زٌرا ، جدای مبدل مٌسازد به ناسازگاری و را گاری آنها ساز محبت و

دورساختن دارای  و نزدٌک ساختن ، پراگنده ساختن و و کردن ، ٌکجا دل ها، بؽض در و

 به وسٌله سحر؛ شوهر سبب تفرقه انداختن مٌان زن و که : کثٌرمٌگوٌدتاثٌری است ، ابن 

همچون زشت  مٌاٌد، زن نسبت به دٌگری به وجود و مرد اثرسحردر همان تخٌلی است که بر

 اٌن اسباب برانگٌزه فرقه و مانند ٌا زشت نشان دادن رفتاراو، ٌا ،اندام  و قد و دادن سٌما جلو

ان ابلٌس ٌضع –لم صلى اللهُ علٌه وس -قال رسولُ اللهِ  :است درحدٌث شرٌؾ آمده 1.جداٌی 

مفتنه ،ٌجیء احدهم فٌقول  مهظعث سراٌاه ،فادناهم منه منزله اعثم ٌب ،عرشه علی الماء

قال ثم ٌجیء احدهم فٌقول 9 ماترکته حتی فرقت بٌنه ، 9فعلت کذا وکذا ، فٌقول 9 ماصنعت شٌا

 د:فرمو –صلً الله علٌه وسلم  –رسول الله  2" 9 نعم انت وٌقولن امراته ، قال فٌدنٌه منه وبٌ

نزدٌک  و درمٌان مردم مٌفرستد را آب نهاده سپس لشکرٌان خود بر شٌطان تخت خوٌش را

ٌکی ازآنها  بزرگترٌن آنان درفتنه انگٌزی است . ،وی منزلت نزد مقام و نظر ترٌن آنان از

چنان مٌگفت  درحالی ترک کردم که چنٌن و را او تاآوٌختم  فلان کسی در با مٌگوٌد و مٌاٌد

 : مٌگوٌد و آنان مٌاٌد آنگاه ٌکی دٌگری از کدام کاری نکردی ! بخدا ابلٌس می گوٌد نه تو

به  را پس ابلٌس او !ی افگندمهمسرش جداٌ و آن که مٌان او ترک نکردم تا فلان شخص را

کاری کرده  اٌن توهستی که واقعاا  !آری  می گوٌد: و درآؼوش مٌگٌرد نزدٌک ساخته و خود

                                                                                                     ای .

ٌنَ بِهِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ بِإذِْنِ اللهَِّ  ﴿ به  بردن سحر، به کار با مٌتوانندٌعنی ن» 3 ﴾٦٤٦ وَمَا هُمْ بِضَارِّ

 ولی فقط برکسی تاثٌر ،است سحردارای تاثٌر بخواهد آنکه خداوندمگر  برساند ضررکسی 

             .«درتاثٌرآن به وی فرمان داده باشد –جل جلاله -که خداوند زٌان بخش می گذارد

شٌاطٌن به اذن  و منفی سحر و که همه اٌن کارهای مضر اٌن جمله معلوم مٌگردد از –سوال 

که  درست مٌآٌد است .اٌن چطور تعالی به آن کار رضای او الله دلٌل بر اذن  است. الله بوده

 به آنان اذن داده است در خود و آمٌزساحران راضی بود های سحر به کار بپذٌرٌم خداوند

                                                           
،717، ص 1، ج تفسٌر ابن كثٌر أبو الفداء إسماعٌل بن عمر،،.ابن کثٌر 

1
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بنده گان راضی  به کفر متعال هرگز عقٌده دارٌم که خداوند حالی که به صراحت ثابت است و

 ؟ به آن دستورنمٌدهد نٌست و

 به سه طرٌق جواب داده شده است : آٌه اٌن اشکال درمورد جواب 9 

متعال خالق  خداوند .به اٌن کارداده بود تعالی دستور که اوباذن الله اٌن نٌست  از منظور-1

ازطرؾ بنده گان به  اما مثل سحر.ضار ٌا نافع باشد منفی ، ٌا مثبت باشد است؛ همه چٌزها

ناراض  مضر و کارهای بد از و به آن امرمٌفرماٌد و عمل برچٌزهای خوب راضی شده

 نه از و به کاری مٌکند کسی ره نه وادار به اٌن همه به زور . به شدت منع مٌفرماٌد و مٌشود

 . انتخاب کند را کار دو ٌکی از خود داده تا اختٌار قدرت و عقل و به او مٌدارد.و آن باز

اذن الله   بلکه به آن ذاتی ومستقل نٌست، اثر ماا است . قبٌل کارهای کفرآمٌز از نٌز سحر

است که هرکس چنٌن  سحر ضرر و تخلٌه بٌن مسحور اولاا  ،آٌه از براٌن منظور بنا است .

بٌان اٌن مطلب است  ثانٌاً  و ، نمٌدارد آن باز از به زور خداوند است و راهش باز کاری کند

 نخواهد هٌچ چٌزی اثر بدون اذن او و هستندمتعال  دٌده مضرهم آفرٌده خداوندپ و که کارها

 مسببات است. تمام اسباب و سلؾ دراٌن مذهب  داشت و

 اذن و ، دراٌنجا امر اذن و از منظور اما است . به معنای ظاهری خود «باذن الله » -2

 را برای ساحران اذن شرعی نداده که اٌن کار ٌعنی خداوند نه تشرٌعی . مرتکوٌنی است،أ

 قلمر در اما حرام است. و درشرٌعت الهی اٌن کارکفر بلکه که چنٌن کند، اجازه دارد ٌا بکند

 او . ثابت است نوشته شده و متعالد اٌن قدرت برای انسان ازطرؾ خداون ، تکوٌن و

متعال اٌن  طرؾ خداوند از مٌکند اگر ، دارد اختٌار ند.کن را بد مجبورمحض نٌست که کار

 –جل جلال له  –جانب الله  شده از بردن اٌن قدرت عطا به کار با آن ساحر دارد. قدرت را

 1. دست به اٌن کارهای مضرمٌزند

 متعال قبلا علم خداونددر کاری مٌکردند، ٌعنی آنان هر اٌنجاعلم است. اذن در منظوراز-3

به تمام  که اوتعالی دانا کرد مٌدانسته که آن ساحران چنٌن کارهای خواهند داشته و وجود

نْفَعُهُمْ  و ﴿ 2 است. کارهای بندگان حالات و ٌَ هُمْ وَلَا  ٌَضُرُّ تَعَلَّمُونَ مَا  ٌَ  مٌفرماٌد: 3 ﴾ ٦٤٦ ََ

علومی  ، آوردند سازنده رو به جای اٌنکه به علوم نافع و بی عقل بودند، بس احمق و آنان از

                                                           
.919، ص  1روح المعانی ، جشهاب الدٌن محمود ، . الوسً 
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 شان نمی شد. آن عاٌد هٌچ نفعی از و به ضرر آنها تمام مٌشد درصد که صد گرفتند فرا را

 اٌن بخش آٌه به اٌن حقٌقت صراحت دارد نه متنفع . متضررمٌشوند ،ٌعنی به سبب فراگٌری

 برای   واقع بلکه در نفعی به وی نمٌرساند و برندارد سودی در برای صاحب خود که سحر

ٌعنی  1 ﴾ ٦٤٦ خَلَاقٍ  هُ فًِ الْْخِرَةِ مِنْ وَلَقَدْ عَلمُِوا لمََنِ اشْتَرَاهُ مَا لَ  ﴿ ، محض است وی زٌان 

 مهر که نه از درٌافتند مبادله کردند،سحر با آن را گذاشته و کنار را که که کتاب خداوند ٌهود

متعال ترجٌع  نسبت به کتاب خداوند را چون سحر ،بهشت نه از و سهمی دارند رحمت خداوند

 دادند.

عْلمَُونَ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أنَْفسَُهُمْ لوَْ كَانُوا  ﴿  مٌبودند شعور ی درک فهم وادار اگر 2﴾ ٦٤٦ ٌَ

 شان را است آنچه که درمقابلش خود بد. به چٌزی زشت فروخته اند را که خود مٌدانستند

 در شان را نتٌجه ی خوب خود به معنی بٌع است آنان عاقبت و اٌنجا در «شراء  » فروختند،

 در مقابل آن عمل بر فروختند و ، تضمٌن می کرد  عمل برآنها آخرت که قبول آٌات الهی و

 . 3شدند کافر و خرٌدند را مطالب سحر الفاظ و

                         9سرکش ی دٌوها 

نٌِنَ فًِ الْأصَْفَادِ  ﴿ پاه به  که دست و براٌش مسخرکردٌم نٌز  دٌوان را از و »4 ﴾وَآخَرٌِنَ مُقَرَّ

 آنها«  ، اٌن بخشش ما است آن را ببخش ٌا برای خود نگهدار بودند زنجٌرها هم بسته در

 مٌکردند تجاوز خلاؾ و خود درکار ٌا ،زده باز کارسر که از نافرمان بودند و دٌوان متمرد

 در  آنان را که او بدانجا تا گردانٌده شدند - علٌه السلام –سلٌمان  مسخر و رام  آن دٌوان نٌز

نٌِنَ  »5 مٌکردند.به هم بسته  زنجٌبرها  صفد »جمع « الْأصَْفَادِ » همدٌگر  بسته شده به « مُقَرَّ

 دٌگر و شرآنها. ٌکی حفاظت مردم از ها بستن اٌن نوع جن از مقصود و زنجٌر. «

 6 .بود فرار و گرٌز از نگهداشتن آنها

 سحردرلغت 9
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خارق العاده  امور پدٌده عجٌب است که با سحر :لٌس به  سحرامرؼرٌب ٌشبه الخارق و-1

1. درحقٌقت خارق العاده نٌست اما شباهت دارد
 

سبب  و اثری است که ماخذ سحرعبارت ازعلم و خفی بسبه : لطؾ ماخذه و السحرکل ما-2

 ، درک نباشد شناساٌی و الْت ظاهری قابل  با به ساده گی و مخفی بوده و لطٌؾ و آن بسٌار

2 

سحرامراست خارق  ة اعمال مخصوصة :بمباشر ةٌظهرمن نفس شرٌرالسحرخارق للعادة -3

اٌن  ظاهرمی گردد و زد ارتکاب اعمال مخصوص سر اثر ٌک نفس شرٌردر ده که ازالعا

 . 3 کلی است بسٌارجامع و اراٌه شده و تعرٌؾ است که طبق نظرجمهور

 سحردراصطلاح 9

سحردراصطلاح قرآن وحدٌث به ٌک معنای کلی بٌان شده است هرآن عملی که 

سحراست به عبارت  آدمی صادرگردد، دراثراستعانت به جن وشٌاطٌن واراوح خبٌثه از

 4. سحراست فسق است انجام گٌرد ،مل که به روش فسق استعانت ازاجنهدٌگرهرع

 تارٌخچه سحر9

رفته  و آمد به وجود –علٌه السلام –زمان حضرت ادرٌس  در به نظربعضی محققان سحر

 آمٌزبعد به اٌن است که شروع علوم سحر برخی دٌگرنظر اما ٌافت ، شٌوع و  رفته رواج

زمان حضرت  ٌن علوم تاا شد سرزمٌن بابل پٌدا از و –علٌه السلام  –ازحضرت ابراهٌم 

  ٌهودٌان عمل بسٌاری از علم و اٌن زمان در رسٌد به اوج خود –علٌه السلام  –سلٌمان 

ٌهودٌان گذاشت كنار  به کلی کتاب سماوی را به طور ٌافت و استقرار جادو و سحر تماماا بر

 –حضرت سلٌمان  تا –علٌه السلام –بٌن حضرت موسی  ما زمان که ادوار اٌن دوره از در

به ٌک چشم می  را هردو معجزه ٌکی پنداشته و با را سحر مٌگرفت ، بر در –علٌه السلام 

 و تصورمٌشده ،کرامات  به طوری که ساحران افرادی صاحب معجزات و ، نگرٌستند

                                                           
919، ص 1روح المعانی ، ج  آلوسی ، شهاب الدٌن محمود ،.1  

 :4 الطبعة .بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  .153، ص  1تفسٌرکبٌر ، ج ،  عمر بن الحسن بن الحسينأبو عبد الله محمد بن الرازی،.7
هـ 1241    

.915،ص  1. آلوسی ، شهاب الدٌن محمود ،روح المعانی ، ج
3
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 که ، انتهای همٌن دوره بود نزول ملکٌن در ، منزلتی فوق العاده ٌافت بودند دراجتماع ارج و

 به شعبده  اعتقاد بنی اسرائٌل در

 1 بودند نمود به آن باورمحکم پٌدا رسوخ و ر،های شٌطانی سح

 –معجزه  با فرق سحر

معجزه به ظاهرخارق  ندمگراٌنکه مان معجزه هٌچ نزدٌکی ندارد، با و سحرپدٌده منفی است 

که عبارت  مواردی با آن خارق العاده تفاوت بنٌادی دارد خارق العاده درچند العاده است

معجزه آنان دلٌلی  است که مدعی نبوت است و –علٌهم السلام  –معجزه مختص انبٌاء  انداز:

 –الله علٌه وسلم صلی  –رسول اکرم  از بعد ، برصحت دعوای آنان به حساب می آٌد

 ها خرق عادت اٌن دراٌن امت تشخٌص ساحرانی که با بنابر آمد، پٌامبری دٌگری نخواهد

 مٌشود، عی صادرطرؾ مد ؼراٌب که از عجاٌب و 2.دعوای نبوت مٌکند هم ساده است

 برگزٌده ترٌن افراد بهترٌن و همچنٌن معجزه از ،کرامت نٌست معجزه و جز استدراج بوده و

 از اما سحر فرشته گان بود، متعال و خداوند باشان  شده است که ارتباط زمٌن صادرروی 

ه همٌن ب 3.ارواح خبٌثه است شٌاطٌن و شان با که ارتباط زده مٌشود سر خبٌث ترٌن افراد

روی زمٌن  در آسمان و زٌر منبع سحر اما ،فوق سبع سماوات است  ،منبع معجزه ،ترتٌب

 از هدؾ ساحر است و مضر کننده و گمرا سحر اما سازنده است ، و معجزه هداٌت گر. است

 .است آن جلب نفع دنٌوی برای خود

 -حکم ساحر

 ساحراگر گاه مذاهب اربعه اهل سنت ، دٌد در 4شرٌعت قاطعانه حکم مٌکند اٌن مورد در

 کفرمٌرساند به سرحد  آنان را داده و تؽٌر است که حالات باطنی مردم را مشؽول سحرهاٌی

                                                           
.تحقٌق : 1405بٌروت ،  -دار إحٌاء التراث العربً  ، الناشر: 61، ص  1،ج  أحمد بن علً الرازي، احکام القرآن  . ابوبکر ،1

  محمد الصادق قمحاوي.

  .93، ص 1ی ، ج تفسٌر قرطب ،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر .القرطبی ،1

  م.1444ه ، 1194، طبعه دمشق ، دارالفکر ، 339،ص  1.موسوعه الاجماع فی الفقه الاسلامی ، ج7
.از عبدالله بن مسعود رواٌت است که آن حضرت فرمود : هرکه نزد ساحر ٌاکاهن رود وبه انچه که آنان مٌگوٌد اٌمان داشته 9

،ح 1/743، معجم اوسط الطبرانی : 15553،ح 1/31رزٌده .) معجم کبٌر الطبرانی : باشدمحققا برآنچه که برمحمد نازل شده کفر و

 -رضی الله عنه رواٌت است که رسول–،.واز حضرت ابوموسی اشعری 11419و11413،ح  11/191.سنن کبرای بٌهقی 1937

 ) صحٌح ابن حبان باترتٌب اٌن  فرمود : به جنت نمبرود معتعاد شراب خور ومومن به سحر وقاطع رحم ، –صلی الله علٌه وسلم 

 م. ازاٌن رواٌات حکم خود ساحر به روشنی ثابت 1441ه 1913طبع بٌروت ، دارالفکر ،  -، کتاب الکنانه والسحر3/999بلبان :

11 
 سزایٌعنی « بالسٌؾ ة حدالساحر ضرب» اٌن حکم قاطع به اٌن الفاظ آمده است:  –رضی الله عنه –.مٌشود، در رواٌتی ازجندب 1

ساحر ضربه شمشٌر است ! )سنن ترمذی : ابواب الحدود /باب : ماجاء فی حد الساحر ( وٌادآوری کرده که سند حدٌث مرفوع 
ضعٌؾ استوصحٌح وموقوؾ آن است وعمل بسٌاری ازصحابه به همٌن حکم بوده است (. محققان دراٌن حکم اجماع را ثابت کرده 

 .1/339لامی : موسوعه الاجماع فی الفقه الاس» اند. 



 

 

  ، قتل شود باٌد است ، مرد اگر و توبه نماٌد تا زندان شود باٌد ، مرتد ، زن است مانند اگر ،

» حکم اش مانند قطاع طرٌق  مرد زن باشد ٌا ، به قتل نفس می گردد چنانچه سحراش منجر

  1 شود.قتل  باٌد است و« رهزنان 

 -اقسام سحر

 گوٌد9سحربه هشت نوع است 9می که  ذکرمٌکندرازی ابن کثٌرازعبدالله 

 بودند اٌن باور بر و می پرستٌدند هفت گانه را  سٌاره ستارگان  وغ پردازانی که رد سحر -1

متعال  که خداوند بود همٌن  ، شرهستند و آورنده خٌر و  کارعالم گردانند ،که اٌن ستاره گان

 مٌان شان فرستاد.به  –علٌه السلام  –ابراهٌم شان حضرت  برای باطل شدن عقٌده 

 از به اوهام گردن نهاده و نفس ها زٌرا دارند القای نٌرومند سحرکسانی که قدرت تلقٌن و -2

 مٌپذٌرد. تاثٌر تلقٌن

 جنٌان بر ٌعنی جنٌان است ، ارواح زمٌنی ، ٌاری خواستن از سحر؛ نوع دٌگری از-3

اٌن ارواح  کردن ارتباط با قرار بر که شٌاطٌن هستند رکفا جنو مومنانجن  دوقسم است :

 مٌان آنها مناسبت و زٌرا ارواح آسمانی است کردن ارتباط با قرار بر از آسان تر زمٌنی ،

 دارد. نزدٌکی وجود

 مفسران بر برخی از چشم بندی است ، شعبده بازی و تخٌٌبلات و نوع دٌگری ازسحر؛ -4

 بود.  اٌن نوع که سحرساحران فرعون از آنند

نسبت  بر ابزار ترکٌب آلات و کارهای شگفت انگٌزی است که از سحر؛ از دٌگر نوع -5

 رمٌان صورت نگاری مٌکنند جمله تصاوٌراست که هندٌان و از ، پدٌدارمٌشود  های هندسی

مفسران  از برخی دٌگر . مٌان انسان هٌچ فرق نمٌگذارد که مٌان آنها و ببٌند به طورٌکه  ،

 بود.  وعن  اٌن که سحرفرعون از آنند بر

 تاثٌر آری ! است ، رنگ ها و درؼذاها خواص ادوٌه  ٌاری جستن از سحر زا نوع دٌگر-6

 ملموس و آهن ربا ناطٌس وقنٌروی م چنان که تاثٌر ناپذٌراست ، انکار خاصٌت های اشٌا

 1مٌباشد. ؼٌرقابل انکار

                                                           
)قسمت اول 1«احکام القرآن » . برای اطلاع بٌشتر ازمذاهب اربعه دراٌن مورد : بٌان جامع علامه ظفراحمدعثمانی در 1

.الفقه علی مذاهب الاربعه  94الی 1/93+ تفسٌر قرطبی : 113/ 7+ تفسٌر کبٌر :193-1/199+تفسٌر ابن کثٌر :97/الی 95(/

  به بعد. 3/737:
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که  مٌکند ادعا ساحر -مثلا –بدٌن گونه که  تاثٌرگذاری روانی است ، سحر؛ از نوع دٌگر-7

 اٌن سخن را ، شنونده کم خرد باشد پس اگر ،جن به فرمان وی است و مٌداند اسم اعظم را

چون  و ترس پدٌدارمٌشود روان وی نوعی از در لذا،  قلبش بدان متماٌل مٌشود کرده و باور

 اٌن هنگام است که ساحرهرچٌزی بخواهد در ، حواس ضعٌؾ مٌشود  نٌروی خوؾ آمد،

 وی انجام دهد. با مٌتواند

اٌن نوع  که  است ، نٌرنگبازانه  ظرٌؾ و راه  از زنی به هم  دو سخن چٌنی و سحربا-8

 اٌن انواع در بسٌاری از دلٌل اٌنکه  : اضافه مٌکند ابن کثٌر اشد.مٌب مٌان مردم شاٌع ،سحر

 زٌراظرٌؾ است  درٌافت آن بسٌار درک و اٌن است که : ، شمرده شده اند بر سحر فن

2.چٌزی است که پنهان باشد نظرلؽوی عبارت از سحراز
 

 :معالجه سحر روش دفع و
 ةآٌ خواندن معوّذتٌن و ،زده گی علاج سحر ترٌن راه  احادٌث نبوی موثر طبق ارشاد -1

 با زده گی رسول خدا حدٌث آمده است که سحر بدن است چون در دم زدن بر الکرسی و

 3. خواندن معوّذتٌن ازبٌن رفت

شده  رواٌت  - الله حمةر -بارححضرت کعب ا از« اع بن حکٌم قعق» توسط  دعاٌی دٌگر-2

بزرگان  که از کعب احبار . است  نقل نموده  موطای خوٌش  در – الله ةرحم -امام مالک  و

 مرا مٌتوانستند ، شان مٌرسٌد ستد گرا ٌهود : شدن مٌگوٌد مسلمان  بعد و بود علمای ٌهود و

 را ٌی دعا شان زرنگ هستم و من مثل خود اما ! مسلمان شدنم تبدٌل به الاغ نماٌندبه سبب 

حفظ می  مرا اٌن دعا دست برتمام بدن می مالم . مٌخوانم و شام آنرا روزصبح و بلدم که هر

خوٌش چنٌن  به سند را امام مالک اٌن دعا . نمٌکند من کار آنان بر هٌچ سحری از و نماٌد

بکلمات الله التامات  و اعظم منه، بوجه الله العظٌم الذی لٌس شیء   وذاع»  : است  ثبت کرده

 ما من شر مالم اعلم ، علمت و ما باسماءالله الحسنی کلها و ،فاجر ولاالتی لاٌجاوزهن بر  

                                                                                                                                                                      
.713، ص  1، ج تفسٌرالقرآن العظٌم  الفداء إسماعٌل بن عمر، أبو کثٌر، .ابن .
1
  

 .713، ص  1، ج  تفسٌرالقرآن العظٌم  الفداء إسماعٌل بن عمر، أبو .ابن کثٌر،
2
  

 .8بٌروت . عدد الأجزاء:  –الناشر: دار الفكر  .417، ص  6الدر المنثور ، ج  جلال الدٌن السٌوطً ، عبد الرحمن بن أبً بكر،.7
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علاج سحر زده  اٌن دعاء طبق ارشاد احادٌث موثر ترٌن راه  بر علاوه 1 «.برأوذرأ خلق و

 2 . بدن است دم زدن بر و آٌه الکرسی  و گی ، خواندن معوذتٌن

هفت  بدٌن قراراست :« قرطبی »  نقل شده که طبق توضٌح  البته ٌک تجربه ی عملی نٌز-3

 بعد . آب برٌزٌد ظرؾ پر در اٌٌده وسخوب   سنگ مٌان دو در را نارچ سبز برگ درخت

 دَم  آبها در و دٌمرتبه بخوانهفت  ٌا پنج مرتبه ، ٌا سه مرتبه ، ٌک مرتبه ، آٌة الکرسی را

ابن  اٌن حکمت عملی از . آن ؼسل نماٌد با و بدنش برٌزد بر سه بار آن آبها از مسحور د.نکن

 مجرب  کارٌست بسٌار آن طوری که علامه قرطبی گفته ، و ه رواٌت شد - الله رحمة -وهب 

 3 کند  جماعهمسرش  نٌست با قادر رسحرأث که در  برای کسی نٌز و دفع سحر در و

ازجمله  –علٌه السلام  –که حضرت سلٌمان  شدبٌان و آنچه که کرٌم  با توجه به آٌات قرآن

زنجٌر ها بسته بودند تا به پٌامبر بود که جنٌات از او اطاعت مٌکردند ودٌوان ها همچنان به 

طرٌق سحر به هٌچ وقت از  –علٌه السلام –اٌنکه حضرت سلٌمان  ضرر نرساند ون دٌگرا

 -علٌه السلام –بلکه همه از نعمت های بود که الله متعال برای سلٌمان  پادشاهی نرسٌده بود

 .عطا کرده بود

 9- علٌه السلام–حضرت سلٌمان  اطاعت جنٌان از9 مطلب دوم 

اطاعت  –علٌه السلام –که از حضرت سلٌمان هستند جنٌان ازجمله مخلوقات خداوند متعال 

زِغْ مِنْهُمْ عَنْ أمَْرِنَا ﴿مٌکردند الله متعال مٌفرماٌد: ٌَ هِ بِإذِْنِ رَبِّهِ وَمَنْ  ٌْ دَ ٌَ نَ  ٌْ عْمَلُ بَ ٌَ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ 

عٌِر 4 ﴾٦٦نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّ
دگارش  به حکم پرور که پٌش روی او جن را براٌش گروه از» 

از آتش عذاب سوزان  را او پٌچی مٌکرد رس که ازفرمان ما آنها هرکس از و ، مٌکردند کار

هِ  ﴿ «می چشاندٌم ، ٌْ دَ ٌَ نَ  ٌْ عْمَلُ بَ ٌَ محذوؾ  اٌن جمله متعلق به سخرنا»  ﴾ ٦٦ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ 

 گردانٌدٌم برای حضرت سلٌمان مسخر را هاجن  گروهی از معناٌش اٌن است که ما و است،

                                                           
،1799، ص  3( ج 7351کتاب جامع ، باب : ما ٌومر به من التعوذ عندالنوم. شماره حدٌث ) . موطا مالك،1   
در باره آٌت الکرسی آمده که فرار دهنده  919- 913،ص  1الدر المنثور ،ج  جلال الدٌن السٌوطً ، عبد الرحمن بن أبً بكر، .1

.713-711، ص  1شٌطان است . همان ،ج    

.35-94، ص  1تفسٌر القرطبی ،ج  ،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبی ، .
3
 

. 11سبا / ة. سور
4
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هِ  ﴿ اضافه کردن عبارت از ، کنند کار برای او تا ، ٌْ دَ ٌَ نَ  ٌْ اشاره  شاٌد او، درنزد ، ٌعنی: 1 ﴾ بَ

 و خورشٌد تسخٌر مانند – علٌه السلام –که تسخٌرجنٌان برای حضرت سلٌمان  به اٌن است ،

 بلکه اٌن تسخٌرچنان است که جن ها مده است نٌست ،آ کرٌم ماه برای انسان که درقرآن

  .2 انجام مٌدادند خدمتگذار مانند بود تفوٌض شده که به آنها خدمتی را

وَمَنْ  ﴿ 9دعلٌه السلام بٌان مٌدار–سلٌمان  از را اطاعت آنها آن علت کمال تسلٌم و از بعد-

عٌِر زِغْ مِنْهُمْ عَنْ أمَْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّ پٌچی  فرمان سر که از آنها کسی از هر و » 3﴾٦٦ٌَ

 در عذاب جهنم را اٌن عذاب مفسرٌنبٌشتر «.سوزان مٌچشاندٌم عذاب آتش  از را او مٌکرد

متعال ٌک فرشته مسلط  هم خداوند دنٌا که در بعضی فرموده اند ،گرفته است  آخرت مراد

 با را او کوتاهی مٌکرد–علٌه السلام –اطاعت حضرت سلٌمان  جنی از هر که اگر کرده بود

دهد.جاٌی برای اٌن شبهه باقی بانجام  کارش راکه  مٌنمود مجبور و تازٌانه آتشٌن می زد

 زٌرا می افتد، موثر چگونه برای آنها  آتش  ، آتش آفرٌده شده اند از خود که جن ها نمٌماند

 ،خاک است است که آفرٌده شدن انسان از آتش همانطور از آفرٌده شدن جن ها از که مراد

می  آسٌب ، شود کلخی زده  و  سنگ با ولی اگر ،شان خاک است ٌعنی عناصرؼالب وجود

 سوزند  سوزاننده می آتش خالص و ولی از آتش است ، عنصرؼالب جن ها هم چنٌن ، بٌنند

.4  

زٌِػُ  ،زَاغَ  » از سرپٌچی مٌکرد، ،منحرؾ مٌشد « ٌَزِغْ  » ا ،ٌَ فرمان  از «عَنْ أمَْرِنَا »  « زٌَؽا

عٌِرِ عَذَابِ »  از مقصود که به زبان سلٌمان جاری مٌشد. ما دوزخ  عذابی مانند ٌنجاا در« السَّ

آتش سوزان   ملائکه عذابی همچون توسط  ،فرمان سلٌمان ٌعنی درصورت تخلؾ از است،

اٌنکه  ٌا و . نداشتند سرپٌچی را لؾ وخبٌم اٌن عذاب آنها توان ت از لذا می شد وارد آنها بر

عٌِرِ  » از مقصود  در را فرمان خود ٌعنی متخلفان از ،است دوزخ مراد  عذاب « عَذَابِ السَّ

    5.عذاب دوزخ می چشانٌم  قٌامت از

 9 انجام مٌدادند –علٌه السلام –کارهاٌکه جنٌان به حضرت سلٌمان مطلب سوم 9
                                                           

.11. سوره سبا / 
1
  

311، ص 1، تفسٌرمعارؾ القرآن ، ج  . شفٌع ، مولانا مفتی محمد1  

.11. سورة سبا /
3
  

.319، ص  1. شفٌع ، مولانا مفتی محمد، تفسٌرمعارؾ القرآن ،ج 
4
 

.13، ص 3. بدخشانی ، محمد اکرام الدٌن ، ازهر البٌان فی تفسٌر کلام الرحمن ، 
5
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نصٌب کرد –علٌه السلام  –به حضرت سلٌمان خداوند متعال نعمت هاٌی گوناگون بزرگی 

کارهای را  –علٌه السلام –ولشکر مرکب از جن وانس داشت ، جنٌات برای حضرت سلٌمان 

عْمَلوُنَ  ﴿مٌفرماٌد:می دادند خداوند متعال در مورد آن  انجام مٌدادند از جمله کارهاٌکه انجام  ٌَ

شَاءُ مِنْ مَحَارٌِبَ وَتَمَاثٌِلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ  ٌَ ا وَقَلٌِل  لَهُ مَا  اتٍ اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْرا ٌَ وَقدُُورٍ رَاسِ

 معبدها، ند،ٌکردهرچه سلٌمان مٌخواست براٌش درست م آنها»  1﴾ ٦٣ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ 

نقل  که ازبزرگی قابل حمل و» دٌگهای ثابت  و ! حوضها مانند ؼذاظروؾ بزرگ  ، تمثالها

بنده  عده کم از اما آورٌد، بجا را اٌن همه نعمت ها شکر آل داوودگفتٌم ای  به آنها و ، نبود

عْمَلوُنَ لَ  ﴿ «اند. گان من شکرگزار شَاءُ مِنْ مَحَارٌِبَ ٌَ ٌَ اجنه برای حضرت  »2 ﴾٦٣ هُ مَا 

که سلٌمان  هرچه را ، مٌساختند هشکو با و کاخ های بلند و قصور –علٌه السلام  –سلٌمان 

 مجسمهشٌشه  مس و از و»  3 ﴾٦٣ تَمَاثٌِلَ  ﴿. قصرهای مستحکم و مٌخواست ازعبادتگاه ها

 « مٌساختند برای او حٌرت انگٌز های عجٌب و

بصریحسن 
4
 درشرٌعت ما و ،آن اٌام مجسمه حرام نبود که در 9گفته است9  -رحمه الله  - 

بزرگ ظرفهای »  5﴾٦٣ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ  ﴿حرام شد. خدا پرستش ؼٌر جلوگٌری از بمنظور

 «مٌساختند ای اوبر حوض مانند و

وَقدُُورٍ  ﴿« حوض مانند عنی:ٌ»  1﴾٦٣ كَالْجَوَابِ   ﴿ 9گفته است -رحمه الله  –ابن عباس 

اتٍ  ٌَ  بزرگی وثابت شده که به سبب  نصب و بزرگ و دٌگ های بسٌار 2 ﴾٦٣ رَاسِ

 3.نمی شدند دٌگر انتقال داده  به جا جااز ٌکضخامتشان 

                                                           
.17. سورة سبا /

1
  

.17/ ة سبا. سور
2
  

.17سبا / ة . سور 
3
  

.حسن بصری ، شهرت حسن بن ابو الحسن ٌسار ، متکلم ، مفسر ، محدث ، واعظ ، فقٌه ، وٌکی از هشت زاهد معروؾ قرن  9

اول ودوم است وی به امام تابعٌن ، سٌد التابعٌن وشٌخ الاسلام ملقب ،استادهای بسٌار داشت که معروؾ ترٌن آن ، انس بن مالک ، 
.111، ص 1اعلام للزرکلی، ج  . نقلا عنعبدالله ابن عباس وؼٌره    

.17/ . سورة سبا 
5
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تگاه دبعدازآن برعبا گوٌند، را دراصل عمارات مرتفع وبلند «محراب»جمع « مَحَارٌِبَ  »

.های مخصوص اطلاق شده 
 

ست درست پادشاهان ومردمان بزرگ که برای خوداتاق رٌا

شودولفظ محراب ازحرب مشتق است .کسی که سرای خاص به ٌمٌکنندبدان محراب گفته م

به  او با کسی به آن تعرض کند اگر و ، مٌدارد دست دٌگران محفوظ نگه از بسازد خود

 ، در محراب می گوٌند سبتهای آن قسمت خاص مکان را آن منا بر بنا ، جنگ بر مٌخٌزد

به  مسجد خود گاهی از محراب می گوٌند . اٌن امتٌاز ، بر هم بنا جای قٌام امام را مساجد

 عهد محارٌب صحابه در گذشته ٌا محارٌب بنی اسرائٌل در از مراد ، مٌشود محارٌب تعبٌر

 نگار به صورت نقش وچٌزی است که  هر تماثٌل :« مثال ها ت» .4 می باشند اسلامی مساجد

تصاوٌرعبارت  و اٌن تمثالها به قولی : وؼٌره ، چه ازسنگ رخام شٌشه چه از ، شده باشد

نگاری گفته شده که صورت  بود. وصالحان ، علما فرشته گان ، ، پٌامبران ازتصاوٌر

حضرت  اٌن کاردرشرٌعت پٌامبرما اما مباح بود–علٌه السلام  –درشرٌعت حضرت سلٌمان 

 ًبِ سمعت النّ حدٌث شرٌؾ آمده است : در منسوخ گردٌده است –صلی الله علٌه وسلم  - محمد

ِ ٌ نإِ  »:  ٌقولصلی الله علٌه وسلم  ابا عند  اللهَّ د الناسِ عذ  رونٌ  م القِ وْ أ ش  وِّ .« امة المص 
5
سخت  

فتح  جرعسقلانی درحبن ا .قٌامت صورت نگاران است  روز روی عذاب در ترٌن مردم از

 از دارای ساٌه را ٌا دارای جسم ، برداشتن تصاوٌر در ءآرای علما« بخاری » الباری شرح 

کرده است آن گاه درجمع بندی اٌن آراء  نقل –حٌوان  انسان و مانند –روح  موجودات ذی 

 در اما به اجماع علماء حرام است . –بجزاسباب بازی کودکان  –ساختن مجسمه  : می گوٌد

 اگر صحٌح ترٌن آنها اٌن است که : است وقول  چهار  روی پارچه ، نگاری بر تصوٌر

 بود کشٌده شده  تصوٌرپراگنده به  اعضای آن به طور و اجزا ٌا و ، بودن  تمام اندام تصوٌر

 است. جاٌز

                                                                                                                                                                      
.17/  ة سبا. سور

1
  

.17/  ة سبا. سور
2
  

7
لبنان. الطبعة: السابعة،  –الناشر: دار القرآن الكرٌم، بٌروت ،119، ص  7مختصر ابن کثٌر ، ج  ، محمد علی ،.الصابونً  

م. 1981 -هـ  1402  

.319، ص 1تفسٌر معارؾ القرآن  ، ج شفٌع ، مولانا مفتی محمد ،  .
4
  

، وصحٌح مسلم ، 1115، ص   3ج  (3151دٌث )کتاب: اللباس، باب: عذاب المصورٌن ٌوم القٌامه ، شماره ح .صحٌح البخاری،3

(.1154کتاب : فی اللباس والزٌنه ، باب تحرٌر وتثوٌر صوره الحٌوان ، شماره حدٌث )    
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 ،فوتوگرافی دانست که حکم تصاوٌر باٌد 9می گوٌدالمنٌر تقسٌردر -رحمه الله  –1 زحٌلی

به آن  –حقٌقت  فوتوگرافی در روی پارچه است بلکه تصاوٌر گری بر  نگارشهمچون حکم 

آب  درآٌٌنه ٌاافتادن تصوٌرصورت انسان  مانند تصوٌرنٌست و –معناٌی که دراحادٌث آمده 

 نٌست کار در  - جل جلاله - آفرٌنش خداوند آن مفهوم شبٌه سازی با در لذا مٌباشد

.
2

 است و مصدروس آمده است که تمثال به فتح تاء درقام مجسمه « تمثال »جمع « تَمَاثٌِلَ » َ

احکام القران »  در -رحمه الله  – ابن العربی ، به معنای تصوٌرمٌاٌد« تمثال »  به کسرتاء

ذی  تصوٌرؼٌر دوم ،تصوٌرذی روح کیبه دونوع است  ٌ فرموده است که تمثال تصوٌر« 

، به مٌان نمی آٌد وعمل تکثٌر آن ازدٌاد است که در ٌکی جماد نوع است . به دو نٌز  روح

علٌه   -برای حضرت سلٌمان  همه اٌن انواع راتصوٌر جن ها مانند درخت مزرعه وؼٌره ،

که آن تصوٌر قسم خاص  تماثٌل تفهٌم مٌشود ازعموم لفظ  اٌن امر  اولاا  می ساختند، –السلام 

                                                             بخش عام بود. بلکه برای هر نبود،

برتخت حضرت سلٌمان وجود داشته  دررواٌات تارٌخی آمده است عکس پرنده ها 9ثانٌاً 

  3است.

اصٍ  ﴿9تسخٌر شٌاطٌن اءٍ وَؼَوَّ اطٌِنَ كُلَّ بَنَّ ٌَ  همه دٌو رام ساختٌم برای او ما»  4 ﴾ ٣٥ وَالشَّ

پس  انجام مٌدادند، ار مرپرث و کارهای مفٌد بسٌار اٌنها و «آب ؼوطه زننده در و های معمار

 مستحکم بودند، قصرهای پٌشرفته وساختن  کشی وآنان درخشکه مصروؾ نقشه  گروهی از

 استخراج مٌنمودند، چٌزهای قٌمتی را و جواهر قعردرٌا لعل و از آنها گروه دٌگری از و

                                                                                         گذشت.13 -12 آٌه / درسوره سباء و 82-81/ چنانچه بٌان اٌن هردونعمت درسوره انبٌاء

ا لهَُمْ حَافِظٌِنَ وَمِنَ  ﴿ عْمَلوُنَ عَمَلاا دُونَ ذَلكَِ وَكُنَّ ٌَ ٌَؽُوصُونَ لهَُ وَ اطٌِنِ مَنْ  ٌَ  و» 5 ﴾٤٦ الشَّ

به ؼرض  بحر داده بودٌم که براٌش در قرار فرمان او زٌر نٌز شٌاطٌن را گروهی از

آنان  ما و انجام مٌدادند نٌز کارهای دٌگری را اٌن کار، جز و ؼوطه مٌزدند استخراج جواهر

                                                           
شهر عطٌه در اطراؾ دمشق متولد. رٌس گروه فقه مذهب اسلامی پوهنتنون دمشق موضوع  م در1471.وهبه زحٌلی درسال 1

بٌشتر نوشته هاٌش به فقه واصول فقه اختصاص داردمهمترٌن اثر زحٌلی تفسٌر المنٌر است که به زبان عربی نوشته شده واز 

.131، ص 9الزرکلی، ج تفاسٌر مهم قرن معاصر به شمار مٌرود.نقلا عن اعلام    

.139، ص  11تفسٌر المنٌر ،ج  ،وهبة بن مصطفى: .الزحٌلی ، د
2
 

3
 –، الناشر: دار الكتب العلمٌة، بٌروت 11.ص 4أحكام القرآن،ج ،المالكً،القاضً محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربً-

 .4م،عدد الأجزاء: 2003 -هـ  1424لبنان،الطبعة: الثالثة، 
.73. سورة ص /

4
  

.91/ . سورة الانبٌاء 
5
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 ﴿«.رساندن به مردمان نگاه مٌکردٌم  آزاروفرمان سلٌمان ، برابر سرکشی در و تمرد از را

ٌَؽُوصُونَ لهَُ و اطٌِنِ مَنْ  ٌَ کردٌم که  مسخر برای سلٌمان بعضی شٌاطٌن را وا » 1﴾٤٦ مِنَ الشَّ

بٌرون  برای سلٌمان جواهر و رفته آعماق آب فرو در و به ؼواصی می پرداختند درٌا در

عْمَلوُنَ عَمَلاا دُونَ ذَلكَِ  ﴿ « مٌاوردند ٌَ قبٌل  از را های دٌگر علاوه برؼواصی کار» 2﴾٤٦ وَ

داٌره قدرت انسان خارج است  اموری که از به فلک کشٌده و سر قصور و ساختن شهرها

ا لهَُمْ حَافِظٌِنَ  و ﴿« انجام مٌدادند  خروج ازوند ازانحراؾ ازفرمان خداو آنان را»  3﴾٤٦ كُنَّ

علٌه  –برای حضرت سلٌمان جن که  جمله فعالٌت از ،ؼواصی «اطاعت وی مصون داشتٌم.

  4.ندددا انجام می-السلام

کرٌم مٌتوان گفت که جنٌات به امر خداوند متعال  از فرمان حضرت  باتوجه به آٌات قرآن

اطاعت مٌکردند، کار های را که انسان ها از انجام آن عاجز بودند ،  –علٌه السلام –سلٌمان 

ذن خداوند اِ و به بحر ها ازبٌرون کردن  جواهراز جمله ساختن ، قصرها سربه فلک کشٌده ، 

 اطاعت مٌکردند. -علٌه السلام –متعال از فرمان سلٌمان 

 9  باد و -علٌه السلام  -سلٌمان 9مطلب چهارم 

 تا مسخرکرد -علٌه السلام- نسلٌما هب را متعال باد که خداوند اطمٌنان مٌدهد کرٌم به ما قرآن

 درساعات محدود وامرااٌن پس مطابق  ،کند که مٌخواست جرٌان پٌدا به هرکجا اوبه دستور

کرٌم  قرآن درسه آٌت -علٌه السلام-به سلٌمانباد  طولانی راطی مٌکرد.مسخرشدنهای ه مساف

است ٌکی ازسربازان اوست به آن  -جل جلاله  – مخلوق ازمخلوقات خداوند باد ،هآمد

 – به هرجای که خداوند آن را و حمل مٌکند را ابرها باد اجرامٌکرد، را آن امر و امرمٌکند

احَ  ﴿آن زنده شود. زمٌن پس ازمرگ با تا راند،می  بخواهد –جل جلاله  ٌَ ٌُرْسِلُ الرِّ وَهُوَ الَّذِي 

ٌِّتٍ فَؤنَْزَلْنَا بِهِ الْمَ  ا ثِقَالاا سُقْنَاهُ لبَِلدٍَ مَ دَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إذَِا أقََلَّتْ سَحَابا ٌَ نَ  ٌْ ا بَ اءَ فَؤخَْرَجْنَا بِهِ مِنْ بُشْرا

مَرَاتِ كَذَلكَِ  رُونَ كُلِّ الثَّ و اوست که می وزاند باد هارا بشارت » 5﴾ ٧٥ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لعََلَّكُمْ تَذَكَّ

                                                           
.91. سورة انبٌاء /

1
  

.91. سورة انبٌاء /
2
  

.همان .
3
  

.193، ص  1، ج فوة التفاسٌر.صابونی ، محمدعلی ، ص
4
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بشارت دهنده پٌش از باران تا اٌنکه وقتی آن بادها برداشته می آورند ابرهای سنگٌن را سوق 

مٌدهٌم آن را به سوی شهر مرده پس فرو می رٌزٌم  از آن آب پس بٌرون می آورٌم از آن 

 «همچنان بٌرون مٌاورٌم مرده گان را تا شما فکرکنٌد. هرنوع مٌوه ،

ةٍ فَؤهُْلكُِو ﴿:الله متعال فرمود ٌَ ا سَ  ٨ ا بِرٌِحٍ صَرْصَرٍ عَاتِ امٍ حُسُوما ٌَّ ةَ أَ ٌَ الٍ وَثَمَانِ ٌَ هِمْ سَبْعَ لَ ٌْ رَهَا عَلَ خَّ

ةٍ  ٌَ هُمْ أعَْجَازُ نَخْلٍ خَاوِ ةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ  ٥ فَتَرَى الْقَوْمَ فٌِهَا صَرْعَى كَؤنََّ ٌَ فَهَلْ تَرَى لهَُمْ مِنْ بَاقِ

خداوند آن را  ،ند سخت سرد به نابودی کشٌده شدندبه باد ت» 1﴾ ٤ قَبْلَهُ وَالْمُإْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ 

بود پس مٌدٌدی آن قوم را در آن از پا در افتاده  گوٌی  هفت شب وهشت روز بر آنان گماشت

آنان درخت خرمای هستند رٌشه کن شده، پس آٌا از آنان هٌچ بازمانده ای مٌبنی؟ وفرعون 

بازی است که مطٌع  سر پس باد .«شدندشرک( وکسانٌکه پٌش از او بودند مرتکب خاطئه ) 

پٌامبرگرامی  و خود به بنده ارجمند را بادمتعال اٌن  خداوند متعال است و فرمان امرخداوند

 قرار سه آٌات اٌن موضوع پٌش روی ما بحث در بخاطر مسخرکرد، - علٌه السلام - سلٌمان

  دارد.

ثُ أصََابَ ﴿-1 ٌْ ٌحَ تَجْرِي بِؤمَْرِهِ رُخَاءا حَ رْنَا لهَُ الرِّ براٌش  را باد پس ما» 2﴾ ٣٨ فَسَخَّ

 «مٌخواست آرام حرکت مٌکرد. که فرمانش هرکجا مسخرساخٌم که زٌر

اءً   سست مٌشود. نرم و که چٌزی ،هبه معنی چٌزی نرم وسست شد 9 درلغت رُخ 

 چنان باد آن باد : ٌعنی نرم روان مٌشد که به فرمان اوگردانٌدٌم  فرمان او منقاد را باد : ٌعنی

بلکه درعٌن  نه طوفانی مٌشد تکان وا مٌداشت و به جنبش و که نه اشٌارا ملاٌم بود نرم و

  : روان مٌشد و راحت بخش بود ملاٌم و نرم و ، سرعت حرکت خود نٌروی بزرگ وزش و

 

علٌه السلام  –زمٌنی که سلٌمان  سر کشوری و درهر و که تصمٌم مٌگرفت ٌعنی هرجا هرجا

                                                                                             1.به سوی آن سرزمٌن حمل مٌنمود آنرا باد سفرمٌکرد، قصد –

                                                           
.9-1. سورة الحاقه / 

1
  

.71. سورة ص /
2
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ٌحَ عَاصِفَةا تَجْرِي بِؤمَْرِهِ إلَِى الْأرَْضِ الَّتًِ بَارَكْنَا  ﴿ الله متعال فرمود : آٌت دوم-2 مَانَ الرِّ ٌْ وَلسُِلَ

ءٍ عَالمٌِِنَ فٌِهَا وَكُنَّ  ًْ مسخرساختٌم  طوفانی به فرمان او تند بادبرای سلٌمان  ما و» 2﴾ ا بِكُلِّ شَ

 .« آن برکت انداخته بودٌم مٌرفت زمٌنی که در سر ، بسوی که به فرمان او

ٌحَ عَاصِفَةا ﴿  می وزد. که تند باد «باد تند وطوفانی»  3﴾ الرِّ

شام  زمٌن سر « آن برکت انداخته بودٌم زمٌنی که در سر » 4 ﴾ الْأرَْضِ الَّتًِ بَارَكْنَا فٌِهَا﴿

 بود. - علٌه السلام - سلطنت سلٌمان که مقرملک و

 باد آنرا81 درسوره انبٌاء/ وبه رفتارنرم وصؾ نموده است  را باد36/ سوره ص در -سوال

                                                                                                                                                            آٌه چگونه تطبٌق صورت مٌگٌرد؟  مٌان اٌن دوپس  ،است گفته تند

 و تٌز به آن رفتار نرم بدان سبب وصؾ نموده که شخص سوار به رفتار را ن بادآ -1 جواب9

ٌک جای وصؾ نرمی اش  در رٌع بود.وس بسٌارتند حالٌکه آن باد در نمٌکرد احساس را تند

 طوفانی و به معنای باد«  عَاصِفَةا  » اٌنجا و . نمود ذکر تٌزآن را رفتار درجای دٌگر و ار

                                                                                     است.     قوی بلکه به معنای باد ،مضطرب نٌست

به  نرم برای سفر ٌکی باد : مسخربود نوع باد دو –علٌه السلام –اٌنکه برای سلٌمان  ٌا -2 

 مثل نسٌم در او 5.دراز و دور رای پٌمودن مسافه هایب تندب بسٌار اددوم ب ،مناطق نزدٌک

 ماهه راه بود.در مسافه ٌک آن، روز آخر رفتار ماهه و .که مسافه ٌکروحش نرم بود

 وآرزو مطابق خواسته ها سلٌمان و اطاعت از کارش طوفانی با در ملاٌم اما روحش نرم و

 هاٌش بود.

                                                                                                                                                                      
.113، ص 1تفسٌر انوار القرآن ، ج ، عبدالرووؾ ، . مخلص هروي 
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 آرام بود نرم و گاهی موارد و گاهی اوقات طوفانی بود " : از ترکٌب عبارتند اشکال دٌگر

به آرامی  مسافر،عادت طبق  ، آن طوفانی پس از نرم وملاٌم بود ابتدا در به ضرورت. نظر

 1. سپس سرعت مٌگرفت و شروع مٌشد

هَا شَهْر  وَرَوَاحُهَا شَهْر   ﴿-3  ٌحَ ؼُدُوُّ مَانَ الرِّ ٌْ برای سلٌمان باد را رام گردانٌدٌم  »  2﴾٦٣وَلسُِلَ

 «که سٌر بامدادی آن ٌک ماهه راه و سٌر شامگاهی آن نٌز ٌک ماهه راه بود.

ٌک ماه  ٌعنی حرکت آن درشامگاه مسٌر : الروحة  .زوال صبح تا از نٌم اول روز، 9 الغدوة

ٌک  ظهرمسٌر صبح تا که از ودب اٌن باد . ؼروب آن تا زوال خورشٌد از نٌم دوم روز بود،

 مبارک آنقدر داٌن با 3 طی مٌکرد، ک ماه راٌ ام مسٌرش تا ظهر از و طی مٌکرد ماه را

ٌک  است و حاٌن ٌک نعمت واض و طی مٌکرد دوماه مسافت را که طی ٌک روز سرٌع بود

 تداٌی وابسته به اسبنقل اب درعصری که حمل و داد – علٌه السلام-هدٌه عالی که به سلٌمان

علٌه  - است که دوره حکومت حضرت سلٌمان بود. اٌن به آن معنا قاطر، ، مرکب  ، شتر ،

زنده  بنی اسرائٌل ازآن دوران  که در شگوفاٌی بود برای بنی  اسرائٌل دوره رفاه و - السلام

اٌن  . برداشت مٌکردند را مٌوه های خود محصولات و و حاصلخٌزی لذت مٌبردند گی خود

 آنها وقتی بر ، است – علٌه السلام - سعادت ثمره حکمت الهی اٌمان به دست سلٌمان خوبی و

 ، سعادت ، برکت کرد. عطاا را اٌن موارد برآنها خداوند حکومت کرد به اساس قانون خدا

رعاٌت  و ، که مربوط به قانون خداوند اطمٌنان مواردی هستند راه حل های امنٌتی و

 ، امنٌی نا و هرج ومرج دستورات الهی جز عمل نکردن به قانون و ، دستورات اوهستند

 4ثمره ندارد.دٌگر جانب خداوند متعال  مجازات جمعی از کاهش نعمت های زنده گی و

، قرار داده بود –علٌه السلام –وان گفت که الله متعال باد را نکرٌم مٌت با توجه به آٌات قرآن

نرم  ابتدا به ضرورت. در نظر آرام بود نرم و گاهی موارد و گاهی اوقات طوفانی بودباد 
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سپس سرعت  و به آرامی شروع مٌشد طبق عادت مسافر، ، آن طوفانی پس از وملاٌم بود

 . مٌگرفت

 9پرنده گان  سلٌمان و9 مطلب پنجم 

 نبود، انسانها مرکب از که لشکراٌشان تنها اٌن بود - علٌه السلام - ازخصوصٌات سلٌمان

مَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْْنِْسِ  ﴿ ،بود نٌز پرنده گان و جن،، بلکه متشمل برانسانها ٌْ وَحُشِرَ لسُِلَ

ٌُوزَعُونَ وَ  رِ فَهُمْ  ٌْ رَ  ٦٥ الطَّ ٌْ ًَ لَا أرََى الْهُدْهُدَ وَتَفَقَّدَ الطَّ بَنَّهُ  ٦٤ أمَْ كَانَ مِنَ الْؽَائِبٌِنَ  فَقَالَ مَا لِ لَأعَُذِّ

نًِّ بِسُلْطَانٍ مُبٌِنٍ  ٌَ ؤتِْ ٌَ هُ أوَْ لَ ا أوَْ لَأذَْبَحَنَّ ا شَدٌِدا رَ بَعٌِدٍ فَقَالَ أحََطْتُ بمَِا لَمْ تُحِطْ بِهِ   ٦٦ عَذَابا ٌْ فَمَكَثَ ؼَ

قٌِنٍ  ٌَ ءٍ وَلهََا عَرْش  عَظٌِم   ٦٦وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ  ًْ تْ مِنْ كُلِّ شَ ٌَ إنًِِّ وَجَدْتُ امْرَأةَا تَمْلكُِهُمْ وَأوُتِ

مْسِ مِنْ  ٦٣ سْجُدُونَ للِشَّ ٌَ هُمْ عَنِ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا  طَانُ أعَْمَالهَُمْ فَصَدَّ ٌْ ٌَّنَ لهَُمُ الشَّ ِ وَزَ دُونِ اللهَّ

هْتَدُونَ ال ٌَ بٌِلِ فَهُمْ لَا  عْلمَُ مَا  ٦٦ سَّ ٌَ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَ ٌُخْرِجُ الْخَبْءَ فًِ السَّ ِ الَّذِي  سْجُدُوا لِِلَّّ ٌَ ألَاَّ 

ُ لَا إلَِ  ٦٧تُخْفوُنَ وَمَا تُعْلنُِونَ                                                                              1﴾٦٨وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظٌِمِ هَ إلِاَّ هُ اللهَّ

 ٌکجا پس همه آنها ، آوری شد مرؼان گرد انس و جن و از وبرای سلٌمان لشکرٌان او -17

 ترتٌب درصفها نگاه داشته شدند. نظم و نزدٌک هم با و

نمی بٌنم  را مراچه شده است که هدهد : پس گفت ، وسلٌمان جوٌای حال پرنده گان شد -20

 ازؼاٌب شده گان است ؟ ٌا

براٌم کدام حجت  مٌبرم ٌا سرش را ٌا کٌفرشدٌدی خواهم داد را مٌکنم که او ٌاد سوگند -21

 روشنی ارائه مٌدارد.

پس  نش پرسٌد شد درباره ناپدٌدوی  سلٌمان از برگشت و هدهد»  که پس طولی نکشٌد-22

 آن

 شهرسبا براٌت از و به آن آگاه نٌستی ، شده ام که تو  به آنچه آگاه  من : (گفت درجواب ) 

 واقعی آورده ام . ٌک خبر

تخت  را او هرچٌزی داده شده است و به او و ، است ٌافتم که پادشاه آنها من زنی را -23

 بزرگی است.

 را وشٌطان اعمال آنها ، سجده مٌکنند را که جزالله خورشٌددٌدم  قومش را و او -24

 ٌاب نمی شوند. راه پس آنها ، داشته است راه راست باز از را آنها درنظرشان آراسته است و
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آنکه بٌرون  اٌنکه برای الله سجده نکنند،ا ت(  براٌشان آراسته است )اعمال آنان  را -25

 وآنچه را ، پنهان مٌدارٌد آنچه را مٌداند و زمٌن ، و آسمانها در گٌها را پوشٌد مٌکنند

 آشکارمی سازٌد.

 مالک عرش بزرگ است. او ، برحقی نٌست معبود او الله جز -26

 و ٌکجا همه آنها پس ، آوری شد مرؼان گرد انس و جن و از برای سلٌمان لشکرٌان او و

سپس جنٌات  ابتداء انسانها،طوری که  نگاه داشته شدند صفها ترتٌب در نظم و نزدٌک هم با

اوساٌه  ربالهای خوٌش ب با آنها اگرآفتاب سوزان مٌبود و ندی شدندپرنده گان دسته ب بعداا  و

منزلت  از تا که آخرهردسته مانع جلوشدن دسته دٌگرمٌشد ترتٌب آنها به گونه بود و مٌکردند

 جمع باشند. وهمانطور نرود فراتر مرتبه خود و

 هانی قرارداده شده بودنده اٌن لشکرفرماند گروهی از برهر :مٌگوٌد -رحمه الله  - 1مجاهد

داشته  باز« ٌُوزَعُونَ  »اٌن اساس  .بر2 که اولی های هرگروه مانع تقدم آخری می شدند

چنانچه  ، همه درصفوؾ منظم حرکت مٌکردند بی انتظامی بازداشته مٌشدند ٌعنی از ، مٌشدند

دراٌن  البته  ، مٌپسندند ،همٌن طرٌقه را ه نماٌش عساکرشانحندرصعادت ملوک است که 

  لشکرٌان مربوط به همان منطقه ٌک بخشی از  بلکه نبود،زمٌن نماٌش تمام حٌوانات روی 

آنکه به  تا ترتٌب حرکت نمودند نظم و با –علٌه السلام –سلٌمان  آن عساکر از بعد . بود

اهتمام حضرت سلٌمان  مراقبت و از آٌات،پس دراٌن  ، دگان رسٌدن منطقه مسکونی مورچه

 –علٌه السلام  –وسلٌمان  مٌکند بٌان را وضع حکومت او و درباره عساکر –علٌه السلام –

مسولٌت  ن پرنده گان هدهداازمٌ و ، پرنده گان همراهی مٌکردند درسفرش برخی از را

 ، صحرا هاٌش در سفر ٌکی از در -علٌه السلام–پس سلٌمان  ، به دوش داشت آب را جستجو

 مٌکند ذکردر قرآن کرٌم چنانچه الله سبحانه  شد جوٌا باره هدهد در لذا ، پٌداکرد به آب نٌاز

ًَ لَا أرََى الْهُدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الْؽَائِبٌِنَ  ﴿( رَ فَقَالَ مَا لِ ٌْ
حال پرنده  سلٌمان جوٌا » 3﴾ ٦٤ وَتَفَقَّدَ الطَّ

 پس از « ؼائب شده گان است ؟ از نمٌبٌنم ٌا را چه شده است که هدهد مرا پس گفت : ، شد

علٌه –بدون اجازه سلٌمان  اٌن ؼٌاب و بخاطر لذا ، نٌافتند هدهد از خبر جستنجو بحث و

 کرد: تهدٌد را او–السلام 
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ا ﴿ :-1  ا شَدٌِدا هُ عَذَابا بَنَّ  «. داد خواهم کٌفرشدٌد را مٌکنم که او دٌا سوگند »1﴾ ٦٦ لَأعَُذِّ

 برای ارائه دلٌل و اٌن دوتهدٌد، وجود ولی با «. مٌبرم ٌاسرش را » 2﴾ ٦٦ أوَْ لَأذَْبَحَنَّهُ  ﴿ -2

نًِّ بِسُلْطَانٍ مُبٌِنٍ  ﴿ 9منطق مجال گذاشته وفرمود ٌَ ؤتِْ ٌَ براٌم کدام حجت  حتما ٌا »3 ﴾ ٦٦ أوَْ لَ

 بود. خواهداٌنصورت ازعذاب من درامان  در و «. روشنی ارائه مٌدارد

 – شتدرباره غٌاب پاسخ او و حضورهدهد

رَ بَعٌِدٍ فَمَكَثَ  ﴿ ٌْ علٌه –سلٌمان  به حضور و «برگشت که هدهد پس طول نکشٌد »4﴾٦٦ ؼَ

فَقَالَ أحََطْتُ بمَِا لَمْ تُحِطْ بهِِ  ﴿.براٌش بٌان دارد را جرای ؼاٌب بودن خودام تا السلام حاضرشد

قٌِنٍ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ  ٌَ  به آن آگاه نٌستی و به چٌزی مطلع شده ام که تو پس گفت : »5 ﴾٦٦ بِنَبَإٍ 

 .6«ام  واقعی آورده  براٌت خبر مملکت سباء از

اطلاع دارم  ٌعنی من برحال سبؤ . تمام جوانب آن است از به ٌک چٌز علم  احاطه عبارت از

کسانی هم هستند که از سلٌمان احاطه اٌنکه در مٌان خلاٌق خدا  .در اٌن سخن تنبٌه است بر

 7.محدودٌت علم نزد سلٌمان داشته باشند که دلالت بر تا دارند بعضی امور بر علمی بٌشتر

بطلان رافضٌان دارد که می گوٌند  دلالت بر  اٌن سخن : مٌگوٌد - رحمه الله – زمخشری

 8.نٌست عالم تر او زمانش از نٌست و هٌچ کس در برامام هٌچ چٌزی پوشٌده 
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 گفت9 اٌن سخنان به بٌان اصل مطلب پرداخت و از بعد

تخت بزرگی  را او چٌزی داده شده است و به اوهر و است ، ٌافت که پادشاه آنها من زنی را

 : داد سه موضوع اطلاع  درسخنانش از هدهد است ،

 مملکت زن است . فرمانرواٌی آن -1

نٌروی  مانند ، دارد اختٌار در ، است کشور براه ٌک سر نٌاز که مورد هاٌی را همه چٌز-2

 . ؼٌره سازمان نظامی و و ، نٌروی عسکری و ، اقتصادی

 . دارد قرار او اختٌار ٌک تخت بزرگ در -3

مْسِ مِنْ دُونِ اللهَِّ ﴿:سپس دٌن ومعتقدات مذهبی آنهارابٌان داشت سْجُدُونَ للِشَّ ٌَ  1﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا 

 «سجده مٌکنند. را دٌدم که جزالله خورشٌد قومش را ملکه و» 

طَانُ أعَْمَالهَُمْ  ﴿:که کارشٌطان است بٌان کرد .سبب اٌن عمل را- ٌْ ٌَّنَ لهَُمُ الشَّ »  ﴾٦٦ وَزَ

 را به همٌن اساس اعمال زشت خود «آراسته است، شان را وشٌطان برای شان اعمال بد

 مناسب مٌپندارد. خوب و

 بٌان کرد9 نتٌجه تزئٌن شٌطان را -

 نمٌشوند رهٌاب  داشت پس آنها راه حق باز از را شٌطان آنها جلوه دادن، پس بسبب اٌن زٌبا

ِ  ﴿ : چنٌن شده ، راه داشتن از باز نتٌجه تزئٌن شٌطان و -و سْجُدُوا لِِلَّّ ٌَ اٌنکه آنان  تا»  2﴾ ألَاَّ 

3.«به الله سجده نکنند
 

 –دلٌل برای اختصاص سجده برای الله  ذکردو-

 کرد9 دلٌل ذکر برای اختصاص سجده به الله سبحانه دو سپس هدهد
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مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  ﴿ :دلٌل اول ٌُخْرِجُ الْخَبْءَ فًِ السَّ پوشٌده  آنکه بٌرون مٌکند»  1﴾ ٣٨ الَّذِي 

 «وزمٌن . درآسمانها گی را

عْلمَُ مَا تُخْفوُنَ وَمَا تُعْلنُِونَ  ﴿ – دلٌل دوم ٌَ وآنچه  ، که پنهان مٌدارٌد آنچه را ومٌداند»  2﴾٣٨ وَ

دلٌل برای  بٌان دو از بعد«آگاه است. سٌنه هاٌتان کاملا اسرار از  ٌعنی مٌسازدکه آشکار را

 برحقی نٌست او معبود او :الله جز مٌشود آور اٌاد ر ثمره آنها تخصٌص سجده به الله تعالی،

 سزا او تنها ، است مالک عرش عظٌم او چنانکه تنها ، دگارعرش بزرگ است پرور

 3. وارعبادت است

 –علٌه السلام –کرٌم مٌتوان گفت که پرنده جز لشکر حضرت سلٌمان  با توجه به آٌات قرآن

در مٌان همه لشکر از پرنده  –علٌه السلام  –را تشکٌل مٌدادند ، وبررسی حضرت سلٌمان 

مقابل رعٌت خود اگر ر ، که ٌک رهبر دهبر را نسبت به رعٌتش نشان مٌدهدمسولٌت ٌک ر

 هم باشد باز هم مسولٌت دارد . هر قدر کوچک

 9–علٌه السلام -داستان حضرت سلٌمان  در  اسرائٌلٌات وارده 9مبحث چهارم 

مجامع  نصرانی که در ٌهودی و اخبار و داستان ها بر واژه اسرائٌلٌات جمع اسرائٌلٌه است و

 اسرائٌلی منسوب به اسرائٌل است و مٌشوداطلاق  ،کرده است اسلامی نفوذ تارٌخی رواٌی و

 دٌن دو و بنی اسرائٌل بود پدر مٌباشد، –علٌه السلام -اسرائٌل لقب حضرت ٌعقوب پٌامبر

علٌه –کرٌم که حضرت سلٌمان  خلاؾ قرآن بر .مسحٌت به وی منتهی مٌشود هودٌت وٌ

قدٌم  کتاب عهد ٌهودی وسنت  مٌداند، بنده شاٌسته خدا پٌامبران الهی و ٌکی از را السلام

ٌک  اسٌرهوای نفس و ت خانه ساز،ب شخص عٌاش ، وی را  وی ارائه و دی ازب تصوٌر

 –واقعی ازحضرت سلٌمان  اٌن تصوٌرؼٌر ، عاشق تمام وعٌارنسبت به زنان معرفی مٌکند

 آنها انتشار اسلام گشته است که عمدتا رواٌاتی درکتب تفسٌر ورود زمٌنه ساز –علٌه السلام 

 ، خرافاتی ٌهودٌت داشتند بدست ٌهودٌان مسلمان شده ای بوده است که دلبسته گی به عقاٌد

زنده گانی  ازجرٌان  دو به ذٌل مربوطآٌات اٌن رواٌات اسرائٌلی را مٌتوان در نمونه های از

ٌِّهِ  ﴿ آنحضرت مشاهده کرد: نَا عَلىَ كُرْسِ ٌْ مَانَ وَألَْقَ ٌْ ا سُلَ ا ثُمَّ أنََابَ وَلَقَدْ فَتَنَّ وسلٌمان را »  ﴾ جَسَدا
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  بروی تخت سلطنتی وی  ان افتادن جسدیجرٌ از 1« آزمودٌم وبرتخت او جسدی بٌفگندٌم 

ادُ  ﴿ ٌَ افِنَاتُ الْجِ ًِّ الصَّ هِ بِالْعَشِ ٌْ » که به وقت عصراسپان  زمانی را آور بٌاد»  ﴾ إذِْ عُرِضَ عَلَ

 «به حضورش عرضه شد. رفتار تٌز و«  جٌد

علاوه  گفت ، اٌن رواٌات باٌد نقد در - ، خٌل اسبها دٌدن از خداوند ٌاد فلت ازؼ -2 

 پٌامبر  اٌن از ستاٌش خداوند  کرٌم و متن قرآن با اٌن رواٌات نٌز محتوا برمشکل سندی ،

پٌامبران بزرگ الهی به  است . گار ساز انبٌاء مقام عصمت   نه به و هماهنگی ندارد الهی

 هداٌت بندگان به سوی صلاح و و وظٌفه ارشاد ناحٌه ای خداوند که از عنوان کسانی

 عمل و در ،شناخت معرفت عمٌق  علاوه به برخورداری از به عهده داشتند، رستگاری را

 سر و مردم الگو برای  آنان ، رفتار عمل و کاران بوده و نٌکو صالحان و سرآمد نٌز کردار

سوی پٌامبران الهی نسبت به آنچه داعٌه داران  از معصٌت ارتکاب گناه ومشق بوده است 

انزال  طرح الهی  مبنی ارسال رسل و گرداٌشان شده و موجب پراگنده شدن مردم از ، آنند

رواٌات کلی مٌتوان به بررسی  اٌن معٌاربه داشتن  نظر با . شکست مواجه مٌکند با کتب را

به  عملی خلاؾ اخلاق را معصٌت و رواٌاتی پرداخت که گناه و احادٌث و نقداسرائٌلی 

 جمله از منزلت روحانی آنان می کاهند.اسرائٌلٌات مقام و از و پٌامبران الهی نسبت مٌدهند

پرداخته  بدست مسلمانان ٌهودی الاصلی ساخته و شاخصترٌن اٌنگونه رواٌات بوده که عمدتا

آٌات  ،اٌن مٌان در . فرهنگ اسلامی داشتند کردن خرافات به سنت و وارد که قصد شده

به آنان  اخبار جهت عدم آشنائی مسلمانان با  به پٌامبران گذشته  مربوط به سرگذشت زنده گی

برای رسٌدن به اٌن منظوربرای اٌشان  بهترٌن فرصت را اٌن آٌات ، در علت اختصارموجود

   1  فراهم کرد.

       

 قدٌم9 عهد كرٌم و نقرآدر –علٌه السلام –حضرت سلٌمان  9مطلب اول 

ازجمله پٌامبران بزرگ  را –علٌه السلام  –کرٌم حضرت سلٌمان  قرآن متعال در خداوند

اب   ﴿ :  وی مٌفرماٌد درمورد رفی کرده است والهی مع هُ أوََّ مَانَ نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّ ٌْ  وَوَهَبْنَا لدَِاوُودَ سُلَ
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ما به داود سلٌمان را عطاء کردٌم، )وسلٌمان( بنده بسٌار خوبی بود، چرا که »  1﴾ ٣٤

 پر ٌک پٌامبر را –علٌه السلام  –کرٌم حضرت سلٌمان  قرآن«  اوبسٌار توبه گار بود.

 –کرٌم حضرت سلٌمان  قرآن متعال در خداوند .عدالت پٌشه معرفی مٌکند و ارزش مدبر

 پٌامبرکه با بسٌار،  تقواء واز علم  سرشار ،بزرگ مٌخواندجمله پٌامبران  از را–علٌه السلام 

برای  ؤکه ازسوی ملکه سب به آنها و مال نشد، اسٌرمقام و هرگز داشتن حکومت عظٌم ،

ر   ﴿: گفت بودند  ی آوردهاگرانبه فرٌفتنش هداٌای بسٌار ٌْ ُ خَ ًَ اللهَّ ونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِ ا قَالَ أتَُمِدُّ مِمَّ

من داده  بر درحال که آنچه خداوند ؟ کمک کنٌد به وسٌله مال مٌخواهٌد مرا آٌا » 2﴾ ٣٨ آتَاكُمْ 

بتواند  تا ، تمام آرزوٌش اٌن بود پٌامبرکه، «.است  داده است برتر آنچه که به شما از است ،

أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتًِ أنَْعَمْتَ وَقَالَ رَبِّ أوَْزِعْنًِ أنَْ  ﴿ آورد بجا را نعمت های پروردگارتمام شکر

 ًَّ که برمن  بتوانم شکرنعمت های را تا کن،الهام  ٌاری و مرا ! گفت پروردگارا» 3 ﴾ ٦٤ عَلَ

که کسی آگاهانه به  رهبری که حتی اجازه نمٌداد «پدرم ارزانی داشته ای به جای آورم . و

مْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنَكُمْ لَا  ﴿ زد: وادی نمل مورچه صدا در لذا مورچه ای ستم کند هَا النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

شْعُرُونَ  ٌَ مَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا  ٌْ كُمْ سُلَ حْطِمَنَّ  مبادا ، بروٌد گان به لانه هامورچه ای »  4 ﴾٦٤ ٌَ

 به دنٌاهرگاه لحظه  ، که عبادتکاری بود«.کندن پامال را شما آگاهانه نا لشکرٌانش و سلٌمان

إنًِِّ أحَْبَبْتُ حُبَّ  ﴿ ومی گفت: درمقام جبران برمٌامد ؼافل مٌشد ذکرخداوند از مشؽول و

رِ عَنْ ذِكْرِ رَبًِّ ٌْ بخاطر ذکر پروردگارم ) که جهاد پس گفت من اٌن اسپ ها را »  5﴾٣٦ الْخَ

 ، سخن نمٌگفت ،منطق با عٌن قدرت جز در ، که حکٌمی بود .«است( سخت دوست مٌدارم 

 با را او کرٌم قرآندست نمٌداد. از حق وعدالت را پرنده حتی هدهد با درگفتگوحتی  و

اب  اَ » همچون اوصاؾ بنده خوب » 6«  نِعْمَ الْعَبْدُ »  ندبازگشت کننده به سوی خداو بسٌار«  وَّ

ک لحظه ٌ او کسی که ، و ، بود قرارداد او اختٌار در علم را حکومت و کسی که خداوند .«

گنجٌنه نعمت  وگرفت  متعال قرار عناٌت خداوند مورد وشرک نورزٌد. درعمرش به خدا
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روی زمٌن دارای  متعال در به اذن خداوند و روی زمٌن بدست وی داده شد قدرت الهی بر

وی  مسخر را متعال باد خداوند تارٌخ بنی اسرائٌل گشت حکومت بی نظٌری در قدرت و

 در معدنی فراوانی را مواد و آورد وی در خدمت در جنٌان را جماعت شٌاطٌن و و گردانٌد

 آنها درساختن معابد از شکل داده و دادی آنها را قدرت خدا و نٌرو با تا وی قرارداد اختٌار

 خداوند ٌاد از وی را نعمت های سرشار، هٌچ ٌک از اٌن وجود با  هره ببرد.بزٌبا  بزرگ و

 می مٌشد ل شامل حال اومتعا خداوندناحٌه  عناٌت تازه ای از هرگاه نعمت و و ؼافل نکرد

 ٌا« من است  عناٌت پرودگار وفضل  همه اٌنها از»  :ٌعنی 1﴾ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبًِّ ﴿:فرمود

– علٌه السلام - حضرت سلٌمانقصد داشت که  داٌای زٌادفرستادن ه با زمانی که ملکه سباء

به وی ارزانی  که خداوند نعمت هاٌی از دعوت بسوی دٌن حق منصرؾ کند با بٌان اٌنکه

                                                                            است . بهتر و داده برتر آنچه که به تو داشته است از

 بت خانه ساز، عٌاش ، پادشاهی جبار، را –علٌه السلام  –حضرت سلٌمان  محرؾ تورات

 مٌگوٌد او درمورد وعٌارنسبت به زنان معرفی کرده است وٌک عاشق تمام  نفس و اسٌرهوا

 » و « عمونٌان » و « موآبٌان » از را بسٌاری بٌگانه زنان و سلٌمان ملک دخترفرعون :

 سٌصد زن عقدی و هفتصد او ،دوست مٌداشت را« حتٌان » و «صٌدونتان » و « ادومٌان

دل او  و ماٌل کرده بودند ؼٌرخداپٌری به  در را زنانش دل او و داشت، «موقت »زن متعه

 « صٌدونٌان »خدای  « عشترون »سلٌمان درعقب  و ! کامل نبود د به خدامثل دل پدرش داو

پٌروی کامل  خداوندرا خوٌش داوود مثل پدراو  ، رفت « بت عمونٌان » « ملکوم » و

 ا دادسرٌعده را ککه سلٌمان عاجل دستور ساخت بت  بٌان مٌدارد جاٌی دٌگر در ننمود.!!

داشت بتکده ای برای طاٌفه  قرار که آن مرکزاسرائٌل بود ، اورشلٌم روی کوهی که دربرابر

زمان پٌری واقع  همه اٌنها در به بت های دٌگرهم علاقه خاص داشت و و کرد بنی عمون بنا

 فراٌضی که به تو و عهد : به سلٌمان گفت خداوند ،بالای سلٌمان ؼضبناک شد خداوندشد.

 2تورات . ! خواهم گرفت دست تو از را البته مملکت تو نگاه نداشتی، امرفرموده،

 بد تصوٌر–علٌه السلام –حضرت سلٌمان  از که تصوٌرقوم ٌهود کرد ان ادعامٌتو اٌن روا از

 اتهامات و ؼباری از با که چهره اٌن پٌامبررا نسبت هاٌی ناروای بود خرافات و همراه با و

 –صلی الله علٌه وسلم  -وفات رسول خدا از بعد اٌن رو .از پوشانده بوداندٌشه های باطل 
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برخی  استفاده از مناسب دٌده با فرصت را هودٌان مسلمان شدندٌ درعصرصحابه برخی از

درقالب  را خرافاتی خود عقاٌد باطل و –علٌه السلام  –حضرت سلٌمان  آٌات متشابه درمورد

مفسرٌن اسلامی بعضً ازکه متاسفانه  شاٌع کردند و ررواٌات تفسٌری دربٌن مسلمان منتش

 آوردند. تفاسٌرخود در نقل کردند را بدون تحقٌق کافی آنها

 اسرائٌلی9و رواٌات –علٌه السلام - امتحان حضرت سلٌمان 9مطلب دوم 

علٌه  - سلٌمان بن داوود ، شده ٌاد آٌه های فراوانی ازاو پٌامبران بزرگ الهی که در ٌکی از

 آشناٌی با ، علم وحکمت مواهب گوناگون بزرگی مانند و نعمت ها ، خداوند است. –السلام 

بی  حکومت گسترده و و ، ملک انس و جن و مرکب از سپاهی تسخٌرباد زبان حٌوانات،

 ،فوق العاده داشته  اقتدار حکومت و گی قلمروی ملک وه گسترد اثر در .داده بود به او نظٌر

که آزماٌش سلٌمان به  استفاده مٌشود تفاسٌرمعاصرآمده اجمالا چنانچه دربعضی ازاٌن آٌه  از

موجب تنبٌه  اٌن امر ، چشمانش قرارگرفت برابر در بی روحی که برتخت او وسٌله جسد

قرآن  ، جزئٌات اٌن قضٌه چگونه بود چی بوده و اٌن جسد اما است .  توبه کرده سلٌمان شد

 داستان های مختلفی در و محدثان اخبار مفسران و اٌن رو از ، نداده است شرح بٌشتر مجٌد

 –آمٌزسلٌمان  داستان انگشتری اسرار داستان ها ٌکی ازآٌه ذکرکرده است  اٌن دو تفسٌر

به طوری که  ، وابسته به آن بوده است حکومت او تمامی قدرت و است که گوٌا - علٌه السلام

 برسرٌرسلطنت نشست. شٌطان به جای او ربودوی  از را آنر شٌاطٌن ، وقتی ٌکی از

نَا عَلىَ كُ  ﴿  تفسٌرآٌه در مفسرٌن اٌن افسانه را بسٌاری از ٌْ مَانَ وَألَْقَ ٌْ ا سُلَ ا ثُمَّ وَلَقَدْ فَتَنَّ ٌِّهِ جَسَدا رْسِ

نْبَؽًِ لِأحََدٍ مِنْ بَعْدِي  ٣٦ أنََابَ  ٌَ ا لَا  وشکی نٌست که ما »  1 ﴾٣٧رَبِّ اؼْفرِْ لًِ وَهَبْ لًِ مُلْكا

سلٌمان را آزمودٌم وبرتخت او کالبدی را انداختٌم ، سپس ) به توبه واستؽفار به سوی الله( 

رجوع کرد.  سلٌمان گفت: ای پروردگارم! مرا بٌامرز و براٌم حکومتی عطا کن که بعد از 

اٌن  ، واقع در سوره ص نقل و» .« من کسی را نسزد، وحقا که تو بسٌار بخشاٌشگر هستی 

داستان ربوده شدن آن  موضوع خاتم سلٌمان و اٌنجا در اٌن قصه تفسٌرکرده اند. با آٌه رادو

 در به آٌه هٌچ ارتباط ندارد و اسرائٌلٌات است که اٌن داستان از اثبات مٌشود بررسی شده و

 : آن مٌپردازٌم سپس به نقد منابع نقل کرده و شده از داستان ٌاد اٌنجا
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ا ﴿ 9درتفسٌرآٌه -رحمه الله  - 1صنعانی-1 ٌِّهِ جَسَدا نَا عَلىَ كُرْسِ ٌْ مَانَ وَألَْقَ ٌْ ا سُلَ   2﴾٣٦ وَلَقَدْ فَتَنَّ

وشکی نٌست که ما سلٌمان را آزمودٌم وبرتخت او کالبدی را انداختٌم ، سپس ) به توبه »

سلٌمان می نوٌسد به مدت چهل شب شٌطان برتخت « واستؽفار به سوی الله( رجوع کرد.

ازطرٌق  صنعانی تفصٌل قضٌه را گشتاند او باز بر ملک اش را آن که خداوند تا نشسته بود

 نقل مٌکند: چنٌن  قتاده از و معمر

 نباٌدولی  کنم بنا ٌت المقدس (من مامورٌت ٌافته ام که مسجدی )ب به شٌاطٌن گفت 9 سلٌمان

شٌاطٌنی است  درٌا او گفتند :که درشٌاطٌن به  ، اره شنٌده شود درساختن آن صدای کلنگ ٌا

به  آن شٌطان هرهفته ٌک بار ، مٌدهد به تو ٌاد ار اٌن کار به چنگ آوری او را که اگراو

بجاٌش  و کشٌدند ارآب آن چشمه  و شٌاطٌن رفتند آن آب مٌخورد. از چشمه ای مٌرفت و

 و آب نخورد و متوجه بوی مخصوص آن شد و آب بخورد تا .آن شٌطان آمدشراب پرکردند

آن  از و برد آن فرو راه در سر و روزی آمد انجام او رفت سر دچارتشنگی شد باز رفت و

 را سلٌمان انگشترخود ، سلٌمان بردند نزد و دستگٌرکردند را او مست شد ، و شراب نوشٌد

به او گفت  سلٌمان ، نهفته بود اوانگشتر ملک سلٌمان در زٌرا تسلٌم شد او و به او نشان داد

آن  اره شنٌده نشود، صدای کلنگ و من مامورٌت ٌافته ام مسجدی بسازم که درساختن آن ،

درآشٌانه  آنان گرفت و از سپس شٌشه را ، که شٌشه بسازند داد گاه شٌطان به شٌاطٌن دستور

 وی تخم هاٌش بشٌنکه  وقتی آمد هدهد ، روی تخم های آن نهاد ، قطعه الماس آورد هدهد

  آورده  چی آورده هرچه هدهد ببنٌد شٌطان گفت : ت ،رف آن پرنده پرٌد و و مانع شده شٌشه

 با شٌشه را روی شٌشه گذاشت و آن را و آورد که قطعه الماس را دٌدند آنگاه ، آن بگٌرٌد از

 آن می برٌدند. با را ت المقدس سنگ هادربنای بٌ و گرفتند هدهد از راالماس  آن شکافت.

ه حمام رفت ب بود، آمٌزش کرد بعضی ازهمسران اش درحال حٌض ، آن که با پس از سلٌمان

بود  آن شٌطان که همراه سلٌمان گذاشت .درگوشه  و آورد انگشت در از را انگشتری خود و

–وقت سلٌمان  ، صورت سلٌمان درآمد خود به   و درٌا افگند در برداشت و را انگشتر ،

 –علٌه السلام –آن زمان سلٌمان  از و دست داد از را ملک خود برآمدحمام  از – علٌه السلام

اصحاب  حکومت مٌکرد. نشست و به مدت چهل روزشٌطان به تخت حضرت سلٌمان می

آن شٌطان دراقامه نماز  زٌرا دچار فتنه شده اند که سلٌمان گفتند بٌن شدند و ه او بدبسلٌمان 

                                                           
.ابوبکر عبدالرازق بن همام بن نافع الحمٌری الٌمانی الصنعانی علم درعلم حدٌث بوده است درصنعا پاٌتخت ٌمن زنده گی مٌکرد
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 که از مردی بود درمٌان اصحاب سلٌمان رداعتنای مٌکدٌنی بی  به ساٌرامور و سستی مٌکرد

صحبت  مردگفت :من دراٌن باره باسلٌمان توانای شبٌه عمربن خطاب بود،آن نظرقدرت و

گاهی  نبی الله ! ٌا گفت : به او مٌکنم وخبرش رابرای شما مٌاورم .آنگاه نزد شٌطان رفت و

 خورشٌد ؼسل نمٌکنٌم و هنگام طلوع تا و عارض مٌشود جنابت برما ، درشب سرد

اصحاب سلٌمان  نزد آن مرد مشکل نٌست . پاسخ داد: او اشکالی دارد؟ آٌا نمازنمٌخوانٌم ،

 دست داده بو د از که ملکش را ازطرؾ دٌگر که سلٌمان تعرٌؾ کرد. قضٌه را رفت و

پخت ن برای او ماهی آن ز برد و  آن که به زنی پناه تا سرگردان شد آواره و ربٌابان ،د

اٌن  در کرد انگشت خود در ٌافت و بلعٌده بود درشکم ماهی که آن را انگشتری را سلٌمان

 ملکش را خداوند شدند وتسلٌم او ، جن برای او سجده کردند پرنده گان انس و هنگام همه از

نْبَؽًِ ﴿: دراٌن هنگام گفت و1 گشتاند براٌش باز ٌَ ا لَا  لِأحََدٍ مِنْ  رَبِّ اؼْفرِْ لًِ وَهَبْ لًِ مُلْكا

هٌچ کس را  که ببخش  برای من پادشاهی و ببخش ! مرا بٌامرز پرور دگارا »  2﴾٣٧ بَعْدِي

 «. نباشد  پس از من سزاورا هٌچ

قصه ربوده شدن ،  شدهد آٌه ٌا دو تفسٌر جامع البٌان در در -رحمه الله  – طبری -2

 از«  هدراصل قضٌه مشاباما» شٌطان به شکل های مختلؾ  توسط انگشترحضرت سلٌمان را

 قتاده ، از طرٌق سعٌد سپس از آورده و ومجاهد ، ضحاک سدی، مانند ، راوٌان مختلؾ

تفسٌرصنعانی نقل کردٌم  به همان  که از ، شٌطان را از استمداد داستان ساختن بٌت المقدس و

وقتی شٌطان  بردن به ٌک زن نٌامده است ولی تصرٌح شد  اٌن نقل پناه در آورده است اما ،

درشکم ماهی ٌافت  سلٌمان آن را بعد و ، بلعٌد ٌک ماهی آن را ، فگندا درٌا در را انگشتر

نَا عَلىَ  ﴿:مٌفرماٌد اٌن که خداوند 3 است: پاٌان تصرٌح شده .ولی در ٌْ مَانَ وَألَْقَ ٌْ ا سُلَ وَلقََدْ فَتَنَّ

ٌِّهِ جَسَدا  طبری درتارٌخ  «جسدی بٌفگندٌم  وسلٌمان را آزمودٌم وبرتخت او»  4﴾٣٦ اكُرْسِ

 آٌه ٌاد تقسٌر نقل کرده که در« وهب بن منبه »  شبٌه اٌن افسانه از داستان مفصلی ، ، خود

مولؾ قصص انبٌا ناقلان  وعبدالوهاب نجار، ، شده است تفسٌر برخی کتاب های وارد ، شده
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به خٌالشان می  مجهول ،که هرچه ازحکاٌت  ظاهرگراٌانی نامٌده که هٌچ اباٌی ندارند آن را

 1.کتاب خداکنندتفسٌر وارد ، رسد

چنٌن است :گزارش شهری بنام صٌدون درٌک جزٌره به 2خلاصه داستان وهب بن منبه 

اه آن وپس ازقتل پادشسلٌمان رسٌد،اوبالشکرٌانش به سمت آن شهرحرکت کرداوواردشهرشد 

اومسلمان شدوسلٌمان به او خوددرآورد.مسری به هه که اززٌباترٌن زنان بود او دٌاردختر

اما جراده چندان علاقه به او نداشت  ،چه سلٌمان اورا بسٌاردوست مٌداشتگر کرد علاقه پٌدا

ازاو دلخوربودوبسٌارگرٌه مٌکردسلٌمان دستوردادمجسمه پدراوراساختند.آن زن لباس مثل و

آن مٌرفت وآن  زدن لباس پدرش به اوپوشاند،وبه مدت چهل روزهرصبح باکنٌزان خود

 سلٌمان آن مجسمه را گزارش داد. برای او راسجده مٌکرد.آصؾ وزٌرسلٌمان اٌن امررا

به  پرستش مجسمه درخانه او سپس به جای خلوتی رفت از عقوبت کرد آن زن را شکست و

 وقت برای تطهٌر هر ازطرؾ دٌگرسلٌمان کنٌزی بنام امٌنه داشت و توبه کرد. درگاه خداوند

 او نزد که ملکش درآن وابسته بود را انگشترخود زنهاٌش مٌرفت ، ٌکی از آمٌزش با ٌا و

به شکل  مٌبرد به سر دردرٌا شٌطانی که امٌنه گذاشت ، نزد را روزی انگشتر مٌگذاشت .

به  و کرد به انگش خود گرفت و را بده انگشتر انگشترمرا : گفت امٌنه رفت و سلٌمان نزد

 قٌافه سلٌمان تؽٌر. شتافتند جن به حضوراو انس و پرنده گان و فرازتخت سلٌمان نشست.

سلٌمان  کرد رد نشناخت و را امٌنه او ،خواست  او از انگشتررا امٌنه رفت و نزد و 3ٌافت 

هروقت که مٌگفت من سلٌمان ام به  و گداٌی مٌکرد مٌرفت و به درخانه ها آن روز از

آن روزسلٌمان  از بعد متهم به جنون مٌکردند. را او و مٌگفتند ناسزا و اوخاک مٌپاشٌدند

 اش براٌش مٌدادند. کار ماهی بخاطر دو روز هر و روز هر و مٌکرد کاربرای ماهی گٌری 

                                                           
.719. نجار، عبدالوهاب ، قصص الانبٌاء ، ص 

1
  

ق درزمان خلافت حضرت 34وهب درسال 101ص،1الحفاظ ج، ةدرزمان پٌامبراسلام مسلمان شد)ذهبی ،تدکر :پدروهب.1

دراسرائٌلٌات  تنها اندک بوده و او ازنابعان شمرده اند:رواٌات مسند را او متولدشد.ازاٌن رو–رضی الله تعالی عنه –عشمان 

لب کتاب های .(اوبه قدری به نقل مطا545.ص.4وصحؾ اهل کتاب اطلاعات کسترده داشته است .)ذهبی .سٌرعلام النبلاء ج.

رابه کعب الاحبارتشبٌه مٌکردند)ذهبی ،شذرات الذهب  گذشته وقصه های امت هاواقوام پٌشٌن توجه نشان مٌدادکه ازاٌن نظراو

(اوشاگردان زٌادی داشت که  سخنان وگزارش هاٌش رانقل مٌکردند،دوپسربنام عبدالله وعبدالرحمن نٌزجزء 150.ص.1.ج.

.هم چنٌن عبدالمنعم بن ادرٌس نوه دختری وهب ،مطالب واحادٌث کتاب 504.ص.4لنبلاء.ج.راوٌانش بود)ذهبی .سٌراعلام ا

پدر،ازوهب نقل کرده است )محمدبن  وقضاٌای بنی اسرائٌل بوده ازطرٌقهااوراشامل داستان های مربوط به پٌامبران گذشته 

  ق درگذشت.114ٌا110.(وهب درسال 361،ص،7سعد،الطبقات الکبری ،ج،

.139، ص 1 محمد بن جرٌر، تارٌخ الامم والملوک ، ج طبری ،.ال
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آصؾ  . به اٌن منوال گذشت«  بت پرستش شد روزهاٌی که دردرباراو به تعداد»  چهل روز

آصؾ  . گمان شدند قضٌه بدبه  و دٌدند ناروا بزرگان بنی اسرائٌل حکمرانی شٌطان را و

 آمٌزش مٌکند ما دراٌام حٌض با : آنان گفتند همسران سلٌمان جستجوکرد. دراٌن باره از

ٌک  و درآب  افگند انگشتری را و پرٌد آنگاه شٌطان به درٌا . وؼسل جنابت انجام نمٌدهد

آن ماهی  وقتی شکم و آن ماهی بخاطرکارسلٌمان به دست سلٌمان رسٌد و بلعٌد ماهی آن را

به  درپٌشگاه خداوند و کرد به انگشت خود آن را درآن ٌافت و را شکافت انگشتری خود را

 او بوده است ده به علت پرستش بت درخانه اومپٌش آ درٌافت که آنچه برای او و سجده افتٌد

درون ٌک  را او و دستگٌرکرد آن شٌطان را ٌافت و باز را ملک وحکومت خود آن روز، از

به آب انداخت گذاشت وسنگ 
1

 

مشکل دٌگری است زمانٌکه –صلی الله علٌه وسلم –به رسول اکرم  نسبت اٌن دروغ ها-3

–به رسول اکرم  که مطرح کرده است همه اسرائٌلٌات را مٌبٌنٌم برخی راوٌان خطاهای را

: والطبرانی 2فی الدر المنثور  -رحمه الله  –امام سٌوطی نسبت دادن  –صلی الله علٌه وسلم 

صلی الله علٌه وسلم –رسول :االاوسط  وابن مردوٌه به سند ضعٌؾ از ابی هرٌره گفت در 

 فرمود:

ولد لسلٌمان ولد ، فقال للشٌاطٌن توارٌه من الموت ، قالوا9 نذهب به الی المشرق ، فقال  »

، قال 9 ٌصل 9 ٌصل الٌه الموت ، قالوا فالی المغرب ، قال 9 ٌصل الٌه الموت ، الی البحار 

الموت فقال  کرض ، قال 9 نعم . ونزل علٌه الملالٌه الموت ، قالوا 9 نضعه بٌن السماء والا

طلبتها فی البحار وطلبتها فی تخوم الارض ، فلم اصبها ، فبٌن انا  ة 9انی امرت بقبض نسم

  3.« قاعد اصبتها فقبضتها ، وجاء جسد حتی وقع علی کرسی سلٌمان

                                                           
.134، ص  1ج  تارٌخ الامم والملوک ، .الطبری ، محمد بن جرٌر،1  

 .188ص  7الدرالمنثور ،ج  ،عبد الرحمن بن أبً بكر ،جلال الدٌن السٌوطً .2

 شماره ،112، ص  6ج ( 5960المهجم الاوسط،شماره حدٌث ) الطبرانً ، سلٌمان بن أحمد بن أٌوب بن مطٌر اللخمً الشامً ،-3
فذكره.وعزاه فً )الدر المنثور(  .المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد10القاهره عدد الأجزاء: –الناشر: دار الحرمٌن حدٌث  

 ي.متفق على ضعفه.إلى ابن مردوٌه.الحكم على الْسناد:ضعٌؾ، لحال ٌحٌى بن كثٌر، وهو أبو النضر صاحب البصر 576: 12
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مَان وأ ﴿در تفسٌر آٌه  ٌْ وشکی نٌست که ما »  1﴾ لقٌنا على كرسٌه جسداا ثمَّ أنابوَلَقَد فتنا سُلَ

سلٌمان را آزمودٌم وبرتخت او کالبدی را انداختٌم ، سپس ) به توبه واستؽفار به سوی الله( 

 فرمود –صلی الله علٌه وسلم  –رسول الله رواٌت است که  ةابی هرٌر از « رجوع کرد.

 مرگ اش گفت ، مورد جنٌات در به شٌاطٌن و آمد پسری به دنٌا را–السلام علٌه –سلٌمان 

گفت مرگ اش درهمان جاء  –علٌه السلام  –بطرؾ مشرق مٌبرٌم سلٌمان  را او گفتند

 ه درک گفتند هم مٌرسد پس بطرؾ مؽرب مٌبرٌمش گفت درهمنجاء گفتند: مٌرسد،

آسمان گفت درست  بٌن زمٌن ومٌگذارٌم اش در:  گفتند سدآنجا هم مٌر بحرمٌبرٌمش گفت در

 را قبض کنٌم او شدٌم که روح اش را مامورگفت  ملک الموت نزدش آمد و دش بعداست بر

قبض کردم جسدش هم درکرسی  راروح اش  حالا و .بحرطلب کردم مؽرب و مشرق و در

 .سلٌمان واقع شد

ابن ابی حاتم  ابن جرٌر و ی وئالنسا در تفسٌرالدرالمنثورمٌگوٌد9 -رحمه الله  –2سٌوطی  -3

افکنده شدن  آٌه مربوط به فتنه سلٌمان و تفسٌر کرده است در تابن عباس رواٌز قوی ا سند با

 راوٌان و ابراهٌم قمی آورده از  داستان هاٌی شبٌه آنچه طبری وعلی بن بروی تخت او، جسد

لٌمان خواست س قل کرده مٌاورٌم :ابن عباس ن از تنها آنچه را مفسران مختلؾ نقل کرده که ما

شٌطان به  سپرد، محبوبترٌن زنانش بود از به جراده که را انگشترخود ، برود برای تطهٌر

جن  کرد انگشت خود در وقتی آن را او گرفت و از را انگشتر رفت و او صورت سلٌمان نزد

  را گفت : انگشتر  هنگامی که سلٌمان برگشت به جراده اطاعت کردند. او شٌاطٌن از انس و

گفت :دروغ گفتی ، توسلٌمان نٌستی   بٌاور او گفت آن را برای سلٌمان دادم گفت :من سلٌمانم

! سلٌمان نزد هرکس مٌرفت و مٌگفت که من سلٌمانم او را تکذٌب مٌکردند ، حتی کودکان او 

ه خدای را سنگ باران مٌکردند. او وقتی اٌن صحنه را  دٌد فهمٌد که اٌن امر از ناحٌ

متعال خواست  هنگامی که خداوند.عزوجل است از آن روز شٌطان بر مردم حکومت مٌکرد

دل  در آن شٌطان را  مخالفت نفرت و ، گرداند باز برای او  حکومت سلٌمان را ملک و

 تازه گی چٌزی از : به آنها گفتند زنان سلٌمان فرستادن و نزد  مردم گروهی را ، مردم افگند

درحال که قبلا اٌن  ما آمٌزش مٌکند باض بلی اوهنگام حٌ آنها گفتند: مشاهده می کنٌد؟سلٌمان 
                                                           

.79ص / سورة 
1
  

.حافظ جلال الدٌن عبدالرحمن بن ابی بکر سٌوطی از عالمان اهل سنت آثار بسٌار در حدٌث تارٌخ وتفسٌر وعلوم دٌگر دارد، وی 7

الِاتقان فی علوم القرآن است.تفسٌر در تفسٌر مهم الدر المنثور فی التفسٌربالمثور ونٌز جامع ترٌن کتاب در باره  علوم قرآنی به نام    
.751، ص 7نقلا عن الاعلام الزرکلی، ج   
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 او تمام است . فاش شده فهمٌد که کار که نقشه او هنگام که شٌطان متوجه شد نمٌکرد. را کار

 آورد سپس آنها را در ، تخت سلٌمان پنهان کردند زٌر آن را و مکرهاٌی نوشتند و مردم سحر

اما  ، برمردم چٌره می گردد و شودٌاٌن کارسلٌمان آشکارم با گفتند: و ردم خواندندبرای م و

 درٌا در و برد را شٌطان انگشتر . ادامه دادند به اٌن کار و کافرشمردند مردم سلٌمان را

آن  و مردی آمد ، مٌکرد سلٌمان درساحل درٌا کار بلعٌد. گرفت و ٌک ماهی آن را و افکند

وقت  ببرد تامنزل او آن را ازسلٌمان خواست تا و خرٌد شکم آن بود انگشتردرکه  ماهی را

 شگافت ، شکمش را گرفت و سلٌمان آن را به سلٌمان داد. به منزل رسٌد آن ماهی را آن مرد

به دنبال آن انس جن  و کرد به انگشت خود آن را و آن مشاهده کرد، در ناگاهان آن انگشتررا

به ٌکی  و کرد سلٌمان به حال اول برگشت .شٌطان فرار و درآمدند شٌاطٌن به اطاعت او و

 هوش بود با اما شٌطان بسٌار ، فرستاد درطلب او سلٌمان مامورانی را ازجزاٌردرٌا پناه برد

 و ازخواب بٌدارشد او خفته ٌافتند را آنکه او تا کند آنها نمٌتوانست که به آنها دسترسی پٌدا و

 دستگٌرکردند را آنگاه او ، اوحرکت مٌکرد آن سقؾ هم با کت مٌکرداماهرچه حر پرٌد جا از

آن  در راو ا و به دستورسلٌمان دل ٌک سنگ را تراشٌدند سلٌمان بردند ونزد کشٌدند به بند و

  .1.درٌا اندختند آنگاه سنگ را در و مس بستند دهانه آن را با و داخل کردند

علٌه  –در مورد امتحان حضرت سلٌمان  34تفسٌر صحٌح که قرآن کرٌم در سوره ص آٌه 

نَا عَلىَ كُ  ﴿بٌان مٌکند  -السلام ٌْ مَانَ وَألَْقَ ٌْ ا سُلَ ا ثُمَّ أنََابَ وَلَقَدْ فَتَنَّ ٌِّهِ جَسَدا وشکی »  2 ﴾ ٣٦ رْسِ

سپس ) توبه واستؽفار( که ما سلٌمان را آزمودٌم وبه تخت او کالبدی را انداختٌم، نٌست 

 رجوع کرد.

گفته -علٌه السلام  –در سخنی است که سلٌمان « ان شاء الله » اٌن آزماٌش عبارت از ترک 

عن النبً صلى الله علٌه و » بود، وهمٌن مطلب در صحٌحٌن در حدٌثی نٌز بٌان شده است،

سلم  قال سلٌمان بن داود لْطوفن اللٌلة على سبعٌن امرأة تحمل كل امرأة فارسا ٌجاهد فً 

سبٌل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم ٌقل ولم تحمل شٌئا إلا واحدا ساقطا أحد شقٌه . فقال 

و مضمون حدٌث از اٌن  3«  (النبً صلى الله علٌه و سلم ) لو قالها لجاهدوا فً سبٌل الله

                                                           

، الناشر: دارالفکر بٌروت ،134، ص  3الدرالمنثور ، ج  ،عبد الرحمن بن أبي بكر . جلال الدٌن سٌوطی سٌوطی ،
1
 

.73-79سوره ص /  
2
  

.1115، ص 7( ج 7191اود سلٌمان، شماره حدٌث ). صحٌح البخاری ، کتاب : الانبٌاء، باب قول الله تعالی و وهبنا لد
3
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همسران فراوان داشت، سوگند ٌاد کرد که با همسران اش  –علٌه السلام  –قرار است سلٌمان 

آمٌزش خواهد کرد تا از هرکدام شان فرزندی تولد شود که در آٌنده در راه الله تعالی جهاد 

کرد، پس آمٌزش صورت گفتن را فراموش « ان شاء الله »  -علٌه السلام –کنند، ولی سلٌمان 

گرفت، در نتٌجه جز ٌک خانم هٌچ ٌک از خانم های دٌگر بار دار نشدند، و آن خانمی که 

علٌه  –بار دار بود از او ٌک پاره گوشت بٌجان تولد شد، که آن را آورده بر کرسی سلٌمان 

 ﴿ بردبه خطا اش پی  -علٌه السلام –پٌش روٌش گذاشته شد، در آن زمان سلٌمان  –السلام 

 پس » 1﴾ ثُمَّ أنََابَ 

 «(  رجوع کرد–جل جلاله  –) او توبه و استؽفار نمودوبه سوی الله 

مٌگفت، همه در « إن شاء الله » -علٌه السلام  –در صحٌح رواٌت شده است که اگر سلٌمان 

  راه الله جهاد مٌکردند.

عائد حال او گردٌده بود بعضی از مفسرٌن گفته اند: مرا از اٌن آزماٌش مرض مزمن بود که 

جسم ضعٌؾ خود او بود گوٌا که جان نداشت، او گرفته شده و به کرسی « جسد » ومراد از 

 3« باز به صحت رجوع کرد.»   2﴾ ثُمَّ أنََابَ  ﴿انداخته شد

بٌان شده گفته مٌتوانٌم که  –علٌه السلام –با توجه به رواٌات که در مورده حضرت سلٌمان 

هٌچ مطابقت علٌه السلام –حضرت سلٌمان همه اٌنها از جمله اسرائٌلٌات است ، با  امتحان 

 چٌزی که قرآن بٌان شده با –علٌه السلام –واسرائٌلٌات که در مورد حضرت سلٌمان ندارد ، 

 رد.بٌان مٌکند هٌچ مطابقت ندا –علٌه السلام –کرٌم درمورد حضرت سلٌمان 

 9 رواٌات اسرائٌلی نقدوبررسی مطلب سوم 9

 –علٌه السلام –نقل داستان گم شدن خاتم حضرت سلٌمان  پس از :  -رحمه الله زمخشری-0

گفته  قبول نکرده . را اٌن داستان ها علماٌی که دقت نظر کردند : مٌگوٌند و مٌکند رد آن را

 ندارند توان چنٌن کارهای تصرفاتی را هرگز شٌاطٌن داستان های باطل ٌهودی است و از اند

                                                           
.79. سوره ص/ 

1
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.193، ص3.بدخشانی ، الشٌخ اکرام الدٌن بدخشانی ، ازهر البٌان فی تفسٌر کلام الرحمن، ج 
3
  



 

 

 با و دهد تؽٌر را به طورکه احکام او ، بربنده گانش مسلط سازد شٌاطٌن را اٌنکه خداوند و

 1.امرقبٌح است  کند همسرانش درحالت حٌض آمٌزش

چون چنٌن چٌزدرباره علما باطل است به طرٌقه اولی  وخانه های آنها را وٌران نماٌد پاره کند

 باطل است . نٌر بزرگان انبٌا درمورد

–برهمسران سلٌمان  متعال سازگاراست که شٌطان را احسان خداوند حکمت و چگونه با-3

 شکی نٌست که اٌن امر باطل است . مسلط سازد؟ –علٌه السلام 

 پرستش کند که آن مجسمه را به آن زن اجازه داد–علٌه السلام –بگوٌم که سلٌمان  اگر -4

 و خبر اگرپرستش آن زن بدون اجازه و و است ، –علٌه السلام –کفرسلٌمان  معنای آن 

علٌه –آن زن گناه کاراست نه حضرت سلٌمان   بوده–علٌه السلام –آگاهی حضرت سلٌمان 

که  به عملی مواخذه مٌکند را –علٌه السلام  –حضرت سلٌمان  پس چگونه خداوند –السلام 

 2انجام نداده است ؟ او

داستان های که  نقل تعدادی از شده پس از آٌه ٌاد تفسٌر در 9-رحمه الله  – 3فخررازی -1

 کرده اند: رد دلٌل اٌن سخنان را نقل کردٌم مٌگوٌد:اهل تحقٌق به چند آنها را بعضی از

 هٌچ اعتماد صورت ظاهری به صورت انبٌاء مجسم شود نظرجسم و از اگرشٌطان بتواند-1

به  را کسانی که مردم آنها دراٌن صورت شاٌد زٌرا ، ماند شراٌع باقی نمی به هٌچ ٌک از

آنها  خود دٌده اند –علٌهم السلام  –موسی  عٌسی و و –صلی الله علٌه وسلم  -صورت محمد

بلکه شٌاطٌن بوده  اند که برای گمراه سازی مردم به شکل آن ها مجسم شده  نبوت نبوده اند

 و اساس باطل است .بودند ، ومعلوم است که اٌن معنا ، پاٌه 

 با مٌتواند حتما کند چنٌن رفتار –علٌه السلام  –سلٌمان  ، خدا پٌامبر با اگرشٌطان بتواند-2

کتاب های آنها  به قتل برساند براٌن مٌتوان آنها را بنا نٌزاٌن گونه عمل کند زهاد و همه علما

  را
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.191، ص 11مفاتٌح الؽٌب ( ج . فخرالرازی ، محمد بن عمر، تفسٌر الکبٌر ) 
2
  

.ابوعبدالله محمدبن عمربن حسٌن بن حسن تٌمی بکری طبرستانی رازی فقٌه، متکلم، فٌلسوؾ، مفسر، حکٌم مسلمان که درسال 
3
  

ق در هرات درگذشت آثاربسٌاری درعلوم نقلی وعلوم عقلی دارد از جمله 151ق در ری زاده شده ودر سال 399

الؽٌب( الاربعٌن فی اصول الدٌن ، اساس التقدٌس، اسرارالتنزٌل وانوارالتاوٌل ، اسرار النجوم ، وؼٌره...نقلا عن تفسٌرکبٌر)مفاتٌح 

 .11، ص 9زرکلی، جاعلام ال



 

 

داستان  بعضی از اشاره با با ، بحث درتفسٌرآٌه موردز نٌ -رحمه الله  - اندلسی  1ابوحٌان-3

برای سلٌمان   اٌن آزماٌش که تفسٌر مفسران در : تفسٌرآن مطرح شده مٌنوٌسد هاٌی که در

آن تبرئه  از را که لازم است انبٌا اقوالی نقل کرده اند تخت او افگنده شدن بر و،  پٌش آمده

 و قصه های مجهول ٌهود از اٌنها نٌست . جاٌز باره انبٌار نقل اٌن گونه مطالب د کرد،

 برتخت سلٌمان افگند جسدی که خدا آزماٌش و بٌان نکرده است که آن و خداوند زنادقه است .

مجسم شدن شٌطان به  محال است مانند عقلا که ذکرکرده اند امور بعضی از چه بوده است .

 باشدن ممک چنٌن چٌزی .اگر پٌؽمبراست که او به طوری که مردم خٌال کنند شکل پٌامبر

مٌخواهٌم  خداوند زنادقه است از و اٌن سخنان ٌهود . اطمٌنان به نبوت چٌزی حاصل نمٌشود

  2.مصون بدارد را ما عقل ها و که ذهن ها

اشتباه  است ازعمل الذنادقه است و پٌامبرخدا اٌن حدٌث موضوع دروؼٌن ساختگی بر-

که ازجمله حدٌث اٌشان نٌست  مٌکند رواٌت قابل اعتماد بعضی روای ها است ٌحٌی بن کثٌر

ست امام السٌوطی موافق است نٌ -علٌه السلام  –اٌن گفته ها مناسب مقام حضرت سلٌمان 

وضع حدٌث وعصمت  درمورد« الموضوعه المصنوعه فی الاحادٌث  اللالی» کتاب 

خدا نسبت  دورغ است که به پٌامبر جمله حدٌث ساخته و از نمٌماندباقٌ شک پٌامبران هٌچ

 .ه اسرائٌلٌات بنی اسرائٌل مٌباشدجمل از و مٌدهند

بٌان  –گفته های مفسرٌن مٌتوانم گفت اسرائٌلٌات که در مورد حضرت سلٌمان با توجه به 

 بعضی از نٌستجاٌز باره انبٌار نقل اٌن گونه مطالب د ،همه آنها خلاؾ مقام نبوت است شده

به طوری که  شدن شٌطان به شکل پٌامبرمجسم  محال است مانند عقلا که ذکرکرده اند امور

اطمٌنان به نبوت چٌزی  چنٌن چٌزی ممکن باشد پٌؽمبراست.اگر که او مردم خٌال کنند

 .  حاصل نمٌشود

بحث نخست خلاصه نخست خلاصه داستان  آٌه مورد تفسٌردو در 39 -رحمه الله–طوسی  -3

 سپس می افزاٌد و نقل مٌکند سدی به صورت مشابه و مجاهد ابن عباس و جمله از چند در را

                                                           
.محمد بن ٌوسؾ بن علی بن ٌوسؾ بن حٌان، از مهم ترٌن مفسرٌن قرآن اهل سنت و ادٌبان زبان عربی در عصر خود بود، مهم 7

.131، ص 3بحر المحٌط فی تفسٌر القرآن، لؽات القرآن، اعراب القرآن، وؼٌره.نقلا عن علام الزرکلی، جترٌن آثار او ال  
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بٌروت،الطبعة:  –،الناشر: دار الفكر 381، ص 7ج البحر المحٌط،  الأندلسً،أبو حٌان محمد بن ٌوسؾ بن علً بن ٌوسؾ، .1

 هـ،المحقق: صدقً محمد جمٌل. 1420

.ابو جعفرمحمد بن حسن بن علی بن حسن طوسی مشهور به شٌخ طوسی از فقٌهان، محدثان، در مقدمه تفسٌر التبٌان تالٌؾ شٌخ 
3
  

کتاب وی نام برده است شٌخ طوسی در تمام علوم اسلامی وقرآنی، درفقه واصول وکلام ورجال وتفسٌرمتبحرنظربود 99طوسی از  



 

 

 کسانی که پٌامبران و مفسران اهل حق و اما ، آنچه گفتٌم چٌزی است که مفسران گفته اند: 

 به جنی اجازه دهد که خداوند امکان ندارد : مٌگوٌند قباٌح منزه دانسته اند از خداٌی تعالی را

 و وابسته نمٌشود به انگشترهمچنٌن نبوت  است ، بعٌد اٌن امر که به شکل پٌامبرمجسم شود

متعال  مطرح نشده خداوند اٌنها هٌچ ٌک از آٌه ، در پٌامبرسلب نمی کند از نبوت را خداوند

 1جسدی افگنده شد. –علٌه السلام –تخت سلٌمان  که بر  آٌه فرموده در

قوی  سند وابن ابی حاتم با طبری ، نسائی ، گفته است داستان جراده را 9رحمه اللهآلوسی -4

 اشاره آلوسی را حدٌث مورد به معنای صحت آن نمٌباشد ، ابن عباس نسبت داده شده از

ابن عباس  از ابن المنذر طرٌق عبدالرزاق و از آورده است او المنثور سٌوطٌی درتفسٌرالدر

 2کعب الاحبار از نفهمٌدم و است که من آن را آٌه درکتاب خدا چهار که گفت : نقل مٌکند

گفت  و کرد بحث ذکر همٌن آٌه مورد را نظرخود آٌه مورد آن گاه ٌکی ازچهار وی پرسٌدم ،

ا﴿ کعب ازمعنای  از : ٌِّهِ جَسَدا نَا عَلىَ كُرْسِ ٌْ  .«وبرتخت او جسدی را انداختٌم »  3﴾وَألَْقَ

آن  و که ملکش در آن بود ربود –علٌه السلام –پرسٌدم ،گفت شٌطان خاتم حضرت سلٌمان 

آواره بودتاآنکه آن –علٌه السلام –افگندودرشکم ٌک ماهی قرارگرفت سلٌمان درٌا  در را

 رد برگشت حکومت خود به ملک و ٌافت و انگشتررا پخت و آن را و ماهی رابه آن دادند،

رواٌان ٌهودی الاصل رٌشه  وهب بن منبه از راوی مشهوراسرائٌلٌات و و پای کعب الاحبار

 4. کعب است« جراده » راوٌان داستان  جمله ٌکی از از اٌن داستان به آنها برمٌگردد

–علٌه السلام  –حضرت سلٌمان  رواٌات اسرائٌلی در مورد اسپها9طلب چهارمم

9 

نجٌب  اسبهای اصٌل و -علٌه السلام - متعال برای حضرت سلٌمان نعمت های خداوند ٌکی از

به  بازدٌد آنها از و رژه مٌرفتندجلوش  از ٌکبار چند وهر کرده بود عطا به او خداوند  که بود

 به حضورش بٌاورند. را سبهاا تا دستورداد -علٌه السلام –روزی سلٌمان  . عمل می آورد

رادوست  من اٌن اسبها : گفت و به حاضران کرد رو به حالت شادی ، کردند حاضر را آنها

                                                                                                                                                                      
.99، ص 1نقلا عن اعلام الزرکلی، ج   
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ق.1919،ناشر : دارحٌاء التراث العربی ، بٌروت . چاپ اول : 311، ص  9. طوسی ، محمد بن حسن ، التبٌان ، ج 
1
  

 -.ابواسحاق کعب بن ماتع حمٌری معروؾ به کعب الاحبار از قبٌله ذی رعٌن و از تابعٌن بوده است ، در اواٌل خلافت عمر1

ٌنه شد، کعب پس از گروٌدن به اسلام بااصحاب پٌامبر مصاحبت داشته وبرای آنها از به اسلام گروٌد، و وارد مد -رضی الله عنه

.119، ص 3کتب اسرائٌلی واخبار امت های گذشته نقل کرده .نقلا عن اعلام الزرکلی، ج   
.79. سوره ص/ 

3
  

.199، 12شهاب الدٌن محمود بن عبد الله الحسٌنً،تارٌخ الامم والملوک ، ج . آلوسی ، 
4
 



 

 

من  مٌپردازم. دٌن او ـؤنبالابردن شبه  مٌاورم و به ٌاد را خداوند چون به وسٌله آنها1دارم 

علٌه  - جلوسلٌمان از و شروع شد. سپس رژه اسبها دوست نمٌدارم. دنٌا بخاطر را اٌنها

 -علٌه السلام - ولی سلٌمان . پنهان گردٌد نظر از اٌنکه همه آنها تا به حرکت درآمدند - السلام

 جلوش بگذرانند. از را دٌگرآنها بار دستورداد دٌدن آنهاسٌرنشد. از شدت علاقه به آنها از

 دست مٌکشٌد آنها ساقها وگردن و سر بر ، محبت به عنوان عشق و - علٌه السلام - سلٌمان

 اٌن اندازه به اسبهاٌش توجه و تا-علٌه السلام- که سلٌمان باعث شده بود البته عوامل متعدد

 علاقه نشان دهد:

 بزرگترٌن وساٌل برای دفع دشمن و اهمٌت دادن به اٌن حٌوان که درآن زمان از احترام و-1

 برآن محسوب می شد. پٌروزی

حکومتی  برکارهای سٌاسی و شخصا که او مٌخواست نشان دهد -علٌه السلام-سلٌمان-2

 .اداره مٌکند شخصا راخود امور اکثر و نظارت مٌنماٌد

 را آنها و بودآگاه  بٌمارٌهای آنها و وعٌبها همه به اوضاع اسبها از -علٌه السلام–سلٌمان -3

به اٌن  به موقع به رفع آن اقدام کند. و بٌماری دارد کدام ٌک عٌب ٌا بداند تا امتحان مٌکرد

ادُ  ﴿:آٌات توجه فرماٌد ٌَ افِنَاتُ الْجِ ًِّ الصَّ هِ بِالْعَشِ ٌْ رِ  ٣٦ إذِْ عُرِضَ عَلَ ٌْ فَقَالَ إنًِِّ أحَْبَبْتُ حُبَّ الْخَ

وقِ وَالْأعَْنَاق ٣٦تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ عَنْ ذِكْرِ رَبًِّ حَتَّى  ا بِالسُّ ًَّ فَطَفقَِ مَسْحا وهَا عَلَ 2﴾٣٣ رُدُّ
  «

به حضورش عرضه شد.پس  رفتار تٌز و«  جٌد» که به وقت عصراسپان  زمانی را آور بٌاد

وبه » سخت دوست مٌدارم«  است که جهاد» گارم  بخاطرذکرپرورد من اٌن اسپان را : گفت

اٌن «  گفت» .پنهان شدند ؼبار و گرد زٌر نظرش در آنگاه که از تا«  نگرست سوی آنها

دست  گردنهای اسپها و به ساقها و نوازش کرد را پس آنها ، گردانٌد بسوی من باز اسپان را

 «.مٌکشٌد

                                                           
، مترجم ابوبکر حسن زاده .1799، ناشر: احسان ،سال چاپ : 979اره ، عفٌؾ عبدالفتاح ، داستان پٌامبران درقرآن ، ص . طب

1
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ادُ  ﴿  ٌَ افِنَاتُ الْجِ ًِّ الصَّ هِ بِالْعَشِ ٌْ بٌاد آور زمانی را که به وقت عصر »  1﴾ ٣٦ إذِْ عُرِضَ عَلَ

 « و تٌز رفتار به حضورش عرضه شد.اسپان )جٌد( 

» صفت  اول، به دوصفت توصٌؾ شده اند: اسب ها :گفته است -رحمه الله  -فخر رازی امام 

 چابک . و ٌعنی تندرو«  جٌاد»  دوم: برتری اسب است. خوبی و که بٌانگر«  صفون

وقت اٌستادن  در کمال موصوفند حرکت به خوبی و اٌستادن ومنظوراٌن است که درحالت 

 ساکن  آرام و

 2.می باشند تندرو و درموقع حرکت سرٌع  و توقؾ مٌکنند درجای خود

فَقَالَ إنًِِّ  ﴿:علاقه شدٌدش را به اسپان را ابراز داشت –علٌه السلام –در اٌن هنگام سلٌمان 

رِ عَنْ ذِكْرِ  ٌْ پس گفت: من اٌن اسپان را بخاطر ذکر پروردگارم )که »  3 ﴾أحَْبَبْتُ حُبَّ الْخَ

 نه به خاطر علاقه به دنٌا و ٌا به خاطر تماشای محض . « .جهاداست( سخت دوست مٌدارم

اٌن صحنه جالب نماٌش اسپان و مسابقه دوش آنها را تماشا  –علٌه السلام  –پس سلٌمان 

 مٌکرد 

تا آنگاه که از انظارش در زٌر « وبه سوی آنها می نگرٌست » 4 ﴾ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ  ﴿ 

اٌن حجاب گرد وؼباری است که در اثنای مسابقه فضا را می پو  «گرد وؼبار پنهان شدند.

شاند، وبدان سان اسپان دٌده نمی شدند،و ٌا اٌنکه آن اسپان آن قدر سرٌع می دوٌدند که در 

اٌن صحنه جالب را  –علٌه السلام  –ه سلٌمان لحظات کمی از انظار مردم پنهان شدند.هرگا

  :تماشا کرد، خواست تا بار دٌگر بازگشت آن اسپان را نٌز تماشا کند، بنا بر آن فرمود

﴿  ًَّ وهَا عَلَ عت کردند، پس از فرمان او اطا« اٌن اسپان را بسوی من باز گردانٌد»  ﴾ رُدُّ

وقِ  ﴿:تماشا اٌن دومٌن صحنه رضاٌت بخش بعد ازاسپان را باز گردانٌد. ا بِالسُّ فَطَفِقَ مَسْحا

                                                           
33-31.سورة ص /-1  
..همان 2  
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،.244، ص 26( ج تفسٌر کبٌر  مفاتٌح الؽٌب )الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن ، .1  

.32. سوره ص/ 
3
 

. همان 
4
  



 

 

آن اسپان را نوازش کرد و( به ساقها وگردنهای  -علٌه السلام –پس ) سلٌمان  1﴾وَالْأعَْنَاقِ 

 2که اسپ طبعا از اٌن حالت راحت حاصل می کند. « اسپان دست مٌکشٌد

افسانه سازان فراهم  برای جعالان و مٌدان را زمٌنه و اٌن آٌه نٌز گوٌی در اختصار اجمال و 

اٌن تفاسٌرؼلط  متاسفانه از و آٌه بٌان کنند قالب تفسٌر در خرافاتی خوٌش را آورده تاعقاٌد

 ٌافته .  راه قرآنی نٌز  حتی برخی ترجمه های و تفاسٌر  برخی اسرائٌلی در

 

که شٌطان برای حضرت  بودنداسبهاٌی  گفته است که آنها -رحمه الله  –3 همچنٌن ابن زٌد-1

4.خارج مٌکرد گاههای درٌا چرا از-علٌه السلام-سلٌمان
 

ازهمه  می پردازٌم و ، کرده اند اکنون به تفسٌردٌگری که جمعی ازمفسران ذکر-2

ٌعنی «  شمس» به  هردو«بِالْحِجَابِ »و «تَوَارَتْ » ضمٌردرجمله های : که مشهورتراٌن است

«  عصرگاهان«»  عشی» تؽٌربه  ولی از ، درعبارت مذکور نٌستکه  بازمٌگردد خورشٌد

سلٌمان  به اٌن ترتٌب مفهوم آٌت چنٌن مٌشود: بحث مٌتوان ازآن استفاده کرد. درآٌات مورد

سلٌمان که  ! درحجاب پنهان شد و به افق مؽرب نهاد سر که خورشٌد بود اسبها ؼرق تماشا

 ای فرشتگان پروردگار! صدازد: بود،بخاطرازدست رفتن نمازش سخت خشم گٌن شده 

ٌعنی  شد«  شمس رد» ٌافت و اٌن تقاضای سلٌمان انجام گردانٌد، برای من باز را خورشٌد

و مسح کردن درساق  از سلٌمان وضوگرفت منظور ، به افق بازگشت دٌگر بار خورشٌد

درلؽت عرب البته گاهی مسح  داشت ، برنامه وضوئی بوده که درآئٌن سلٌمان وجود،  گردن

5.بجای آورد را به معنی شستن نٌزآمده است سپس نمازخود
 

                                                           
.77. سوره ص/ 

1
  

.193-.199، ص 3. بدخشانی ، الشٌخ محمد اکرام الدٌن ، ازهر البٌان فی تفسٌر الکلام الرحمن ، ج 
2
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.عبدالرحمن بن زٌد بن اسلم عالم دٌن آراء ورواٌات زٌادی در تفسٌر طبری دارد براٌش ابن زٌد مٌگوٌند. 1

hpp://ar.m.wikipedia.org.     
 

. 155، ص 17.طبری ، محمدبن جرٌر،تفسٌر الطبری، ج1  

ق.1734المعارؾ طبعه : ة ،ناشر: مکتب159-151، ص  9. طبرسی ، ابوعلی فضل بن حسن ، مجمع البٌان ، ج   7 



 

 

تا آنگاه که از انظارش در »  2 ﴾ ارَتْ بِالْحِجَابِ وَ ت ﴿درباره آٌه  -رحمه الله – 1دابن مسعو -3

پس آسمان  ، پنهان شد پشت ٌاقوت سبز در خورشٌد ، گفته است « زٌر گرد وؼبار پنهان شد 

  3.به سبب آن سبزشد

3-  ًّ ن أبُ ن د حسن ع  ه بسِ  ٌْ و  ابْن مرْد  مه و  ط والاسماعٌلً فًِ مُعْج  ًّ فًِ الْْ وْس  انِ ر  ب  أخرج الطَّ و 

فقِ  مسحاً  سلم فًِ ق وْله }ف ط  هِ و  ٌْ ل  بًِ صلى الله ع  ن النَّ نهُ ع  ضًِ الله ع  عْب ر  باِلسوقِ  بن ك 

فِ والْعناق{ ق ال 9 قطع  ٌْ ٌن السٌوطی حدٌث مرفوع رابه حواله همچن-سوقها وأعناقها باِلسَّ

ٌعنی  « مسح »نقل کرده است که منظورازتفسٌر 4مردوٌه  وابن معجم الطبرانی واسماعٌلی

 - صلی الله علٌه وسلم -به پٌامبر 5 ابی بن کعب اسبان به نقل از پاها قطع کردن گردن و

                                                       .6نسبت داده است 

اول  سلٌمان نماز : آمده است حسن بصری کلبی و به نقل از مقاتل ، تفاسٌر برخی از در -5

 هزار اسب ها تعداد و بود مصروؾ دٌدن اسب ها و ، تخت تکٌه زد بر و خواند خودش را

شده  سلٌمان چنان ؼرق درمشاهده اسب ها . وی عرضه کردند بر را آنها تن از نهصد و بود

 بسٌار اٌن امر از شده بود وی قضا نماز ؼروب کرده و خورشٌد آمد که وقتی به خود بود

                                                       .7دم تٌػ گذراند. از وهمه را کرد را اسب ها برگرداند دستور و خشمگٌن شد

                                                           
9

 صلی-.عبدالله بن مسعود از نخستٌن مسلمانان و مهاجران حبشه راوی حدٌث قاری ومفسرقرآنکرٌم ، او از اصحاب مشهور پٌامبر

ابن مسعود آٌات قرآنکرٌم را از خافظه برشاگردان املا مٌکرد و آنان قرائت آن را می نوشتند.نقلاعن اعلام –الله  علٌه  وسلم 

. 173، ص 9الزرکلی، ج   

. 71ص/ ة. سور
2
  

. 149، ص 11.الطبری ، محمد بن جرٌر، تفسٌر الطبری ، ج 
3
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وؾ به ابن مردوٌه از محدثان اهل سنت دراصفهان به دنٌا آمد ودر همانجا به .ابوبکر احمدبن موسی بن مردوٌه بن فورک معر1

 تحصٌل پرداخت برای جمع آوری حدٌث به بصره ، کوفه ، وبؽداد، سفر کرد.برخی ازآثاراو تفسٌرالقرآن، تارٌخ اسبهان مٌباشد.

.111، ص 1نقلا عن اعلام الزرکلی، ج   
وازجمله انصار است. -صلی الله علٌه وسلم-قٌس بن عبٌد خزرجی از اصحاب پٌؽمبر.ابی پسرکعب نام کامل :ابی بن کعب بن 1  

بٌعت کرد وپٌؽمبر اورا برای کتابت قرآنکرٌم برگزٌد و در ٌثرب تمام قرآن را –صلی الله علٌه وسلم  -او در پٌمان عقبه، با محمد  

.713، ص 7حفظ کرد.نقلا عن اعلام الزرکلی، ج   
.309ص.، 5ج. الدر المنثور ، ، عبد الرحمن بن أبً بكر، السٌوطً جلال الدٌن .  6

 

الناشر : دار طٌبة للنشر والتوزٌع ،الطبعة ،19، ص 1، ج  ، معاالم التنزٌل فی التفسٌر القرآن أبو محمد الحسين بن مسعود.البؽوی ، 9

سلٌمان مسلم الحرش. -عثمان جمعة ضمٌرٌة  -م،لمحقق : حققه وخرج أحادٌثه محمد عبد الله النمر  1997 -هـ  1417: الرابعة ،    



 

 

 بود بخاطرخشنودی خدا که پی کردن اسبها آنجا از : تفاسٌرآمده است برخی از در -6

 اختٌارش گذاشت ٌعنی باد در او از جمله مرکب سرٌعتر از پاداش داد به او درعوض خداوند

 1.مسخرکرد را

بٌان شده گفته  –علٌه السلام  –با توجه با رواٌات که در مورد قصه اسبهای حضرت سلٌمان 

آٌات قرآنکرٌم  خلاؾ مقام نبوت مٌباشد. نها رواٌات اسرائٌلی است وکه همه اٌمٌتوانٌم 

را بنده شکرگزاری معرفی مٌکند که همٌشه شکر نعمت  –علٌه السلام –سلٌمان –حضرت 

های که خداوند متعال  براٌش نصٌب کرد هٌچ وقت مؽرور نشدکه باعث ازبٌن بردن نعمت 

 های که خداوند متعال براٌش نصٌب کرده شود بلکه همٌشه شکر گزار بود .

 9 حدٌث رواٌات اسرائٌلی و وبررسی نقدمطلب پنجم 9 

بلکه اٌن  بتوان به آن برگرداند را « ردوها »کلمه شمس ذکرنشده که ضمٌر:متن آٌه  در -1

افِنَاتُ  »ضمٌربه   نمٌتوانٌم از ما دارد وقتی اٌن مرجع صرٌح درآٌات وجود برمٌگردد « الصَّ

ًِّ  »کلمه   2.به آن برگردانٌم را ضمٌر استخراج کنٌم و مفهموم شمس را « الْعَشِ

 آفتاب نشده است تا تذکری از اٌنکه قبلا - 1تعجب است : به دوسبب مورد اٌن گفتار -2

 ذبح نمودن، نماز، اٌنکه دربرابرقضا -2. شود  به سوی آفتاب راجع  « تَوَارَتْ  » ضمٌر

 شاٌسته مقام سلٌمان نٌست. ،هم مال بٌت المال است و اسپان که هم عمده ترٌن وسٌله جهاد

ادُ  » سویبه  « تَوَارَتْ  »پس راجع اٌن است که ضمٌر ٌَ افِنَاتُ الْجِ  و ، راجع است « الصَّ

است که نشان نوازش اسپان  گردنها و مالٌدن ساقها « مسحاا بِالسوقِ والأعناق »از مقصود

  3.گروهی زٌادی ازمفسرٌن ترجٌح داده اند امام طبری و است .همٌن قول را

                                                           

. 19، ص  9تفسٌر القرآن العظٌم ، ج ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،بن كثير. 
1
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. 745، ص  11ج  مفاتٌح الؽٌب ) تفسٌر الکبٌر( أبو عبد الله محمد، ،.فخرالدٌن الرازی 
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199، ص . 3تفسٌر کلام الرحمن ، ج .بدخشانی ، محمد اکرام الدٌن ، ازهرالبٌان فی 
3
  



 

 

به عمل آورده  -السلامعلٌه -توصٌؾ که قرآن ازحضرت سلٌمان مضمون اٌن احادٌث با -3

 ٌاد « نعم العبد »به عنوان  - علٌه السلام - حضرت سلٌمان از ،سازگارنٌست خداوند است

حال چگونه ممکن است که  ، کرده است ٌاد بهترٌن بنده گان خود ٌکی از را او کرده است و

 از ، دنٌوی تقصٌربزرگی شده به جهت دل مشؽولی به امور چنٌن بنده ای، اٌنگونه دچار

چه اٌنکه برفرض قبول اٌن مسله که به  درانجام آن سستی ورزد و فرٌضه الهی ؼافل شود

پذٌرش اٌن مطلب که وی  شد. قضا -علٌه السلام- ، نمازحضرت سلٌمان وقت جهت ؼفلت از

که انجام چنٌن  چرا به نظرمٌرسد دشوار بسٌار ، برٌد سر بخاطراٌن امرتمام اسپان بی گناه را

 آن را که خداوندبه پٌامبر انسان عادی پذٌرفته شده نٌست چه رسد قول ازکاری ؼٌرمع

 حکمت دانسته است. وٌژه گی های مانند علم و واجد را ستاٌش قرارداده او درقرآنکرٌم مورد

 انیطبرکه آن را مٌنوٌسد پس ازنقل اٌن حدٌث درمجمع الزوائد، -رحمه الله -1علامه هٌثمی-4

ثقه  را بن بشٌراست که شعبه وؼٌره او آن راوی بنام سعٌد در و ، دراوسط رواٌت کرده است

 2.همه ثقه مٌباشد بقٌه رجال سند و ، داده اند ضعٌؾ قرار را ؼٌره او ابن معٌن و و گفته اند.

 اٌن شبههء وارد بر عموما اما تقوٌه مٌشود، اٌن تفسٌرکاملا ،به سبب اٌن حدٌث مرفوع 

ضاٌع کردن آن به اٌن شکل مناسب شان ٌک  و ، بوده خداوندنعمت  که اسپ ها مٌباشد،

ملکٌت شخصی حضرت  اٌن اسپها چنٌن مٌگوٌند اٌن مورد مفسرٌن در اما نمٌباشد، پٌؽمبر

،  جاٌزبود شتر و گوسفند و گاو قربانی اسپ مانند درشرٌعت او و ، علٌه السلام بود- سلٌمان

قربانی کردن  با چنان که قربانی کرده ، را آنهاضاٌع نکرده بلکه  را اسپ ها اٌن او بر بنا

 اٌنجا چنانچه در ، بلکه اٌن ٌک شبعهء ازعبادت است ، ضاٌع نمی گردد آنها ، گوسفند و گاو

 هم به صورت عبادت قربانی 

کرٌم حضرت  ا به اٌن شکل مناسب شان ٌک پٌؽمبرنمٌباشد، درحالٌکه قرآناسپه کردن

های مانند علم وحکمت  ستاٌش قرار داده و او را واجد وٌژه گیرا مورد -علٌه السلام-سلٌمان

 3.دانسته

پنهان  و درٌا گاه ها چرا از بٌرون آمدن آنها و افسانه بودن رواٌاتی که به اسپهای بالدار-5

ناگفته پٌداست وشکی برجعل بودن آن  ، پشت ٌاقوت سبزرنگ اشاره مٌکند شدن خورشٌد

                                                           
1

ه ق در مصردٌده به 313.ابوالحسن نورالدٌن علی بن ابی بکر بن سلٌمان بن ابی بکر بن عمر بن صالح وی در ماه رجب سال 

 .Htpps://ahlesonnat.com جهان گشود تمام عمر را در فراگٌری علم حدٌث وتالٌؾ وتصنٌؾ صرؾ نمود.

  10هعدد الأجزاء :  1412 -الناشر : دار الفكر، بٌروت ، 99، ص  7مجمع الزواٌد ، ج ن علً ،الهٌثمً ، نور الدٌ .4

96 
.191، ص 11روح المعانی ، ج آلوسی ، شهاب الدٌن محمود ، .   

3
  



 

 

اٌن  : ارائه دهٌم علامه طباطباٌی نٌزدراٌن باره مٌفرماٌدکه بخواهٌم دلٌلی  ندارد وجود

بٌست  که آن اسپها که رواٌت کردند مفسرٌن دراؼراق گوٌی شان آنقدرتندروی کرده اند

در زٌر »  1 ﴾ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ  ﴿ نظٌرآن رواٌتی که درذٌل آٌه هزارهمه دارای بال بوده اند

 سبزی آن آسمان سبز از و بود ٌاقوت سبز که آن حجاب از ورده اندآ «گرد وؼبار پنهان شدند

 2.نٌست سبز اٌن که آسمان اصلا مٌشد ؼافل از

به  « ردوها »که ضمٌر وگفته اند ، نموده رد اٌن داستان را وؼٌره  -رحمه الله  – آلوسی -6

توان  خدا بالِلّ نٌست که العٌاذ نمودن به اٌن خاطر اٌن رد و نه به خورشٌد، ، برمٌگردد اسپها

حدٌث ثابت  رروی دلاٌل قرآن و ازهمٌن جاست که اٌن داستان از ، باشد نداشته اعادهء آن را

3.نٌست 
 

علٌه  –حضرت سلٌمان ئٌلٌات وارده شد دراسپهای رد آن اسرا با توجه به آنچه که در مورد

 ضاٌع کردن اسپ ها به اٌن شکل مناسب بٌان صورت گرفت مٌتوان گفت : که  –السلام 

مورد را  -علٌه السلام–کرٌم حضرت سلٌمان  پٌؽمبر نمٌباشد ، در حالٌکه قرآن ٌکشان

 ستاٌش قرار داده و او را واجد وٌژه گی های مانند علم وحکمت دانسته است .
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 فصل سوم

 -علٌه السلام–درس ها واندرز های گرفته شده از قصه حضرت سلٌمان 

 اٌن فصل شامل چهارمبحث مٌباشد:

 - علٌه السلام–درسهای تربٌتی گرفته شده از قصه حضرت سلٌمان  –مبحث اول 

 – علٌه السلام –درس های اجتماعی گرفته شده از قصه حضرت سلٌمان  - مبحث دوم

 –علٌه السلام –درس های سٌاسی گرفته شده از قصه حضرت سلٌمان  –مبحث سوم 

 -علٌه السلام  –درس های اقتصادی گرفته شده از قصه حضرت سلٌمان  –مبحث چهارم 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 - علٌه السلام- قصه سلٌمان های گرفته شده از واندرز درسها

 -علٌه السلام-درسهای تربٌوی گرفته شده ازقصه حضرت سلٌمان مبحث اول9

کرٌم ذکر گردٌده است و  قصه های قرآنی به هدؾ درس واندرز، پند ونصحٌت در قرآن

انسان های  ،ل درس واندرزهای مٌباشدهم چنان شام –علٌه السلام  –قصه حضرت سلٌمان 

درسی های تربٌتی  که یدر آٌات ،ندردکه پند پذٌر است با شنٌدن وخواندن اٌن قصه پند مٌگٌ

دهنده عقٌده راسخ ، تواضع ، ذکر گردٌده نشان  -علٌه السلام–از قصه حضرت سلٌمان 

 -جل جلاله  –در طلب رضای خداوند –علٌه السلام –همت بلند حضرت سلٌمان و ،فروتنی

 .مٌباشد

 پاٌداری عقٌده در مقابل تطمٌع مالی 9مطلب اول9



 

 

طمٌع مالی توان اٌجاد تزلزل در عقٌده صحٌح و درست را ندارد، از سخنان اٌن حقٌقت كه ت

 برای ما بودند به نماٌنده گان بلقٌس که حامل هداٌای فراوان برای او -علٌه السلام-سلٌمان

ا آتَاكُمْ  ﴿ آشکارمٌشود: ر  مِمَّ ٌْ ُ خَ ًَ اللهَّ ونَنِ بمَِالٍ فَمَا آتَانِ شما مرا کمک مالی  » 1 ﴾  ٣٨أتَُمِدُّ

 «مٌکنٌد؟ سرماٌه که الله براٌم داده است بسی بهتر از چٌزهائی است که به شما داده است، 
 نبوت و از آنچه را -جل جلاله  – درحالی که خداوند به آوردن مال ٌاری مٌدهٌد مرا که آٌا

داده  به شماآن نعمت های است که  بهتراست از ، معنوٌی که به من بخشٌده نعمتهای مادی و

 است؟

نعمتهای  براٌش داده بر ترجٌع نعمتهای معنوی خدا تفضٌل و -علٌه السلام -منظورسلٌمان

نگفت که آنچه به  -علٌه السلام- که سلٌمان کرده است.چرا به آنان اعطا خداوند مادی است که

اآتَاكُمْ  ﴿ است بلکه گفت: نعمتهای شما من داده شده بٌشتراز مِمَّ ر  ٌْ بهتر از چٌزهائی »2 ﴾   خَ

ارزش  با و خٌلی موهمتر لحاظ مادی آنها که معنی آن برتری از «است که به شما داده است

شان  های حرکت و ودرتمام تلاشها ثروت بودند آفرٌنش مردم شٌفته مال و ابتداء زاتراست.

تحت  ساٌرمردم که سلٌمان هم مانند بلقٌس گمان کرد به جمع مال وثروت چشم دوخته اند

 .تاثٌرتطمٌع مالی قرارمٌگٌرد

بدٌن وسٌله  فرستاده تا او بدٌن جهت هداٌاٌی به نزد تا فرستاد به همٌن جهت هداٌای برای او 

 مٌاورد به وجود به نفس او آثاری که اٌن هداٌا و شناساٌی کند ماهٌت حقٌقت سلٌمان را

 3ملاحظه کند.

 را ازجنگی او و مٌکشاند دعوت بسوی خدا چشم پوشی از به سکوت و را او اٌن هداٌا آٌا 

اٌن کلمات چٌزی اٌن باره جز ولی بلقٌس در خٌر؟ ٌا کرده است صرؾ نظرمٌنماٌد بدان تهدٌد

ا آتَاكُمْ  ﴿ دٌگری نصٌبش نشد: ر  مِمَّ ٌْ ُ خَ ًَ اللهَّ سرماٌه که الله براٌم داده است بسی  »4 ﴾   فَمَا آتَانِ

به زبان  را که سلٌمان آنها کلمات هستند اٌنها  «بهتر از چٌزهائی است که به شما داده است، 

اٌن کلمات  هرقاضی، و رهبر هر انسان مصلح، برای آٌنده گان.هر قانون وقاعده باشد آورد.تا

 از آنان را تطمٌع مالی مٌخواهند رشوه و که اهل باطل به پٌشنهاد کند درآن هنگام بازگو را

 کنند.سکوت جناٌات آنها و ادامه فساد از و دارند اجراٌی حق باز
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 دوری و تمسک به حق و والا، بسٌار ارزشها از پرداخت، کلماتی که سلٌمان به اعلان آنها

فرٌب می  گرفتن تمام چٌزهای دنٌوی که انسان را قرار تحت تاثٌر فرٌفته شدن و بٌزاری از

می باشد.هدٌه بلقٌس به سلٌمان درحقٌقت  برخوردار مقامهای عالی، مال و ازقبٌل جاه و دهند

کاری به  تا بگذارد که بلقٌس مٌخواست به وسٌله آن برسلٌمان اثر رشوه ای نبود چٌزی جز

س سلٌمان هدٌه بلقٌ اما ادامه دهد. به حکومت بت پرستانه خود بگذارد و نداشته باشد او کار

تكُِمْ تَفْرَحُونَ  ﴿ به نماٌندگان اوگفت: و برگرداند را ٌَّ که  بلکه اٌن شماهستٌد»  1. ﴾   بَلْ أنَْتُمْ بِهَدِ

 پس معلوم است که سلٌمان به مظاهردنٌوی و«  می شوٌد. شاد اگرهدٌه ای براٌتان آوردند

سلٌمان درتلاش  نمی گذارد، اثر براو برق آنها رزق و و نمی شود آن شاد چٌزهای فرٌبنده،

مادی قابل مقاٌسه  ارزشها هٌچ ٌک از که با والا برای رسٌدن به حقٌقتی است بسٌارعظٌم و

 2نٌست.

با توجه به آٌات قرآن کرٌم و آنچه که برای ما مٌاموزد اٌنکه هٌچ مال وثروت  در برابر دٌن 

گرفتن  قرار ثٌرتحت تا فرٌفته شدن و بٌزاری از دوری و تمسک به حق وقابل مقاٌسه نٌست 

و اٌنکه  مقامهای عالی، مال و ازقبٌل جاه و فرٌب می دهند تمام چٌزهای دنٌوی که انسان را

 هٌچ گاه در برابر دٌن معامله صورت نگٌرد.

 درسی درتواضع99ومد مطلب

به اشخاص  فروتنی را به اشخاص عالم و فروتنی را درس تواضع و بلقٌس، داستان سلٌمان با

به  ؼرور بزرگ بٌنی و خود از و مٌکند به اخلاص امر آنان را و می آموزد دانشمند عالم و

 ازؼٌبت خود اٌن حقٌقت به هنگام مراجعت هدهد علمی که به آن بخشٌده است برحذرمٌدارد.

أحََطْتُ بمَِا لمَْ  ﴿ : روشن مٌشود برای ما که به سلٌمان مٌدهد اخبار و -علٌه السلام-سلٌمان از

قٌِنٍ تُحِطْ  ٌَ که توبه آن   کرده ام احاطه پٌدا به چٌزی آگاهی و»  3 ﴾٦٦ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ 

 است و سلٌمانی که پٌامبرخدا «.ٌقٌن براٌت آورده ام خبر زمٌن سبا سر از آگاهی نداری و

بی  چٌزی از ، بخشٌده است به او علوم فراوانی را براٌش حکمت و -جل جلاله – خداوند

اٌن  ضعٌؾ به نحوی با اٌن پرنده کوچک و آشناٌی دارد بدان عالم و اطلاع است که هدهد
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»  : پردازد  عرض اندام دربرابرسلٌمان میبه  که آشکار سخن مٌگوٌد عالم بزرگوار

 که هر اناٌن درس بزرگ است برای اٌمان دار نمٌدانی را آنها مٌدانم که تو چٌزهای را

 که دربرخی جهات از مٌبابند را بدون شک بعضی ضعٌؾ ترٌن مخلوقات ، اندازه عالم باشد

 و ؼرور آٌا ؟ چی بودآن سخنان  و برابرهدهد عکسعمل سلٌمان در اما .باشند آنان عالم تر

حکام  خصوصٌات شاهان و خشونتی که از و ؼرور و کبر آٌا ؟ شد خواهی به اومسلط  خود

پاسخ  هرگز! کرد؟ به اٌن سخنان جسارت آمٌز به مجازات هدهد ادار سلٌمان راو ، است

  اٌن کلمات نبود: سلٌمان جز

 زمره راستگوٌان تحقٌق مٌکنٌم ببٌنٌم که از » 1، ﴾٦٦ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبٌِنَ  سَنَنْظُرُ أصََدَقْتَ  ﴿

باره  بررسی در و هدهد است که اعتراؾ به قبول علم از یپاسخ «دروؼگوٌان. هستی ٌا

اٌن  هدهد از خبر برای پذٌرش آگاهی و نفس خود سلٌمان هٌچ مانعی در حقاٌق، روشن شدن

مقام بالاٌی  معرفت در پٌامبری است که درعلم و درحالٌکه او 2. ضعٌؾ ندٌد پرنده کوچک و

ا ﴿ : مٌفرماٌد درتعرٌؾ او کسی است که خداوند او قراردارد. مَانَ عِلْما ٌْ نَا دَاوُودَ وَسُلَ ٌْ وَلَقَدْ آتَ

لَنَا عَلَى كَثٌِرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُإْمِنٌِنَ  ِ الَّذِي فَضَّ برای سلٌمان  به تحقٌق که ما» 3 ﴾٦٧ وَقَالَا الْحَمْدُ لِِلَّّ

ستاٌش  سپاس و : آنان به شکرانه اٌن نعمات بزرگ گفتند و ، فراوان بخشٌدٌم علم  داوود و

برتری   گان مومن تفضٌل داده و بنده بسٌاری از بر را است که ما خداوند سزاوار تنها

تذکری  بزرگواری اهل علم است و فضٌلت علم و اٌن آٌه دلٌل به شرافت و «است. بخشٌده

وسپاس  سلٌمان به حمد و داوود نعمت علم، مانند فضٌلت و برابر  در  است به علماء

قابل مقاٌسه  هٌچ چٌزی بخشٌده است با که نعمات که برای آنها  بدانند و بپردازند پروردگار

به بسٌاری  را ما خداوند سلٌمان که مٌگوٌند: و داوود ندارد. ارزش آن را هٌچ چٌز نٌست و

که  هستند بنده گان خداوند بدٌن معنی است که بعضی از برتری داده است، بنده گان خود از

اٌن موضوع توجه  . برتری دارند پٌامبر اٌن دو بر و سلٌمان بٌشتر و داوود شان از علم
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که مٌان بنده  بدانند  ومتواضع باشند  فروتن و که باٌد به اٌن موضوع جلب مٌنماٌد  علما را

1.آنان فراوانند از اشخاص عالم تر گان خداوند
 

بٌان صورت  –علٌه السلام  –کرٌم آنچه که در مورد حضرت سلٌمان  با توجه به آٌات قرآن

با وجود که خداوند متعال علم و  –علٌه السلام  –گرفت مٌتوان گفت : که حضرت سلٌمان 

بوده که لشکر اش شامل انس ، جن ، و ای دانش فراوان براٌش نصٌب کرده بود ، وپادشاه 

، درس های که برای ما مٌاموزد اٌن است که ان ، بود اما ٌک شخص متواضع بودپرنده گ

د در مقابل مال دنٌا وحکومت های کوچک مؽرور ومتکبر شود واٌن را باٌد بداند انسان نباٌ

که هرقدر از توانائی بالا برخور دار باشد باٌد متوضع وفروتن باشد وبداند که مٌان بنده گان 

 .خداوند متعال اشخاص بالاتر ازآنان وجود دارد

 

 

 

 -جل جلاله  - درطلب رضای خداوند همت بلند9 مسومطلب 

رَبِّ  ﴿.را مٌکند سه چٌزاز الله متعال درخواست  -علٌه السلام -حضرت سلٌمان هاٌن آٌ در

ا تَرْضَاهُ وَأدَْخِ  ًَّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحِا لْنًِ أوَْزِعْنًِ أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتًِ أنَْعَمْتَ عَلَ

الحٌِِنَ  پروردگارا! مرا توفٌق عطا کن تاهمواره سپاس » 2﴾ ٦٠ بِرَحْمَتكَِ فًِ عِبَادِكَ الصَّ

گزاری نعمتی باشم که تو برمن و بر پدر و مادرم انعام کرده ای، واٌنکه عمل شاٌسته انجام 

دهم که تو از آن خوشنود شوی، و مرا در پرتو رحمت بی پاٌان خود در زمره بنده گان نٌکت 

 «در آر.

به  تی که خداوندنعم تا كندرهنمای  را متعال او اٌنکه خداوند -متعال الهام گرفتن ازخداوند-1

 مادرش بخشٌده سپاسگزاری کند. پدرش و و او

 ٌاری کند. مٌشود آن خشنود از و متعال دوست دارد به هرکارخٌرکه خداوند را او -2
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 د.بهشت کن وارد نده گان صالح خودب با را اٌنکه او -3

مرا توفٌق » 1 ﴾ وْزِعْنًِأَ  ﴿ حقٌقت کلمهَ  : گفت هتفسٌراٌن آٌ در -رحمه الله  –رازی امام  

در طلب  -السلام علٌه – ارداه محکم حضرت سلٌمان، قوت ،نشان دهندهمت بلند «عطا کن.

 مٌباشد. -جل جلاله –رضای خداوند 

توفٌق عطاکن به طوری که همٌشه سپاسگزاری کنم اٌن نشان دهنده آموزه  مرا « أوَْزِعْنًِ » 

ًَّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ  ﴿ درقول الله متعال اما است. مادٌنی  » به توجه به کلام حق تعالی: 2﴾ عَلَ

نعمتی برای  مادرش را و پدر متعال بر نعمتهای خداوند او زٌرا «، مادرم و پدر بر برمن و

ا تَرْضَاهُ ﴿: متعال معنی قول الله و مٌدانست خود عمل شاٌسته انجام  تا»  3 ﴾ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحِا

آن  پس از و .کارهای خوب تقاضای کمک برای قدردانی «دهم که تو از آن خوشنود شوی 

  :گفت

الحٌِِنَ  ﴿ و مرا در پرتو رحمت بی پاٌان خود در زمره »  4﴾ وَأدَْخِلْنًِ برَِحْمَتكَِ فًِ عِبَادِكَ الصَّ

 در ، های خوب کرد به کار درخواست کمک دنٌا در هنگامی که او«. بنده گان نٌکت در آر

 جمله صالحٌن بگرداند. از را که او اٌن بودالله متعال  ازاو آخرت خواست 

که داخل  اٌن نشان مٌدهد« در پرتو رحمت بی پاٌان خود »  ﴾ بِرَحْمَتكَِ  ﴿ -وقول الله متعال

 علٌه السلام - که سلٌمان بدانٌد ولطؾ الله متعال است نه عمل بنده  ارحمت وشدن به بهشت ب

سپس دوباره پاداش  ، خواست ، وسٌله برای پاداش آخرت باشد که مٌتواند آنچه را ابتدا –

5.شد جوٌا آخرت را
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 مرا« مرا الهام کن »  ﴾ أوَْزِعْنًِ ﴿ متصل مستقٌم و نزدٌک و اٌن ندا: قطب مٌگوٌد سٌد

 راهٌچ وقت فراموش نکنم آنها باشم و سپاسگزارتو چنان کن که دائما ،گردان ملازم شکرخود

 خاطره ها دل درون و زبان و و افکار گردان اندامهاٌم و جور جمع و وجودم را سراسر .

 روٌکرد و گراٌشها و کارها و ، جمله ها کلمات و و ، دل من مٌگذرند که بر وچٌزهای را

اٌم نٌروه وهای  یاجورگردان توان به طورکل جمع و گردان هستی مرا جور جمع و های مرا

ملحق  آنها به آؼاز را پاٌان آنها و ، به پاٌان آنها را آنها آؼاز فرما جور همه وهمه جمع و را

 ارزانی و مادر و پدر نعمتی که برمن و ، بپردازند نعمت تو و به شکر همه آنها گردان تا

 تعبٌر اٌن است. «مرا الهام کن»  ﴾ أوَْزِعْنًِ ﴿ .مدلول لؽوی کلمه  ارمؽان داشته ای اٌنها

توجه  نٌرو و را، او ونوع تاثٌر لمس کرد آن لحظه دل سلٌمان را که در اشاره به نعمتی دارد

احوال که سلٌمان احساس  درآن حال و به تصوٌرمٌکشد، را تکان وجدان او لرزش و را و او

 سر بر و او الله برسر که ٌدد پی مٌبر بخشٌده است و به او همه نعمت را که خداوند مٌکند

که  احساس مٌکند و نموده است ، ؼرق لطؾ خود اٌشان را مادرش کشٌده شده است و . پدر

 1.برگرفته است در رحمت به چه اندازه آنان را نعمت و

در  –علٌه السلام  –با توجه به ترجمه وتفاسٌر آٌات که در مورد همت بلند  حضرت سلٌمان 

علٌه السلام  –حضرت  گفت : که آنصورت گرفت مٌتوان بٌان طلب رضای خداوند متعال 

ا مٌکرد، وهٌچ چٌزی ر –جل جلاله  –طلب رضای خداوند درخواست در جمٌع حالت  –

درس های که ما از آن رزش نبود ا براٌش با –جل جلاله  –بالاتر ازطلب رضای خداوند 

طلب رضای خداوند متعال  ارزش ترٌن امر در زنده گی انسان بامٌاموزٌم اٌن است که 

 .استدرجمٌع حالات 

9 علٌه السلام-عی گرفته شده از قصه حضرت سلٌماناجتما یها درسم9مبحث دو

وظٌفه هرٌک  پروردگار به توحٌد دعوت مردمهداٌت برای بشرٌت است کتاب  کرٌم  قرآن

اندازه توانش واجب است به جوان که در جامعه اسلامی زنده گی مٌکنند به  پٌر و افراد از

 افراد ٌک اجتماع مٌباشد.  اساس همه اعمال نٌککه امورمربوط به اٌمان  وٌژه در
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به داخل شدن مردم به دٌن  –علٌه السلام–حرص حضرت سلٌمان مطلب اول9

 حق9

رْجِعُونَ  ﴿ ٌَ هِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا  ٌْ ًَ  ٦٤اذْهَبْ بكِِتَابًِ هَذَا فَؤلَْقِهْ إلَِ هَا الْمَلََُ إنًِِّ ألُْقِ ٌُّ ا أَ ٌَ قَالتَْ 

ًَّ كِتَاب  كَرٌِم   حٌِمِ  ٦٠إلَِ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ هُ بِسْمِ اللهَّ مَانَ وَإنَِّ ٌْ ًَّ وَأْتُونًِ ٣٤إنَِّهُ مِنْ سُلَ ألَاَّ تَعْلوُا عَلَ

آنها ٌکطرؾ شو، اٌن نامه مرا ببر، و آنرا بسوی اٌشان بٌفگن، سپس از »  1 ﴾  ٣٦ مُسْلمٌِِن

! نامه پر ارزشی  وببٌن آنها به ٌکدٌگر چی مٌگوٌند؟ )ملکه سبا( گفت: ای اراکٌن دولت

بسم الله الرحمن »بسوی من افگنده شده است، اٌن نامه از سوی سلٌمان است .و عنوانش 

است.) ودرنامه نوشته شده است(در برابر من سرکشی مکنٌد، ومسلمان شده به « الرحٌم 

کفر   شرک و وقتی که درمورد -علٌه السلام -حضرت سلٌمان پٌامبرخدا« ن بٌائٌد.حضور م

جل –وند داخل شدن به دٌن خدا هب را که آن نامه آنها فرستاد نامه بسوی آنها دانست، قوم سبا

کسٌکه  دعوت کننده ٌا مسول، ،رهبر که است، شاٌسته اٌن همان کاری دعوت مٌکرد -جلاله 

در اختٌار  تمام اٌن وساٌل ممکن را ، افراد کهباٌد انجام دهدرا دارد مسولٌت کنترول رعٌت 

 ه در جامعهک مطابق قانونی دنهستمردم از دٌن حق انکار بٌن بردن از دارند و به جستجوی

علٌه - حضرت سلٌمان پٌامبرخدا ،دنشده عمل نموده ومردم را به دٌن حق دعوت کنتعٌن 

ازآن  آن درس که ما نامه استفاده کرد، به دٌن حق از قوم سبا  به خاطردعوت -السلام

که  وساٌل موجود از واجب است دعوت کننده، ٌا مسول، رهبر،برای مٌگٌرٌم اٌن است که 

شرک به خداوند راه  از مردم را و استفاده کندبرای هداٌت مردم به دٌن حق در اختٌار دارد 

 -2کتاب رهنما،  -1: ماننددردسترس است  وساٌل بٌشتر امروز کند، جل جلاله منع  –

دعوت کننده م اٌن است که هم ه...وؼٌر تٌلفون، -5، پست الکترونٌک -4  پٌام -3 ،تلوٌزٌون

ٌار دارد ترا به دٌن حق دعوت کند ازوساٌل که در اخزمانٌکه مٌخواهد افراد ٌک اجتماع 

 2د.کناستفاده بخاطر دعوت مردم از آن 

که  کرٌم که در مورد دعوت مردم به دٌن حق بٌان شده گفته مٌتوان توجه به آٌات قرآن با

به دٌن حق مٌتوان از وساٌل چون نامه  بخاطر دعوت افراد که در ٌک جامعه زنده گی مٌکند

، تٌلفون ، پست الکترونکی ، وؼٌره .....در شراٌط فعلی باٌد از تمام وساٌل که در اختٌار 

 .استفاده نماٌماز آن ندن دٌن حق دارٌم در رسا
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  -علٌه السلام –دعوت سلٌمان  بلقٌس وقومش در برابر ملامطلب دوم 9 تع

بواسطه  را – علٌه السلام - سلٌمان تا شدند، همرا باهداٌاملكه سبا وقتی که پٌام رسان های 

کند، اٌن  اش که دخول وفرمانبرداری ملکه سبا وقومش ازاسلام بود دورازهدؾ واقعی  هداٌا

ونَنِ  ﴿:الله متعال مٌفرماٌد ناشی ازهوشٌاری وزٌرکی ملکه سبابود، مَانَ قَالَ أتَُمِدُّ ٌْ ا جَاءَ سُلَ فلمََّ

تِكُمْ تَفْرَحُونَ  ٌَّ ا آتَاكُمْ بَلْ أنَْتُمْ بِهَدِ ر  مِمَّ ٌْ ُ خَ ًَ اللهَّ اعزامی  ؤتپس هرگاه )هٌ»  1﴾  ٣٨بِمَالٍ فَمَا آتَانِ

ملکه ( با آن هدٌه به پٌش سلٌمان آمد)سلٌمان (گفت :آٌا شما مرا کمک مالی مٌکنٌد؟ سرماٌه 

شما به هدٌه خوٌش که اللهَّ براٌم داده است، بهتر از چٌزهائی است که به شما داده است، بلکه 

  «خوشحال مٌشوٌد.
که  ورزٌد بخاطرانکار پذٌرفتن هداٌا حضرت سلٌمان از 9 گفت -رحمه الله  -عاشور ابن 

جواب آنچه که  مورد در او تا فرستاد، رسٌد ازاٌنکه نامه سلٌمان به او بعد را ملکه اٌن هداٌا

مسلمان شده به حضور من »  ﴾   وَأْتُونًِ مُسْلمٌِِنَ  ﴿ قول از سکوت کند، درنامه نوشته شده بود

که توسط اٌن  داشتند هدٌه قصداٌن  فرستاد از که آنها مشخص شد به اساس اٌن به او« بٌائٌد.

منحرؾ  تلاش برای آنچه که نامه نوشته شده بود از را -علٌه السلام- هدٌه حضرت سلٌمان

لشکرکشی به مملکت سبا  از را -علٌه السلام-اٌنکه حضرت سلٌمان تا رشوه بود هداٌا بناا  کند،

که  آن هداٌا ملکه باخطاب به هٌات اعزامی  - علٌه السلام - حضرت سلٌمان منصرؾ کنند.

که الله براٌم داده  سرماٌه را کمک مالی مٌکنٌد، شمامرا گفت آٌا ، پٌش سلٌمان آمده بودند

 به سوی اٌشان بازگرد، اٌن هداٌا داده است با است بهترازهرچٌزی است که برای شما

به ٌگرپٌام به مملکت د زمانٌکه ٌک پٌامبر لشکربسوی شان مٌاٌم ، با وبراٌشان بگوکه ما

در مقابل  سکوت برای پاسخ ارسال هداٌا زٌرا ،مٌفرستد ودعوت قوم به دٌن حق  تبٌلػ هدؾ

 علٌه السلام – سلٌمان تا به تلاش دارد نٌاز نامه که به دٌن حق او وقومش دعوت شده مٌباشد

اٌن  مال بدهد به او و انجام اٌن کارخواسته منحرؾ کند. از ازسوال کردن آنچه که او را –

 اونسبت به آنچه که او تا نظربگٌرد، در چنٌن پولها با را اٌن نٌاز امرمستلزم آن است که آنها

 مطمٌن شود. به آن هداٌت مٌشود
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 ٌا مفتی است، ٌا رهبراست، ٌا دعوت کننده است، اٌن است که اگر مٌدهد درسی که برای ما

دعوت مردم به دٌن  درموردحاکمان دنٌای فانی  با ودرک کند، بداند باٌد مسول است،اٌن را

  1پول معامله نکنند. باحق 

ُ  ﴿ گفت9 -رحمه الله  - 2سعدی ًَ اللهَّ ا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِ ر  مِمَّ ٌْ سرماٌه که اللهَّ براٌم داده » 3 ﴾ خَ

ٌعنی من از آن خوشحال نمٌشوم خداوند « چٌزهائی است که به شما داده است،است، بهتر از 

تكُِمْ  ﴿ رکات بٌشتری برمن داده است.ؼنی ساخته است و بمن را در اٌن باره  ٌَّ بَلْ أنَْتُمْ بِهَدِ

بخاطر محبت خود به دنٌا، و کمبود  « بلکه شما خود به هدٌه خود شاد مٌشوٌد»  4﴾تَفْرَحُون 

 5.آنچه در دست شما است در رابطه با آنچه خدا به من داده است

 منحٌث ٌک رهبر اٌن است که  رهبر مسلمان  درس مٌدهدکرٌم  آنچه را که برای ما  قرآن آٌه

 باٌد از تمام توانائی خود در هداٌت مردم بسوی توحٌد دٌن حق واقعی بخاطر رساندن دٌن حق 

را از راه  -علٌه السلام –مال ومتاع دنٌا حضرت سلٌمان استفاده کند وپاٌداری نمائٌد قسم که 

دعوت به سوی دٌن حق باز نداشت بلکه باهمت بلند به  دعوت  قوم سبا ادامه داده وموفق 

 شد.

در برابرانکار  -علٌه السلام–پاٌداری همت بلند حضرت سلٌمان مطلب سوم9

 ملکه سبا وقومش9

هُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لهَُمْ بهَِا  ﴿ نَّ ٌَ هِمْ فَلَنَؤتِْ ٌْ هُمْ مِنْهَا أذَِلَّةا وَهُمْ صَاؼِرُونَ ارْجِعْ إلَِ )با »  6﴾ ٣٥وَلنَُخْرِجَنَّ

اٌن هداٌای خود( بسوی اٌشان باز گرد)وبه اٌشان باز گرد ) و به اٌشان بگو( که ما با لشکر 

قوی بسوی آنها می آئٌم که توان مقابله با آنها را ندارند، و آنها را از سر زمٌن شان با ذلت 

                                                           
ة الاولً ، البطع، الناشر:موسسة الرسالة 995،  1دة والدعاة ، ج المستفاده من قصص القرآن للدعو زٌدان ، د.عبدالکرٌم ،.1

  .1449-ه 1914:

از توابع نجد به دنٌا آمدمفسر در رشته « ةعنٌز» .شٌخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله از مفسران و دانشمندان حنبلی که در شهر1

است ،مفسرهدؾ خود  از تالٌؾ نشرعلم ودعوت به حق قرائت، فقه، حدٌث، علوم عربی وتفسٌر از اساتٌد فراوان بهره برده 

.154، ص 3توصٌؾ نموده است،بخشی از مولفات را راٌگان در اختٌار دٌگران قرار می داد.نقلا عن اعلام الزرکلی،ج    
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علٌه  –بلند حضرت سلٌمان آٌات همت اٌن « حالٌکه خوار و حقٌر اندبٌرون مٌکنٌم در 

اش   ثابت قدم بودن در را او بلند واعتقاددر برابر انکار ملکه وقومش از دٌن حق  –السلام 

 او و افزاٌش مٌابد، جاٌکه حسادت نسبت به دٌن خدا ، نشان مٌدهد رادعوت  در برابر

علٌه  -حضرت سلٌمان همت بلند ما زٌرا ،نٌست شده اند دلسرد ٌا وسوسه شده اند ازشاهان که

رسٌدن به  -علٌه السلام-چون خواست حضرت سلٌمان دراٌن موضوع مٌبٌنٌم، را – السلام

 1دعوت به سوی حق است. اٌمان و

گفت که  وثبات در راه حق بٌان شده مٌتوانکرٌم که در مورد همت بلند  با توجه به آٌت قرآن

هدؾ  دعوت اش رساندن دٌن حق بود ودر اٌن راه همت  –علٌه السلام  –حضرت سلٌمان 

 که هدؾ از فهمٌد را آنها قصد -علٌه السلام- زمانٌکه حضرت سلٌمانبلند وثبات داشت 

 به حال خود را آنها -علٌه السلام- که حضرت سلٌمان اٌن است رشوه آنها ٌا فرستادن هدٌه 

ناک درصورت  به عذاب درد را آنها -علٌه السلام-سلٌمانترک کند.حضرت  ٌا شان بگذارد

مٌاٌم  لشکرهای به سوی آنها با ما گفت: و کرد، قبول نکردن دعوت تهدٌد عدم پاسخ دادن و

ارْجِعْ  ﴿. 2ذلت بٌرون مٌکنم  سرزمٌن شان با از را آنها و ندارٌد، آن را که توان مقابله با

هُمْ  نَّ ٌَ هِمْ فَلَنَؤتِْ ٌْ هُمْ مِنْهَا أذَِلَّةا وَهُمْ صَاؼِرُونَ إلَِ با اٌن هداٌای  ) » 3﴾ بجُِنُودٍ لَا قِبَلَ لهَُمْ بِهَا وَلنَُخْرِجَنَّ

که ما با لشکری های بسوی آنها می آئٌم که  بسوی اٌشان باز گرد) و به اٌشان بگو( (  خود

بٌرون مٌکنٌم در حالٌکه  توان مقابله به آنها را ندارند، و آنها را از سر زمٌن شان با ذلت

 «خوار وحقٌر اند.

بلقٌس و  -علٌه السلام  -حضرت سلٌمان :مٌگوٌد -رحمه الله  – 4 دکتورعبدالکرٌم زٌدان

قومش را که اگرتسلٌم نشوند و دعوت را نپزٌرند و مسلمان نشوند به جنگ تهدٌد کرد، ما با 

مٌاٌم، کسانٌکه دعوت را نمٌپذٌرند اگر قوت موجود باشد، باٌد به  لشکرقوی به سوی آنها
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عبدالکرٌم زٌدان دانشمند ومتفکر مشهور اسلامی، ٌکی از علما اهل سنت عراق وٌکی از پٌشواٌان علم اصول فقه وفقه .دکتور 1

اسلامی بود ازصاحب نظران دعوت اسلامی وفعالان عرصه علم وادب به شمار مٌرود، در زمٌنه تالٌؾ وتصنٌؾ از تواناٌی 

نظام -1نٌفات فراوانی در علوم مختلفی از اٌشان برجاء مانده است ازجمله خاص وبالای برخوردار بود ، بطورٌکه تالٌفات وتص

 المستفاده من القصص القرآن-9العقوبه فی الشرٌعه الاسلامٌه -7الاختلاؾ فی الشرٌعه الاسلامٌه -1القضاء فی الشرٌعه الاسلامٌه 
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اٌن امر امکان پذٌراست برای مسولان، که مسول مسائل،  1زور و قوت از بٌن برود،

نظارت، مراقبت نرخ ها، کالاها، رعاٌت آداب ، کارها، که ٌکی از مناصب حکومت ها در 

مگر با زور و قوت پس باٌد در از بٌن  دولت اسلامی بوده است، اگر انکار از بٌن نرود

بردن آن از زور و قوت استفاده شود، کسانٌکه حق را قبول نمٌکنند انکار شان از بٌن برده 

نمی شود مگر با خشونت شدٌد پس باٌد از خشونت شدٌد کار گرفته شود، آنها چی کسانی 

خدر، اٌنها فقط با زور فروشنده گان موادم -4رهزنان  -3فاسدان  -2جادوگران  - 1هستند ؟

وقوت  از بٌن مٌروند. ما از خداوند متعال نعمت و سخاوت های را مٌخواهٌم تا برای ما دٌن 

حق را بفهمند و برای ما آنچه را که از آن بهرمنده مٌشوٌم  بٌآموزد، و بهرمنده مٌشوٌم از 

 آنچه که آموخته اٌم .

هر فرد که در اجتماع را که برای ما درس مٌدهد اٌن است آنچه وبا توجه به آٌه قرآن کرٌم 

وظٌفه دعوت را دارند باٌد همت بلند وثبات داشته باشند، افراد هم در اجتماع وجود دارد که 

ا هٌچ ام درصورت داشتن قدرت باٌد از آن استفاده صورت گٌردپزٌرند پس  دعوت را نمی

 .دوقت از راه دعوت منصرؾ نشو

 -علٌه السلام-سی گرفته شده از قصه حضرت سلٌمانهای سٌا9 درس مبحث سوم

کرٌم ذکر گردٌده  از جمله قصه است که در قرآن –علٌه السلام  –قصه حضرت سلٌمان 

 است ودارای درس های وعبرتهای سٌاسی مٌباشد.

 مطلب اول 9 تدبٌر بهتر در امور دولت 9

مَانُ دَاوُودَ  ﴿ ٌْ  « ود شدوارث )پدرش( دا ونبوت و کتاب ( ) درعلمسلٌمان» 2 ﴾ وَوَرِثَ سُلَ

پادشاهی  دولت مستحکم و ،اخلاق ،اٌمان -علٌه السلام- وددا از -علٌه السلام - سلٌمان

 گسترش داد، را دولت اسلامی ومساحت آن تقوٌت کردو حفظ  آن را ٌکپارچه به ارث برد

 – خداوند و تطبٌق کرد، درآن احکام الهی را و برای آن درنظرگرفت، وزمٌنه های دٌگررا

 آن درعهد پس از -علٌه السلام-وددا مملکت اسرائٌلی درعهد برکت داد را آنها–جل جلاله 
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وفات  از بعد رسٌد،به دلٌل تطبٌق احکام الهی  وعالی  درجاٌگاه بلند -علٌه السلام-سلٌمان

مردم ، به دلٌل اٌنکه شوراسرائٌل شروع به ضعٌؾ شدن کردک -علٌه السلام-حضرت سلٌمان

اٌن دولت به  نافرمانی اوگام برداشتند درمسٌر و دورشدند –جل جلاله  – رضاٌت خداوند از

 1.شد متعال نابود ٌان به خداوندددلٌل بی اعتقادی ٌهو

نظام خوب و اراده محکم که در امور دولت داشت خود  -علٌه السلام  –حضرت سلٌمان 

ٌُوزَعُونَ  ﴿کردعساکر وسربازان را بررسی  همه آنان با هم محلق ودر نزد هم نگاه  »2 ﴾ فَهُمْ 

ًَ لَا أرََى الْهُدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الْؽَائِبٌِنَ و﴿ « داشته شدند رَ فَقَالَ مَا لِ ٌْ هُ عَذَاباا  ٦٤تَفَقَّدَ الطَّ بَنَّ لَأعَُذِّ

نًِّ بِسُلْطَانٍ مُبٌِنٍ  ٌَ ؤتِْ ٌَ هُ أوَْ لَ ا أوَْ لَأذَْبَحَنَّ سلٌمان جوٌا حال پرند گان شد، پس گفت: مرا » 3 ﴾ شَدٌِدا

چه شده است که هدهد را نمٌبٌنم ٌا ازؼاٌب شده گان است؟ سوگند ٌاد مٌکنم که او را کٌفر 

 «ٌا براٌم کدام حجت روشنی ارائه مٌدارد. شدٌد خواهم داد ٌا سرش را مٌبرم

 .به عنوان حاکم ٌک دولت ظاهرمٌشود-علٌه السلام-دراٌن صحنه شخصٌت حضرت سلٌمان 

 روشن مٌشود. برای ما حکم ها و موعظه ها و پندها دراٌن آٌه بسٌاری از

وقت که  ،دارد ظاهر مٌشود قرار دولتٌک  رهبر أس قاطعٌت حضرت سٌلمان که در ر

بَنَّهُ  ﴿ .او را تهدٌد کردؼائب است آشکار شد که هدهد –علٌه السلام  –برای سلٌمان   4﴾ لَأعَُذِّ

بدی سابقه  جدی گرفته نشودهدهد   عدم حضور اگربنابراٌن « داد اورا کٌفری شدٌد خواهم» 

 به تهدٌد ،دوراندٌشپادشاه  مٌبٌنٌم که سلٌمان،ه همٌن دلٌل ب شد، سربازان خواهد بقئٌهبرای 

ٌکی  ؼاٌب بودنارتش درحال آماده باش است و مٌپردازد، خلاؾ کارخود سرباز

اٌن ممکن است به آن  بنابر چنٌن شراٌطی خٌانت بزرگ محسوب مٌشود. ازسربازانش در

ممکن است  هدهد وعدم وجود خطرناک، برای ٌک موضوع موهم و احتٌاج داشته باشد
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برای عساکر خود وضع کرده بود  –علٌه السلام  -آٌه نظام که سلٌماناٌن  منجربه آسٌب شود.

 1بٌان مٌکند.

رَ  ﴿ گفت9 -رحمه الله  –قطب  سٌد ٌْ علٌه  -سلٌمان «شد  گان جوٌای حال پرنده » 2﴾ وَتَفَقَّدَ الطَّ

، اگر دور اندٌشی اندٌشی کرد تا هرج ومرج رخ ندهد در اٌن صورت باٌد دور –السلام 

علٌه السلام  –به همٌن خاطر مٌبٌنٌم که سلٌمان  بدی برای بقئٌه لشکر خواهد شد نشود سابقه

نًِّ بسُِلْطَانٍ مُبٌِنٍ  ﴿ به تهدٌد سرباز ؼائب مٌپردازد – ٌَ ؤتِْ ٌَ هُ أوَْ لَ ا أوَْ لَأذَْبَحَنَّ ا شَدٌِدا هُ عَذَابا بَنَّ
 لَأعَُذِّ

﴾3  

ٌا سرش را مٌبرم ٌا حتماا براٌم کدام  سوگند ٌاد مٌکنم که او را کٌفری شدٌد خواهم داد،» 

پادشاه ظالم نٌست بلکه او پٌؽمبر است  –علٌه السلام  –سلٌمان  «حجت روشنی ارائه مٌدارد

 ؼائب را نشنٌده پس باٌد در باره او پٌش از شنٌدن سخن او و داو که هنوز حجت و دلٌل هده

عدالت او آشکار  ه پؽمبر وروشن شدن عذر او حکم نهائی را انجام ندهد از اٌنجا نشان

قبل  ومنتظرمٌماند 4تا از عذاب در امان بماند.مٌگردد ٌعنی باٌد دلٌل وحجت قوی داشته باشد 

به همٌن دلٌل است که  ؼاٌب عذرداشته باشد، هدهد بنابراٌن شاٌد ،حکم صبرمٌکند صدور از

نًِّ بِسُلْطَانٍ مُبٌِنٍ  »سلٌمان پس ازآن گفت: ٌَ ؤتِْ ٌَ  براٌم کدام حجت روشنی ارائه مٌدارد، ٌا 5« أوَْ لَ

اٌن قضاوت  باشد منصؾاگر قاضی  بود من درامان خواهدد تهدٌ ازعذاب و دراٌنصورت او

که  انتظارنمی رود او که به عدالت مشهوراست از-علٌه السلام-سلٌمان مناسب است . و

جرم مجازات قبل ازشنٌدن قبل ازاثبات  وانصاؾ  جزآن  از بالاتر ازآن ٌا تر پاٌن ٌا باهدهد

 .کنداش  مقصر استدلال

 جازات مٌشوندافرادی که م تا كنترول کند، را امور بتواند تا قوانٌنی داشته باشد دولت باٌد

مجازات تصمٌم گٌری  لازم است که به تدرٌج درمورد بهترانجام شود،عدالت ، ت شوندمجازا

خود تصمٌم باره گی ٌک  با -علٌه السلام-سلٌمانبه همٌن دلٌل  اٌن اصل عدالت است، شود،

مجازات به  خطا ثبات شود،انجام شود که  مجازات وقتی  بلکه منتظر ماند، نکرد، طعیقرا 

 اندازه گناه بستگی دارد.
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درآٌه نشانه از قاعده حقوقی وجود دارد:)متهم تازمان اثبات جرمش بی گناه است( حاکم نباٌد                

 قضاوت کند بلکه منتظربماند واستدلال شخص ستٌزه گر ٌا نزاع کننده را بشنود.سرٌع 

که گمان  بودترساندن کسانی  کشتن، به شکنجه ٌا هدهد ازتهدٌد -علٌه السلام-هدؾ سلٌمان-

بلکه  نٌست، یاٌن موضوع بی رحم سرپٌچی کند، رهبر از و نقص کنند، که نظام را دمٌش

 1. استلازم اعضای آن  و درانضباط برای انسجام ارتش امنٌتاٌن استحکام وسخت گٌری 

برای ما مٌآموزد اٌن است که باتطبٌق احکام الهی دولت  که اٌن آٌات قرآن کرٌم آنچه 

تطبٌق وپٌروی از اسلامی در مقام ومنزلت بالای قرار مٌگرد، وبهترٌن تدبٌر در امور دولت 

 عساکر از قاطعٌت برخوردار باشد.احکام الهی است وٌک رهبر باٌد درمقابل 

 9 -علٌه السلام  –لشکر نظامی حضرت سلٌمان  : مطلب دوم

ٌُوزَعُونَ  ﴿ رِ فَهُمْ  ٌْ مَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْْنِْسِ وَالطَّ ٌْ وبرای سلٌمان لشکرٌان » 2 ﴾ وَحُشِرَ لسُِلَ

جن و انس و مرؼان گرد آوری شد، پس همه آنها ٌکجا و نزدٌک هم )بانظم و ترتٌب  زاو ا

ز بی نظمی باز ٌعنی ا« باز داشته مٌشدند»  3﴾ ٌُوزَعُونَ  ﴿ «در صفها( نگاه داشته شدند.

با نظم خاص در صفها حرکت مٌکردند، چنان که عادت ملوک است که در  داشته مٌشدند، و

بخش دٌگر از معجزه حضرت سلٌمان  صحنه نماٌش عساکر شان همٌن صحنه را می پسدند،

مسخر شدن گروه از جنٌان وپرنده گان به فرمان اوست ،تا آنها تحت فرمان  –علٌه السلام  –

ند، آن دسته از پرنده گان را که خداوند متعال به او به کار بپردازند ومطٌع دستور او باش

به آنها درک وفهم خاصی فراتر از  بودقرارداده  –علٌه السلام  –فرمان حضرت سلٌمان 

درک وفهم سائر پرنده گان هم نوع  شان داده بود، اٌن امر در داستان هدهد پٌدا است که از 

احوال ملکه سبا چٌزهائی را درک وفهم کرد که خردمند ترٌن هوشٌارترٌن و پرهٌزگار ترٌن 

الله متعال برای حضرت از جانب  نند اٌن هم از جمله معجزات بود مردمان درک و فهم مٌک

داده شده بود، خداوند گروهی از جنٌان، و گروهی از پرنده گان را به  –علٌه السلام  -سلٌمان

البته همه اهل زمٌن لشکر فرمان او قرار داده بودهمان گونه که انسانها زٌر فرمان او بودند.

ٌن و لبنان و سورٌه  از فلسط مملکت او فراتر نبود چرا که ملک و –علٌه السلام  –سلٌمان 
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 –علٌه السلام  –وعراق نبود، به همٌن ترتٌب همه جنٌان وهمه پرنده گان هم مسخر سلٌمان 

بوده  –علٌه السلام  –بلکه از هرٌک ازاٌن ملت ها  گروهی به زٌر فرمان سلٌمان  نبوده اند

 1.ودستور او را اطاعت مٌکرد 

هر دولت که اساس آن توحٌد وٌکتا پرستی باشد  ما از آٌه قرآن کرٌم آنچه که مٌاموزٌم اٌنکه

 .وتطبٌق قانون الهی در آن حکم فرما شده باشد پس از نظام خاص برخوردار مٌباشد

 -به مملکت سباء -علٌه السلام- سفٌرسلٌمان هدهد9 سومطلب م

هِمْ ثُمَّ  ٦٥أمَْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبٌِنَ قَالَ سَنَنْظُرُ أصََدَقْتَ  ﴿:الله متعال گفت ٌْ اذْهَبْ بكِِتَابًِ هَذَا فَؤلَْقِهْ إلَِ

رْجِعُونَ  ٌَ سلٌمان (گفت :خواهٌم دٌد که آٌا راست گفته ای ٌا »)  2﴾٦٤تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا 

از دروغ گوٌان هستی؟ اٌن نامه مرا ببر، و آن را بسوی شان بٌفگن، سپس از آنها ٌکطرؾ 

دلٌل  ددرمور راد بٌانٌه خو اٌنکه هدهد از بعد  «گر چی مٌگو ٌند؟ شو، وببٌن آنها به ٌکدٌ

دراٌن  - علٌه السلام- سلٌمان متوجه مٌشوٌم که توضٌح داد، وقضٌه پادشاهی سباء ؼٌبت خود

  تکذٌب خبرعجله نمٌکند، درتصدٌق و ، انکارمٌکند را ونه او مٌکند نه باور صحنه

آن  اعتبار از تا احتٌاط مٌکند. م نمٌگٌرددست ک آنرا آوردهبراٌش  هدهد خبربزرگی که

 3. پادشاه راسخ و پٌامبرعادل، مانند دقٌقا اطمئٌنان ٌابد،

 

 مٌتوان به شرح ذٌل خلاصه کرد9 های اٌن دوآٌه را همترٌن درس م

ا  آن را و اطمٌنان حاصل کند ارائه شده که به وی ازصحت سخنرانی حاکم باٌد-1  مستقٌما

 هدهد دو امر را در بر مٌگٌرد: سخن.کنددقت  اخبار باور در باٌد اما نپذٌرد،
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 و تخت بزرگی دارد تاج و و صاحب همه چٌزاست. ٌافت که پادشاه قوم است و زنی را او :أ

  .ردندسجده مٌک آفتاب را آنها

بٌِلِ  ﴿:قول الله متعال -ب هُمْ عَنِ السَّ طَانُ أعَْمَالهَُمْ فَصَدَّ ٌْ نَ لهَُمُ الشَّ ٌَّ هْتَدُونَ  وَزَ ٌَ  1﴾ ٦٦ فَهُمْ لَا 

وشٌطان برای اٌشان اعمال )بد( شان را آراسته است، پس ) به سبب اٌن زٌبا جلوه دادن » 

 «.شٌطان ( آنها را از راه، حق باز داشت پس آنها راهٌاب نمی شوند

دٌن حسادت  مٌخواست اٌمان و ،اعمال )بد( شان  را آراسته شٌطاناٌنکه ذکر با هدهد-1

 حمله به پادشاهی آنهاازعزم  را او تا تحرٌک کند -السلام علٌه-درقلب سلٌمان را واعتقاد

توسط  ٌا احساسات پٌروی نمٌکنند از آنها ، چنٌن نٌستند پٌامبران خدا اما و منحرؾ کند

که وقتی  اٌن است مٌآموزد درس که به ما – علٌه السلام - سلٌماناحساسات هداٌت نمٌشوند 

 را ترٌن موارد دٌدج به توجه به آنها،نپذٌرٌم .را  مخبر اخبار متوقؾ شوٌم ومٌشنوٌم  ار خبر

 -1 ذکرشد: دومورد .درسخنان هدهد، اطمٌنان حاصل شود آنها اعتبار از تا کرد  عقٌبت باٌد

به تعادل  آنها چٌز،مه به ه نگاه متعدل آنها -2است. تفاوت بٌن پٌامبران دردرک موضوع

 .فکرمٌکنند به احساسات خودکه  هوادران نگاه مٌکنند،بٌن  امور،

 به وساٌل های امنٌتی توجه کند ازجمله های قبلی استنباط مٌکنٌم که دولت مسلمان باٌد ما-2

آموزه  برای خدمت به دٌن و آنها از تا اطلاعات داشته باشند و به اخبار توجه رانهاٌت و

 .دکارگرفته شو توحٌد

نشان دهنده ضرورت تعجٌل درانجام   به ملکه سباء -علٌه السلام- سلٌمانفرستادن نامه  -3

 نشردعوت در استفاده ازامکانات های موجود وبه کاربردن تواناٌی  ،را نشان مٌدهد کارخوب

اٌن  پٌش قدم شود آنها پٌگٌری امور فرخوانی و شراٌط دعوت شده در تجربه از واعظ با

 به هدهد اٌن وظٌفه را قسم که ، انجام داد - السلامعلٌه - که سلٌمان همان کاری بود

 اختصاص داد.

 هروجود  ازمهارتهای واستعدادهاٌی که در دولت اسلامی باٌد بٌان کننده اٌن است که آٌه-4

 ، استخدام نمائٌد مناسبمحل  در مناسب را فرد ،بهرمنده شودافراد جامعه نهفته است  از فرد
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 مردم در تعدادی زٌادی از زٌرا انجام داد، - علٌه السلام- که سلٌمان دهمان كاري بواٌن 

 .اٌن کار را به هدهد سپرد –علٌه السلام  –اما حضرت سلٌمان  داشتند وجود پادشاهی او

دستورداده  - علٌه السلام- آنچه سلٌمان باآن  پٌروی از و تعهد توسط هدهد، کتابدرحمل  -5

واگذاری  و ، نشان مٌدهد را رهبرمسلمان حاکم و اطاعت از بٌانگرضرروت شنٌدن و، بود

 .  ممکن استکه  حددرد رتوجه به ظرفٌت وتواناٌی های ف باکار 

 بر در را تمام تلاش خود و باشد دعوت به توحٌد نگران حماٌت از باٌدمسلمانان رهبر -6

 قوماخبار وقت به - علٌه السلام - چون سلٌمان . شخص متهم انجام دهد هر با قراری ارتباط 

اذْهَبْ بِكِتَابًِ هَذَا  ﴿آؼازکرد. آنها با را گفتگو بحث و، با فرستادن نامه مٌداد گوش مشرک

هِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُ  ٌْ رْجِعُونفَؤلَْقِهْ إلَِ ٌَ اٌن نامه مرا ببر، و آنرا بسوی اٌشان »  1﴾ ٦٤مْ فَانْظُرْ مَاذَا 

 2«به ٌکدٌگر چی مٌگوٌند.بٌفگن، سپس از آنها ٌکطرؾ شو، وببٌن آنها 

 ضعؾ و انتخاب کرد را بخاطر رساندن نامه به ملکه سبا هدهد-علٌه السلام- سلٌمان -7

دلٌل درآن است  خرد شانه های دانش ون به  برای انجام اٌن کار، دلٌلهدهد اندازه کوچک 

صلی الله  -پٌامبر ،3استبه اسلام  ودعوت آنها آگاه ساختن آنها فرستادن نامه برای مشرکان

نامه به دٌن اسلام  هزاران نفر پادشاه رومٌان و کسری، قٌصر،بخاطر دعوت   – علٌه وسلم

 4نوشت.

ازمهارتهای  دولت اسلامی باٌدبرای ما مٌاموزد اٌن است که کرٌم  آٌات قرآنآنچه که 

 مناسب را فرداستخدام  افراد جامعه نهفته است بهرمنده شود، از فرد هر واستعدادهاٌی که در

که حضرت  ، انجام داد - علٌه السلام- که سلٌمان داٌن همان كاري بو محل مناسب، در

کرد ، به آنها نامه فرستاد  عجلهبخاطر رساندن دٌن به قوم مشرک  –علٌه السلام –سلٌمان 

 گفتگو را آؼاز کرد . وبا آنها بحث و

 9کردت مشور قوم خود باملکه سبا  9 مطلب چهارم
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ا حَتَّى  ﴿:متعال مٌفرماٌدالله  هَا الْمَلََُ أفَْتُونًِ فًِ أمَْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةا أمَْرا ٌُّ ا أَ ٌَ قَالتَْ 

 1﴾٣٦تَشْهَدُونِ 

من هٌچ  ملکه گفت: ای بزرگان واشراؾ! در اٌن امر مهم، نظر خود را براٌم ابراز دارٌد،»

 «)و نظر بدهٌد(کاری مهمی را انجام نداده ام تا آنکه شما حاضر شوٌد 

داشتن  و حاکمٌت، در اشاره به اهمٌت شورا کرد بزرگان قوم خود درمشوره که بلقٌس با-1

برای  افکار، و برای تبادل نظر، نٌاز ٌک روش مورد و آزادی، مهم عدالت و ٌک ستون

 است. بهترنتٌجه رسٌدن به 

 دبدست مٌا توجه ٌک فاٌده قابلبه  خصوصی لازم است، چٌزی دولتی و هر مشورت در -2

 . ومسائل عمومی ها، آشتی ، به وٌژه درجنگ ها ، باشد اٌنکه ٌک راز مگر .

 ملکه درتصمٌم گٌری تنها نبود زٌرا پادشاهی سباء مشورتی بود که قانون در به نظرمٌرسد-3

ملکه در همه کارهاٌش  ، اٌن زمٌنه بود بزرگان دولت اش در مشورت با درحال شرکت و او

که در  قوم اش مشوره مٌکرد، واٌن ٌکی از صفات بارز فرمانروای موفق است، با بزرگان

درنظام تمدن بزرگ ٌک  انتقال  ٌنا شاٌدی نمی باشد.أقضاٌا و امور دولتداری مستبد الر

براٌن حاکم  بنا مطلق بودند،گراٌی  های فرد که رژٌم درآن زمانبود  ادشاهی سباءحکومت پ

بعد ازاٌنکه ملکه اجراء ندارند. قوم چٌزی به جزتصوٌب و اما داست که تصمٌم مٌگٌرکسی 

با قوم مشورت مٌکند قومش عناصر قدرت را ذکر مٌکند دارای نٌروی کافی وقدرت جنگی 

 فراونی هستٌم .

كِ فَانْظُ  ﴿:حق تعالی فرمودعناصر قدرت9 ٌْ ةٍ وَأوُلوُ بَؤسٍْ شَدٌِدٍ وَالْأمَْرُ إلَِ رِي قَالوُا نَحْنُ أوُلوُ قوَُّ

گفتند: ما دارای نٌروی کافی وقدرت جنگی فراونی هستٌم ) و نظر ما  »2﴾٣٣ مَاذَا تَؤمُْرٌِنَ 

 «اٌن است که با او می جنگٌم ( اما تصمٌم، پٌش توست، پس فکر کن چی دستور مٌدهی.
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نَحْنُ  ﴿ ٌکی آن نماٌش قدرت -1: نشان دادند برای ملکه خود را چٌز راٌن آٌه مردم دود -1

ةٍ وَأوُلوُ بَؤسٍْ شَدٌِدٍ  «  قدرت جنگی فراوانی هستٌم دارای نٌروی کافی و :ما گفتند»  1﴾أوُلوُ قُوَّ

 ؼٌورهستٌم. مان شجاع ود وهم مر ، دارٌم نظامی برخور آماده گی اقتصادی و ٌعنی ماهم از

كِ فَانْظُرِي مَاذَا تَؤمُْرٌِنَ  ﴿ودٌگری-2 ٌْ پس فکرکن چه  تصمٌم پٌش توست،»  2﴾ وَالْأمَْرُ إلَِ

  « . دستورمٌدهی

هرملت وفاداری  وحدت صفوؾ و شهامت،، شجاعت، قدرت عناصر نشانه از اٌن گفتار-2

ی خود را در اٌن أبعداز شنٌدن سخنان بزرگان مملکتش، ملکه سبا ر به رهبراست.نسبت 

جمله کوتاه چنٌن باره ابراز داشت وصلح را برجنگ ترجٌح داد و مفاسد جنگ را در ٌک 

ةَ أهَْلهَِا أذَِلَّةا وَكَذَلكَِ  ﴿ روشن ساخت: ةا أفَْسَدُوهَا وَجَعَلوُا أعَِزَّ ٌَ قَالتَْ إنَِّ الْمُلوُكَ إذَِا دَخَلوُا قَرْ

فْعَلوُنَ  ٌَ٣٦ ﴾3 

وتباهی  به فساد شوند.آن را جنگ وارد پادشاهان هنگامٌکه به شهری به قصد ملکه گفت: »

 « چنٌن مٌکنند پادشاهان هموار و ذلٌل مٌگردانند، و خوار وعزٌزان آن سرزمٌن را مٌکشانند

 9 ٌآموزٌمم ذٌل را ازاٌن آٌات موارد ما

حافظ بشرٌت تارٌخ  زٌر آن درس بگٌرد، از و مطالعه کند را ها ٌنکه واعظ تارٌخ ملتا -1

 و تارٌخ آگاه  ملکه ازواٌنکه  ،شود درک  واقعٌت موجود کمک مٌکندو آن است ثبت وقاٌع 

 .ستهنگام جنگ مٌدان زنده گی نامه آنها از

 او اما درک مٌکرد، به جنگ را گراٌش آنها اشتٌاق و بلقٌس ازسخنان رهبران قوم خود، -2

 )زن( دراٌنجا و به سلاح دٌگری متوسل شد رقم بزند، او را نمٌخواست که نبردی ناگوار

 جنگ و از طبعٌت زنانه خود ؼرٌزه و متناسب بازن  زٌرا ازپشت ملکه ظاهرمٌشود،
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 و به سلاح تدبٌر اٌنکه به سلاح قدرت وخشونت متوسل شود، قبل از وٌرانی متنفراست،

 ظرافت متوسل 

د سپس راه معقولی را که برای صلح سر تا سری، در نظر گرفته بود، برای اطرافٌانش مٌشو

هِمْ  ﴿ ابراز داشت: ٌْ رْجِعُ الْمُرْسَلوُنَ  وَإنًِِّ مُرْسِلةَ  إلَِ ٌَ ةٍ فَنَاظِرَة  بِمَ  ٌَّ وهدٌه گرانبهاٌی را »  1﴾بِهَدِ

 «برای آنها مٌفرستٌم تا ببٌنم قاصدان با چی جوابی باز مٌگردند.

دعوت به  در را ومٌزان جدٌت او -علٌه السلام-زن مٌخواست سلٌمان ارسال هدٌه ، با -3

اٌنکه  ٌا دعوت کننده به اسلام است، واقعاا است که  مرد او آٌا اسلام امتحان کند.

 را بلکه قانون دٌن خدا نمی پذٌرد اٌن هدٌه را باشد اوپٌامبر اگر درجستجوطلب مال دنٌااست،

روابط  ما با و می پذٌرد اٌن هدٌه را پٌامبرنباشد و پادشاه باشد اگر و تطبٌق مٌکند، برما

 دورمٌسازد. دلها از کدورت را که کٌنه وخاصٌت هدٌه اٌن است  زٌرا دوستی برقرارمٌکند،

که اسم  را فاسد همچنان مٌبٌنٌم که افراد هدٌه خواند، ملکه مال داده شده به سلٌمان را -4

 رباء دارد، مشروبات الکولی وجود آنها بخاطرنزد مٌکنند، به ؼٌراسم حقٌقی آن ٌاد باطل را

 آنها تفرٌح است واختلاط بٌن دو جنسحجابی برای  بد بهره منافع بانکی آنها است سرگرمی و

اسم رشوه را که به سلٌمان فرستاد، هدٌه نام  دراٌنجا بٌن مٌبرد، از را موانع روانی آنها

 گذاری کرد. 

ساکت کردن  وضاٌع کردن حقوق دٌگران و شرؾ، اگرهدؾ آن خرٌدن وجدان و هدٌه،-5

چنٌن کاری انجام نشده باشد ،  اگراست.حرام  هدٌهاٌن نوع  ،باشدازبٌان حقٌقت  زبان آنها

 2، پس مطلوب وقابل قبول است . ش محبت باشدبلکه هدؾ آن گستر

با توجه به آنچه بٌان صورت گرفت مٌتوان گفت : با وجود ملکه سباء دارای قدرت نظامی 

علٌه السلام  –بود اما صلح را نسبت به جنگ ترجٌح داد وبافرستادن هداٌا به حضرت سلٌمان 

چٌست ؟ اگر پٌؽمبر باشد اٌن  –علٌه السلام  –که بدانند که قصد حضرت سلٌمان خواست  –

هدٌه را نمی پذٌرد بلکه قانونی دٌنی خود را بالای ما تطبٌق مٌکند اما اگر پادشاه باشد هدٌه 

را مٌپذٌرد و با ما روابط  دوستی مٌکند اٌن همه نشان دهنده ٌک پٌامبر در مقابل رساندن دٌن 

 قوم مشرک مٌباشد ، که دٌن حق را در بدل هدٌه معامله نمٌکند.برابر در 
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 9عمل به نظام شورا-مطلب پنجم 

 ، صاحبان علم بدون رعاٌت مشورت با دستورات خود کامگی حکام درصدور خود و استبداد

جبران  زٌانهای آمدن خسارات و وارد  اوقات باعث لطمه های شدٌد اکثر ، تجربه آگاهی و و

دستورات مستبدانه  اٌن گونه احکام و از صفحات تارٌخ پر برمصالح ملت مٌگردد. پذٌر نا

اٌنکه  مگر نداشته است، وهٌچ گاه حکومت مستبدی وجود مٌباشد، زٌان آور و نادرست

 1خواری کشانٌده است.حکومت براساس شورا، به ذلت و را ها به وٌرانی وملت حکومت را

به اثبات رسانده  ها خوشبختی ملت ترقی و پٌشرفت و کاراٌی در نظامی است که صلاحٌت و

 و مٌباشد ٌک فرد نظر از درست تر و همه صاحب نظران بهتر جماعت و نظر است مسلماا 

 مٌآموزد به ما کرٌم اٌن درس را قرآن.است  آنها ٌکی از از تر مفٌد و قوٌتر های متعدد عقل

 آن موقع که او در بٌان مٌکند برای ما را داستان ملکه سبا . پٌروی کنٌم نظام شوراء که از

 که مملکتش اش تهدٌد متوجه مٌشود درٌافت مٌکند را – علٌه السلام- آمٌزسلٌمان نامه تهدٌد

  اتخاذ تنهاٌی به  به  آٌا ؟ نشان مٌدهد عمل ازخودال ملکه چی عکس به هجوم لشکرشده است،

 جمع کرد اؾ وسران قومش رااشر  بلکه خٌر! ؟ کسی مشورت نکرد با و تصمٌم روی آورد

پٌش  که برای مااٌن موضوع موهم  دررا  نظرخود بزرگان قوم !  گفت که ای به آنها و ،

انجام  اطلاع شما و حضور که من هٌچ کاری بدون مشورت و چرا ! آمده است به من بگوئٌد

پاٌه نظام  اصل و  به عنوان ، بٌان مٌنماٌد ما برای کرٌم آن را اٌن اصل که قرآن ، نمٌدهم

 صادر اساس نظام شوراءقوانٌن دنٌاٌی متمدن بر دستورات و و تمام احکام  آمده و شوری در

به  آن تعبٌر مجلس ملت از مجلس شوراء، مجلس سنا، های مختلؾ مانند اسم که با مٌشود

برای برکت  قوانٌنی درست که خٌرو پاٌه های احکام و پاٌه ای است که از شوراء عمل مٌاٌد.

منافع فردی  خواهی و زٌانهای که ممکن است دراثرخود و خطرها از و مٌاورد ملت به بار

به  را اصل شوراء ملکه سباءجلوگٌری مٌکند. ملت شود دامنگٌر کامگی رهبران، وخود

اصول حکم  قرارداده است وبه عنوان اصلی از وستاٌش تائٌد مورد اسلام آن را و آورد وجود

  ازقانون اسلامی  و

 مٌفرماٌد: - صلی الله علٌه وسلم - متعال خطاب به پٌامبرش محمد خداوندآن نام می برده.
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متعال  همچنٌن خداوند «های موهم مشورت کن آنان درکار با» 1﴾وَشَاوِرْهُمْ فًِ الْأمَْرِ  ﴿

 قرارمٌدهد پاٌه شوراء بر را قوانٌن خود که احکام و تعرٌؾ مومنانی مٌپردازد درتوصٌؾ و

نَهُمْ  ﴿مٌفرماٌد: و ٌْ  مشورت با شان به شٌوه راٌزنی و رهایکا »2  ﴾ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَ

 « ٌکدٌگراست

سوره ای از قرآن  -جل جلاله – است که خداوند توجه به اهمٌت دادن اسلام به نظام شوراء با

 3است.  نام نهاده به اسم شوراء  را

که شوراء ٌک اصل موهم مورد شورا مٌاموزد اٌندر آنچه را که آٌه های قرآن کرٌم برای ما 

و از نظام شورا پٌروی امر مٌکند  اسلام تمام مسلمانان را به شورا واساسی است ودٌن مقدس

با مشورت نمودن در امور انسان  ،هنده اهمٌت شوراء دراسلام مٌباشدکه اٌن همه نشان دکنٌم 

تمام احکام ودستورات وقوانٌن دنٌاٌی متمدن براساس  به نتٌجه های بالای دست پٌدا مٌکند

 .نظام شوراء صادر است

علٌه –درس های اقتصادی گرفته شده از قصه حضرت سلٌمان9چهارم مبحث

که از جمله قصه های قرآنی را دربرمٌگٌرد  -علٌه السلام –قصه حضرت سلٌمان –السلام 

  .دارای درس های اقتصادی است 

 هدٌه ورشوه ملکه سباء9 برابر در – علٌه السلام- سلٌمانموقف  9اولمطلب 

ا آتَاكُمْ بَلْ أنَْتُمْ  ﴿:الله متعال مٌفرماٌد ر  مِمَّ ٌْ ُ خَ ًَ اللهَّ ونَنِ بمَِالٍ فَمَا آتَانِ مَانَ قَالَ أتَُمِدُّ ٌْ ا جَاءَ سُلَ فَلمََّ

تكُِمْ تَفْرَحُونَ  ٌَّ هُمْ مِنْهَا أذَِلَّةا وَهُمْ  ٣٨بِهَدِ هُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لهَُمْ بِهَا وَلنَُخْرِجَنَّ نَّ ٌَ هِمْ فَلَنَؤتِْ ٌْ ارْجِعْ إلَِ

پس هرگاه ) هٌت اعزامی ملکه ( با آن هدٌه به پٌش سلٌمان آمد، ) »  4﴾٣٥صَاؼِرُونَ 

اٌم داده است، بسی بهتر از سلٌمان( گفت: آٌا شما مرا کمک مالی مٌکنٌد؟ سرماٌه که الله بر

 چٌزهائی 

 «است که به شما داده است، بلکه شما به هدٌه خوٌش خوشحال مٌشوٌد.
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 9 مٌگٌرٌم اٌن آٌات ازدرس های که ما 

 افتخار، ؼرور، صداقت، ،پاکدامنی نشانه ای از - علٌه السلام- هدٌه ازطرؾ سلٌمان رد-1

ارزش های  ومعاملات برای عقب نشٌنی از درمقابل وسوسه ها است که حاکم باٌد واستواری

 هاآنبه  دنٌابرق  زرق و و مشؽول اند ثبات توحٌد باشد.اهل کفرهمٌشه به سعادت دنٌا دنٌاٌی و

 خٌره مٌشوند.

دست  از و ،مذاکره وصلح ازمسٌر ٌقٌن او فراخی مال ،به  - علٌه السلام- ٌمانسلبرتری  -2

به دشمنان برای حکام مسلمانان  روٌی با روٌا در راوی  نماٌنده گان، فرستادنوقت در ندادن

 .گٌردمٌ نمونه قرارعنوان 

آن هدٌه  وقت که هٌات اعزامی ملکه بابه امٌرهئٌت  -علٌه السلام- سلٌمان پاسخ مناسبدر-3

سرماٌه که الله براٌم داده  ؟ کمک مالی مٌکنٌد شمامرا سلٌمان گفت :آٌا به پٌش سلٌمان آمد،

 پرور نزد مال درمقابل نبوت و ،داده شده است چٌزهائی است که به شما بهتر از است،

به هدٌه خوٌش خوشحال  بلکه شما خوشحال نمٌشوم ، شما من به مال دگارهٌچ ارزشی ندارد،

 و باطل داشته باشد قاطعٌت درمسئله حق و باٌد مسلمانان درسی موهم است که حاکم مٌشوٌد،

 داشته باشد آنها  نقشعه برابر ردتواری   اس و –جل جلا له  – دشمنان خداوند برابر شدت در

وكُمْ عَنْ دٌِنكُِمْ إنِِ اسْتَطَاعُوا ﴿ متعال فرموده: خداوند رُدُّ ٌَ ٌُقَاتلِوُنَكُمْ حَتَّى  زَالوُنَ  ٌَ ٌعنی »1﴾ وَلَا 

 .«هنوز در تلاش هستند با شما بجنگند که اگر بتوانند شما را به کفر وگمراهی برگردانند

درٌػ  و رمکان مناسب،د درزمان مناسب، را تواناٌی تصمٌم گٌری درستحاکم باٌد  -4

 داشته باشد. دشوار برای ؼلبه برسخت ترٌن شراٌطتصمٌم نکردن از

 ،شد او ملکه سباء تسلٌم اقتدارهنگام که  -علٌه السلام- قاطعٌت سلٌمان موضوع  -5

 قدرت و با رخط با ،گٌرندمحکم ب را امور باٌد حاکمان امور تاثٌرمستقٌم بردشمن داشت .

 .قاطعٌتی که شاٌسته آن است مقابله کنند

 تمرکزکرده که بلقٌس نشان دادبرنقطعه ضعفی  - علٌه السلام- ملاحظه مٌکنٌم که سلٌمان -6

                                                           
.113/ ورة البقرة س .
1
  



 

 

 ﴿:سپس گفت و ، ذلٌل مٌگردانند و خوار زمٌن را که عزٌزان آن سر اٌن بود ترس او

هُمْ   ذلت بٌرون مٌکنٌم در سرزمٌن شان با از را آنها »1 ﴾ مِنْهَا أذَِلَّةا وَهُمْ صَاؼِرُونَ وَلَنُخْرِجَنَّ

اٌن موقعٌت اهمٌت  دلٌل تسلٌم سرٌع ملکه بود.از اٌن ٌکی از « اند حقٌر و حالٌکه خوار

کسب  او پٌروزی کاملی بر بتواند تا آموزدمٌ را ت نقاط ضعؾ اوشناخ شناخت کامل دشمن و

 2کند.

علٌه  –در مورد موقؾ سلٌمان  آنچه که بٌان صورت گرفت آٌات قرآنکرٌم و با توجه به 

علٌه السلام  –در مقابل مال که از طرؾ ملکه سبا بخاطر منصرؾ ساختن سلٌمان  –السلام 

از دٌن اسلام مٌاموزٌم اٌن است رهبر مسلمان باٌد از قاطعٌت خاص برخوردار باشد هٌچ  –

حضرت گاه در مقابل مال وثروت دنٌا از رساندن دعوت  به مردم درٌػ نکنند مٌبٌنم که 

از قاطعٌت خاص برخوردار   –جل جلاله  –در برابر دٌن خداوند  -علٌه السلام  –سلٌمان 

قاطعٌتی که  با خطر و با قدرت و حاکمان باٌد امور را محکم بگٌرند و به همٌن ترتٌب، بود

 شاٌسته ٌک رهبر مسلمان است مقابله کند.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

.73/ رة النمل . سو  

7
. و الصلابی ، علی محمد ، فقه التمکٌن فی القرآنکرٌم ، ص 151، ص  15روح المعانی ، ج  ، شهاب الدین محمود . آلوسی،

م.1444، الناشر: دارالبٌاق ، عمان . الطبعه الاولی : 131   
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 نتٌجه گٌری9

گردانٌد اگر ام حمد وثنا الله متعال را که توفٌق ترتٌب و نوشتن پاٌان نامه ماستری را نصٌب 

صلی  –ٌاری نمٌکرد گمان نمٌکردم که موفق شوم. و درود بر نبی اکرم  توفٌق والله متعال 

از قصه حضرت  از حمد و درود لازم می بٌنم بعنوان نتٌجه گٌری بعد –الله علٌه وسلم 

 روی نکات چندی پرداخته شود. درس ها واندرز های آن -علٌه السلام –سلٌمان 

قصه های قرآنی ٌکی از مباحث علوم قرآنی است قرآن کرٌم به قصه اهمٌت زٌادی مٌدهد  -1

از قصه ها برای رساندن پٌام وگاهی اتمام حجت استفاده کرده، بٌش  –جل جلاله  –خداوند 

ترٌن مخاطبان پٌامبر مردم معمولی بودند و بهترٌن روش برای رهنمای وقانع کردن آنها 

م ذکر گردٌده متضمن عبرت ها، ت بود قصه های که در قرآن کرٌاستفاده ارقصه وحکاٌ

 .موعظه ها، وحکمت ها است قصه های که در قرآن کرٌم ذکر گردٌده

واقعی هستند ٌکی از قصه هاٌی که الله متعال در قرآن کرٌم با قرآنی همه قصه های  -2

است اٌن قصه به  –علٌه السلام  –روش متٌن ومستحکم بٌان مٌکند، قصه حضرت سلمٌان 

عنوان ٌکی از زٌبا ترٌن قصه های قرآنی است حضور شخصٌت های ؼٌر بشری چون جن، 

ا ساٌر قصه های قرآنی ب اٌن قصه را مورچه، باد، دانستن زبان پرنده گان، تفاوت بارزی

 نشان مٌدهد.

ٌم درقرآن کر –علٌه السلام  –درس ها واندرز های گرفته شده از قصه حضرت سلٌمان  -3

به دعوت اسلامی خدمت وعقاٌد را مستحکم مٌسازد مسلمانان را به سمت درست هداٌت 

 مٌکند وبرای مردم راه های پند ونصٌحت را باز مٌکند.



 

 

 پٌامبر سخاوتمند بود خداوند متعال براٌش عقل سلٌم داده بود که با -علٌه السلام–سلٌمان  -4

پٌچٌده را حل مٌکرد واز نظر  شکل وآن امور را درک مٌکرد باهوش بود، قضٌه های م

را با  –علٌه السلام  –اٌنکه آن را لقب حکٌم دادند قرآن کرٌم سلٌمان  حکمت شهرت داشت تا

وحکمت توصٌؾ کرده، علم از بزرگترٌن نعمت هاست و به هرکسی عطا گردد، علم، فهم 

وند متعال نعمت های برتری زٌادی نسبت به مابقٌه از بنده گان خداوند به او داده شده  خدا

آن را حفظ وتقوٌت کرد زٌادی براٌش داد، نبوت وپادشاهی  وسٌع را ٌکجا براٌش بخشٌد 

ومساحت آن دولت اسلامی را گسترش داد، درآن احکام الهی را تطبٌق کرد خداوند متعال آن 

 .را برکت داد 
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در جاٌگاه بلند وعالی به دلٌل تطبٌق  -علٌه السلام –مملکت اسرائٌلی در عهد سلٌمان  -5

برای ٌک رهبرحق، مسله که نشانه عظمت و بزرگی او به شمار مٌرود، احکام الهی رسٌد 

عدالت از مهم ترٌن وٌژه گی هاٌی است که موجب عدالت گسترده وسلامتی جامعه شده 

ل جلاله مٌگردد حفظ ج–ومردم را از دل بستگی های که موجب دوری از پرستش خداوند 

 .مٌکند 

ولی اٌن امر در حال که دارای همه قدرت ومکانت بود  -علٌه السلام –حضرت سلٌمان  -6

عبادت واطاعت الله متعال از داٌره عدالت، شکر، –علٌه السلام  –هٌچگاه حضرت سلٌمان 

مرفه خود اگرچه دارای قصرهاٌی بلورٌن عالی بود آن قصرها را برای زنده گی  باز نداشت،

ه را به نمی خواست، بلکه ٌک نوع اعجاز مقام پٌامبری او در شراٌط آن عصر بود، تا هم

اٌن محل پند .عبرت است برای کسانٌکه فرٌفته ومؽرور  ذب کندسوی خدای ٌکتا وبی همتا ج

 حکومتهای کوچکی شده و به طؽٌان وسرکشی دست مٌزنند.

به نعمت مادی و معنوی که خداوند به او وپٌش از او به  –علٌه السلام  -حضرت سلٌمان-7

داده بود نظر می افگند ومٌگوٌد که اٌن از فضل وکرم  –علٌه السلام  –پدرش حضرت داوود 

سپاسگزاری ٌا ناسپاسی اش را مٌکنم در مقابل اٌن  خدای من است بر من نعمت داده تا ببٌند

نصٌب کرده گفت:  -علٌه السلام –ضرت سلٌمان همه نعمت های فراوان که الله متعال برای ح

پروردگارا! به من الهام کن وتوفٌق ام ده تا نعمتی را که به من و پدر ومادرم ارزانی داشته 

 .سپاس بگزارم ای 



 

 

نعمت هائی ارزانی شده به پدر ومادر نٌز اقتضا مٌکند تا فرزندی برای خدای سبحان  -8

را ستوده ومی فرماٌد: سلٌمان  -علٌه السلام–ان شکر گزاری کند. حق تعالی حضرت سلٌم

ا کثرت طاعت، بنده نٌکو بود او اواب بود ٌعنی بسٌار رجوع کننده به سوی خداوند متعال ب

 عبادت، وانابت. 

 –که درقصه حضرت سلٌمان تربٌتی، اجتماعی، سٌاسی، اقتصادی،  درس ها واندرزهای -9

های تربٌتی است، در بخش درس ها و اندرز وجود دارد همه پند وعبرت –علٌه السلام 

داستان سلٌمان وبلقٌس، درس تواضع وفروتنی را به اشخاص عالم وفروتنی را به اشخاص 

دانشمند می آموزد وآنان را به اخلاص امر مٌکند و از خود بزرگ بٌنی و ؼرور به علمی که 

 به آن بخشٌده است برحذر مٌدارد.
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بٌان گردٌده  -علٌه السلام –دربخش درس ها واندرزهای سٌاسی که در قصه سلٌمان  -10

اٌنکه دولت اسلامی باٌد از مهارتهای واستعدادهاٌی که در وجود افراد نهفته است بهرمنده 

شود،استخدام فرد مناسب در محل مناسب بهرمند شود، اٌن همان کاری بود که حضرت 

بخاطر رساندن دٌن حق به قوم مشرک عجله کرد، به آنها  داد انجام –علٌه السلام  -سلٌمان

 آؼاز کرد .با آنها نامه فرستاد  بحث وگفتگو را 

از جمله قصه های قرآنی را در بر مٌگٌردکه دارای درس ها  -علٌه السلام -قصه سلٌمان

 ذکر کرد.در اٌن مورد واندرز های اجتماعی مٌباشد ومٌتوان نتاٌج ذٌل را 

بلقٌس وقومش را که اگر تسلٌم نشوند ودعوت را  -علٌه السلام -زمانٌکه حضرت سلٌمان -11

ومسلمان نشوند به جنگ تهدٌد کرد ما با لشکر قوی به سوی آنها مٌاٌم، کسانٌکه  نپزٌرند

 .دعوت را نمی پزٌرند اگر قوت موجود باشد باٌد به زور وقوت از بٌن برود

مٌتوان به  -علٌه السلام–قصه حضرت سلٌمان  ادیر بخش درس ها و اندرز های اقتصد

 :نتاٌج دست ٌافت

زمانٌکه ملکه سبا برای حضرت سلٌمان رشوه را به عنوان هدٌه فرستاد تا موانع  -12

نشانه از پاک  –علٌه السلام  –دعوتش به سوی دٌن حق شود و رد آن از طرؾ سلٌمان 

دامنی، صداقت، ؼرور، افتخار، واستواری است که حاکم باٌد در مقابل وسوسه ها ومعاملات 

به  -علٌه السلام –برای عقب نشٌنی از ارزش های دنٌاٌی وثبات توحٌد باشد برتری سلٌمان 



 

 

ن، فراخی مال، ٌقٌن او از مسٌر مذاکره وصلح و از دست ندادن وقت در فرستادن نماٌنده گا

 وی را در روٌا روٌی با دشمنان برای حکام مسلمانان به عنوان نمونه قرار مٌدهد.
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 پيشنهادات :

ودرس ها  –علٌه السلام  –از آنجاٌی که موضوع رساله بنده در مورد قصه حضرت سلٌمان 

واندرز های گرفته شده از آن بود، در جرٌان مطالعه ونوشتن براٌم بٌشتر واضع شد ، زٌرا 

پرداختن به تمام جنبه های درس های واندرز های تربٌتی ، اجتماعی ، سٌاسی ، واقتصادی ، 

رد شده در ٌک رساله پاسخ تمام شبهات وااز حوصله ٌک بحث خارج است ، وممکن نٌست 

، در روشنی  در مورد درس هااگر خواهر و برادر دٌگری نٌز در جستجو تحقٌق  ،گو باشد

 قرآنکرٌم باشند ، مٌتوانند به ٌک مجموعه مطالعاتی ارزشمند در مورد درس ها و

، تا بتوانٌم اٌن مطالعه را در زبان ملی به مثابه گرفته شده از قرآن کرٌم تحقٌق نمائٌد اندرز

خواننده گان قرار دهٌم ، نقاط مورد بحث مٌتواند در بخش های ٌک مرجع معتبر در اختٌار 

 باشد :ذٌل 

 تربٌت اهداؾ تربٌت ومراحل تربٌت در قرآنکرٌم .-1

 احساس مسولٌت ٌک رهبر مسلمان در مقابل افراد که دراجتماع زنده گی مٌکنند در پرتو -2

 قر آنکرٌم .

 اقتصاد و مراحل رشد اقتصادی از نظرفقه اسلام .-3



 

 

 از نظردٌن مبٌن اسلام.مقابل رعٌت اش در مسلمان  صبروتحمل واٌثاررهبر -4
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 فهرست آٌات

 

 صفحه شماره آٌه سوره آٌات شماره

ُ وَإنَِّ   إنَِّ هَذَا لهَُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إلِهٍَ  1 إلِاَّ اللهَّ

.... 

 12 62 عمران أل

كَ  2 ٌْ نَا إلَِ ٌْ ا أوَْحَ نَا إلَِى نُوحٍ إنَِّ ٌْ ٌٌِّنَ مِنْ  كَمَا أوَْحَ بِ  37 163 ءالنسا ......وَالنَّ

ِ الَّذِي وَهَبَ لًِ عَلىَ الْ  4  29 39 ابراهٌم كِبَرِ إسِْمَاعٌِلَ..........الْحَمْدُ لِِلَّّ

ٌٌِّنَ مِنْ  5 بِ هِمْ مِنَ النَّ ٌْ ُ عَلَ ةِ آدَمَ أوُلَئِكَ الَّذٌِنَ أنَْعَمَ اللهَّ ٌَّ ذُرِّ

... 

 26 58 مرٌم

ءٍ  6 ًْ ٌَتْ مِنْ كُلِّ شَ  51 23 النمل أوُتِ

ٌُخْرِجُ الْخَبْءَ فًِ السَّ  7 ِ الَّذِي  سْجُدُوا لِِلَّّ ٌَ مَاوَاتِ ألَاَّ 

...... 

 78 25 النمل

هِمْ ..الی قوله تعالی ألَاَّ  9 ٌْ اذْهَبْ بِكِتَابًِ هَذَا فَؤلَْقِهْ إلَِ
ًَّ وَأْتُونًِ مُسْلمٌِِنَ.تَعْلوُا   عَلَ

 115و105 31-28 النمل

ا وَقَلٌِل  مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ  10  30 13 سبا اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْرا

رِ عَنْ ذِكْرِ رَبًِّ حَتَّى تَوَارَتْ  11 ٌْ  97و80 32 صإنًِِّ أحَْبَبْتُ حُبَّ الْخَ



 

 

 بِالْحِجَابِ 

12  َ ُ وَإنَِّ اللهَّ  12 62 آل عمران إنَِّ هَذَا لهَُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إلِهٍَ إلِاَّ اللهَّ

...الی قوله تعالی وَلَقَدْ فَتَنَّا إ 13 ًِّ هِ بِالْعَشِ ٌْ ذْ عُرِضَ عَلَ
نَا... ٌْ مَانَ وَألَْقَ ٌْ  سُلَ

 92و79و23 33 -31 ص

هِمْ ا 14 ٌْ هُمْ رْجِعْ إلَِ هُمْ بجُِنُودٍ لَا قِبَلَ لهَُمْ بهَِا وَلَنُخْرِجَنَّ نَّ ٌَ فَلنََؤتِْ

 .......هَا أذَِلَّةا وَهُمْ صَاؼِرُونمِنْ 

 108      37-36 النمل

 20 125 نحل ادْعُ إلَِى سَبٌِلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  15

ا آتَاكُمْ بَلْ أنَْتُمْ  16 ر  مِمَّ ٌْ ُ خَ ًَ اللهَّ ونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِ  99       36 النمل أتَُمِدُّ

قٌِنٍ  17 ٌَ و 76    22 النمل أحََطْتُ بِمَا لمَْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ 

101 

 19 1 العلق اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ  18

تكُِمْ تَفْرَحُونَ  19 ٌَّ  100 37 النمل بَلْ أنَْتُمْ بِهَدِ
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بَةا إنَِّكَ سَمٌِعُ  20 ٌِّ ةا طَ ٌَّ رَبِّ هَبْ لًِ مِنْ لدَُنْكَ ذُرِّ

عَاءِ   الدُّ

 30 38 آل عمران

الحٌِِنَ  21  29 100 الصافات رَبِّ هَبْ لًِ مِنَ الصَّ

 تَ نِعْمَتَكَ الَّتًِ أنَْعَمْ رَبِّ أوَْزِعْنًِ أنَْ أشَْكُرَ  22

 ًّ وَ  عَلَ ََ 

 103          19 النمل

 16 69 النمل سٌِرُوا فًِ الْأرَْضِ  23

 105 27 النمل سَنَنْظُرُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبٌِنَ  24

 18 63 ءنسا  فَؤعَْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ  25

مَانَ قَالَ  26 ٌْ ا جَاءَ سُلَ ونَنِ بِمَالٍ فَلمََّ ُ  أتَُمِدُّ ًَ اللهَّ فَمَا آتَانِ

ر   ٌْ  .خَ

  108         37-36 النمل

ا 27 ا عَلىَ آثَارِهِمَا قَصَصا  10 64 الهکؾ فَارْتَدَّ



 

 

رُونَ  28 تَفَكَّ ٌَ  12و1 176 اعراؾ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لعََلَّهُمْ 

ا اعْتَ زَلَهُمْ وَمَا یَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّوِ  29 نَا لَوُ فَ لَمَّ وَىَب ْ

 ..إِسْحَاقَ 

 29 49 مرٌم

فَاسْتَجَبْنَا لهَُ وَوَهَبْنَا لهَُ  30

ٌَى حْ ٌَ......................... 

 30 90 انبٌاء

رْنَاهُ بِؽُلَامٍ حَلٌِمٍ  31  29 101 الصافات فَبَشَّ

رْنَا  32 ثُ أصََابَ فَسَخَّ ٌْ ٌحَ تَجْرِي بِؤمَْرِهِ رُخَاءا حَ  71 36 ص لهَُ الرِّ

هِمْ سَبْعَ  33 ٌْ رَهَا عَلَ ةٍ سَخَّ ٌَ فَؤهُْلكُِوا برٌِِحٍ صَرْصَرٍ عَاتِ

ا امٍ حُسُوما ٌَّ ةَ أَ ٌَ الٍ وَثَمَانِ ٌَ  ............................لَ

 70 8-6 الحاقه

مَا أنََا رَسُولُ  34 اقَالَ إنَِّ ٌّا ا زَكِ  29 19 مرٌم رَبِّكِ لِأهََبَ لكَِ ؼُلَاما

عْلمَُونَ وَالَّذٌِنَ لَا  35 ٌَ سْتَوِي الَّذٌِنَ  ٌَ قلُْ هَلْ 

عْلمَُونَ  ٌَ....... 

 19 9 الزمر   

كِ  36 ٌْ ةٍ وَأوُلوُ بَؤسٍْ شَدٌِدٍ وَالْأمَْرُ إلَِ قَالوُا نَحْنُ أوُلوُ قوَُّ

 فَانْظُرِي مَاذَا تَؤمُْرٌِنَ 

 116 32 نمل

ةا أفَْسَدُوهَا وَجَعَلوُا  37 ٌَ قَالتَْ إنَِّ الْمُلوُكَ إذَِا دَخَلوُا قَرْ

ةَ   أعَِزَّ

 120 33 النمل

هَا الْمَلََُ أفَْتُونًِ فًِ أمَْرِي 38 ٌُّ اأَ ٌَ  116 32 النمل قَالتَْ 

 

119 

39  ُ ًَ اللهَّ ونَنِ بمَِالٍ فَمَا آتَانِ ا آتَاكُمْ قَالَ أتَُمِدُّ ر  مِمَّ ٌْ خَ

.... 

 80 36 النمل

 15 42 النمل قٌِلَ أهََكَذَا عَرْشُكِ قَالتَْ كَؤنََّهُ هُوَ  40

مَ  41 ٌْ انَ قَالتَْ رَبِّ إنًِِّ ظَلمَْتُ نَفْسًِ وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُلَ

 ِ  لِِلَّّ

 15           44 النمل

42 

 

ا  نْبَؽًِ لِأحََدٍ قَالَ رَبِّ اؼْفرِْ لًِ وَهَبْ لًِ مُلْكا ٌَ لَا 

ابُ   مِنْ بَعْدِي إنَِّكَ أنَْتَ الْوَهَّ

 42و36 35 ص

 113 28-27 النملقَالَ سَنَنْظُرُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبٌِنَ اذْهَبْ  43



 

 

 بِكِتَابًِ 

 18 57 ٌونس ....قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَة  مِنْ رَبِّكُمْ  44

 1 111 ٌوسؾ قَصَصِهِمْ عِبْرَة  لَقَدْ كَانَ فًِ  45

 54 100 البقره نَبَذَهُ فَرٌِق  مِنْهُمْ  46

كَ  47 ٌْ نَا إلَِ ٌْ كَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أوَْحَ ٌْ نَحْنُ نَقصُُّ عَلَ

 هَذَا

 12و9و1 3 ٌوسف

48  ِ ا وَقَالَا الْحَمْدُ لِِلَّّ مَانَ عِلْما ٌْ نَا دَاوُودَ وَسُلَ ٌْ  102و37و31و28 15 النمل وَلَقَدْ آتَ

نْبَؽًِ لِأحََدٍ مِنْ بَعْدِي إنَِّكَ أنَْتَ و 49 ٌَ ا لَا  هَبْ لًِ مُلْكا

ابُ   الْوَهَّ

 42 35 ص

يَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ  50 لُو الشَّ  55و54و53 102 البقره وَات َّبَ عُوا مَا تَ ت ْ

نَهُمْ  51 ٌْ  119 36 الشوری وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَ

ءٍ  52 ًْ  51 16 النمل وَأوُتٌِنَا مِنْ كُلِّ شَ

ءٍ  53 ًْ تْ مِنْ كُلِّ شَ ٌَ  51 23 النمل وَأوُتِ

نٌِنَ فًِ الْأصَْفَادِ  54  60 38 ص وَآخَرٌِنَ مُقَرَّ

 54 93 البقره وَأشُْرِبُوا فًِ قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ  55

ٌَّةٍ  56   هِمْ بِهَدِ ٌْ رْجِعُ وَإنًِِّ مُرْسِلَة  إلَِ ٌَ فَنَاظِرَة  بِمَ 

 الْمُرْسَلوُنَ 

 121 35 النمل

نَ  57 ٌْ عْمَلُ بَ ٌَ نَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ  ٌْ وَأسََلْنَا لهَُ عَ

هِ  ٌْ دَ ٌَ 

 51 12 النمل

هُمْ مِنْهَا أذَِلَّةا وَهُمْ صَاؼِرُونَ  58  121 37 النمل وَلنَُخْرِجَنَّ

114 

 119 159 آل عمران الْأمَْرِ وَشَاوِرْهُمْ فًِ  59

بٌِلِ ف هُمْ لا   60 نِ السَّ هُمْ ع  دَّ ال هُمْ ف ص  انُ أ عْم  ط  ٌْ ٌَّن  ل هُمُ الشَّ ز  و 

دُون   هْت   ٌ 

 114 24 النمل

رِ وَأوُتٌِنَا مِنْ  61 ٌْ هَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّ ٌُّ اأَ ٌَ  50 16 النمل وَقَالَ 

ا  62 ا ثُمَّ وَلَقَدْ فَتَنَّ ٌِّهِ جَسَدا نَا عَلىَ كُرْسِ ٌْ مَانَ وَألَْقَ ٌْ سُلَ

 .....أنََابَ 

 86و83و82و79 35-34 ص

 91و87و



 

 

ا وَقَالَا الْحَمْدُ  63 مَانَ عِلْما ٌْ نَا دَاوُودَ وَسُلَ ٌْ  107و31و28 15 النمل ....وَلَقَدْ آتَ

هَا شَهْر  وَرَوَاحُهَا  64 ٌحَ ؼُدُوُّ مَانَ الرِّ ٌْ وَلسُِلَ

 ......شَهْر  

 78و54 12 سبا

وكُمْ عَنْ دٌِنكُِمْ  65 رُدُّ ٌَ ٌُقَاتلِوُنَكُمْ حَتَّى  زَالوُنَ  ٌَ  125 217 البقره وَلَا 

عٌِرِ  66 زِغْ مِنْهُمْ عَنْ أمَْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّ ٌَ  66 12 سبا وَمَنْ 

هِ   67  ٌْ دَ ٌَ نَ  ٌْ عْمَلُ بَ ٌَ  85و52 12 سبا بِإذِْنِ رَبِّهِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ 

نَا الی قوله  68 ٌْ عْقوُبَ كُلّاا هَدَ ٌَ وَوَهَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَ

لْنَا عَلَى الْعَالمٌَِنَ   تعالی وَكُلّاا فَضَّ

 29و25 86-84 الانعام

قوُلوُا دَرَسْتَ وَلِ  69 ٌَ اتِ وَلِ ٌَ ؾُ الْْ نَهُ وَكَذَلكَِ نُصَرِّ ٌِّ  17 105 الانعام نُبَ

 17 169 الاعراؾ وَدَرَسُوا مَا فٌِهِ  70

ٌُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لَا تَفْقَهُونَ  71 ءٍ إلِاَّ  ًْ وَإنِْ مِنْ شَ

ا ا ؼَفوُرا هُ كَانَ حَلٌِما  تَسْبٌِحَهُمْ إنَِّ

 50 44 الاسراء

عْقُوبَ نَافِلَ  72 ٌَ ةا وَكُلّاا وَوَهَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَ

 .......جَعَلْنَا

 29 72 انبٌاء

ٌُوسُؾَ  73 ٌُّوبَ وَ مَانَ وَأَ ٌْ تِهِ دَاوُودَ وَسُلَ ٌَّ  28 84 انعام وَمِنْ ذُرِّ

ًَ لَا أرََى الْهُدْهُدَ أمَْ كَانَ  74 رَ فَقَالَ مَا لِ ٌْ وَتَفَقَّدَ الطَّ

.... 

 114و113 21-20 النمل

حْكُمَانِ فًِ الْحَ  75 ٌَ مَانَ إذِْ  ٌْ  44و28و27 78 انبٌاء رْثِ إذِْ نَفَشَتْ وَدَاوُودَ وَسُلَ

ٌحَ عَاصِفَةا تَجْرِي بِؤمَْرِهِ إلِىَ  76   مَانَ الرِّ ٌْ وَلسُِلَ

 الْأرَْضِ الَّتًِ بَارَكْنَا 

 51 81 انبٌاء

عْمَلوُنَ عَمَلاا  77 ٌَ ٌَؽُوصُونَ لهَُ وَ اطٌِنِ مَنْ  ٌَ وَمِنَ الشَّ

 دُونَ ذَلكَِ 

 70 82 انبٌاء
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لنََا عَلَى كَثٌِرٍ مِنْ عِبَادِهِ  78 ِ الَّذِي فَضَّ  33 15 النمل وَقَالَا الْحَمْدُ لِِلَّّ



 

 

اسُ عُلِّمْنَا  79 هَا النَّ ٌُّ اأَ ٌَ مَانُ دَاوُودَ وَقَالَ  ٌْ وَوَرِثَ سُلَ

رِ  ٌْ  مَنْطِقَ الطَّ

 113و42و39و15 16 النمل

مَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ  80 ٌْ رِ وَحُشِرَ لسُِلَ ٌْ وَالِْْنْسِ وَالطَّ

ٌُوزَعُونَ  اللَّوُ لََ إِلوََ إِلََّ ىُوَ رَبُّ الی قوله تعالی  فَهُمْ 

. 

 110و74و73 26-16 النمل

وَقَالَ رَبِّ أوَْزِعْنًِ أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتًِ أنَْعَمْتَ  81

ا تَرْضَاهُ ًَّ وَعَلَى وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحِا  ...عَلَ

 80و35و34و15 19 النمل

82  ِ مْسِ مِنْ دُونِ اللهَّ سْجُدُونَ للِشَّ ٌَ  وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا 

ٌَّنَ   ...وَزَ

 77 24 النمل

تهِِ  83 ٌَّ عْقُوبَ وَجَعَلْنَا فًِ ذُرِّ ٌَ وَوَهَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَ

بُ  ةَ النُّ  ....وَّ

 29 27 عنکبوت

ًَّ لَا تُشْرِكْ إذِْ قَالَ لقُْمَانُ لِابْنِهِ  84 ابُنَ ٌَ عِظُهُ  ٌَ  17 13 لقمان وَهُوَ 

ا فَضْلاا ...الی قوله تعالی  85 نَا دَاوُودَ مِنَّ ٌْ وَلَقَدْ آتَ

مَانَ  ٌْ  وَلسُِلَ

 27 12-9 سبا

اب  الی  86 هُ أوََّ مَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إنَِّ ٌْ وَوَهَبْنَا لدَِاوُودَ سُلَ

 قوله تعالی عَنْ ذِكْرِ رَبًِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ 

 80و37و27و23 32-30 ص

اصٍ  87 اءٍ وَؼَوَّ اطٌِنَ كُلَّ بَنَّ ٌَ  69 37 ص وَالشَّ

ا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقلُِ  88 مَا كُنَّا فًِ أصَْحَابِ  وَقَالوُا لوَْ كُنَّ

عٌِرِ   السَّ

 21 10 الملک

فَعُ الْمُؤْمِنِينَ  89 رْ فإَِنَّ الذِّكْرَى تَ ن ْ  20 55 الذرٌات وَذكَِّ

قٌِنَ  90 ى وَمَوْعِظَة  للِْمُتَّ ان  للِنَّاسِ وَهُدا ٌَ  18 138 آل عمران هَذَا بَ

نَ  91 ٌْ ا بَ احَ بُشْرا ٌَ ٌُرْسِلُ الرِّ دَيْ رَحْمَتهِِ هُوَ الَّذِي  ٌَ 

 حَتَّى إذَِا 

 70 57 اعراؾ
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 81             41 النمل ىَذَا مِنْ فَضْلِ ربَِّي 92



 

 

عْمَلوُنَ لهَُ مَا  93 شَاءُ مِنْ مَحَ ٌَ  67             13 سبا ......ارٌِبَ وَتَمَاثٌِلَ وَجِفَانٍ ٌَ

رُونَ  94 عِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تَذَكَّ  18 90 نحل ٌَ

كُمْ وَشِفَاء  لمَِا فًِ  95 هَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَة  مِنْ رَبِّ ٌُّ اأَ  20 57 ٌونس ٌَ
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 صفحه کتاب طرؾ حدٌث شماره

 58 بخاریالصحٌح   ان ابلٌس ٌضع عرشه علی الماء ... 1

 68 بخاریالصحٌح  ان اشدالناس عذاباعندالله ٌوم القٌامه المصورون  2

 45 سنن ابی داود للبراء بن عازب دخل عائط رجل ة ان ناق 3
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Abstract 

 The subject of the research that the story of Prophet Sulayman 

(as) in the Holy Quran is lessons and wanders; in terms of content, 

including such things as introducing the details of the subject such 

as the story, its lessons and wanders, explaining the story of 

Sulayman (as) . In the Holy Quran and the expression of lessons 

and advice taken from it, it is obvious that the expression of 

lessons and advice explains the main purpose of the chapters of 

the Holy Quran, so this issue is very important can be the 

importance of the subject and its goals can be briefly enumerated 

as follows:                                                1- Since it belongs to the 

Holy Quran                                             -                                          

                                                                                                          

               2- In this way, the lessons and teachings mentioned in 

the surahs of Naml, Saba, PBUH, the Prophets, in the Holy Quran 

are clarified.                                                                                       

                                                3- By knowing the lessons and 

advices of the Holy Quran, a solution to the problems of the day 

can be found.  The research method is inductive and thematic 

methods have been used in the science of interpretation as 

follows:                                                                         

4_Through knowing the lessons, advices and chapters of the Holy 

Quran is a solution to problems found. The research method is 

inductive and thematic methods have been used in the science of 

interpretation as follows:                                                                   

    

1- Summarizing verses that are relevant to a topic and reviewing 

lessons and teachings analytically using the sayings and theories 

of scholars and commentators.                                                         

       

2- Mentioning sayings conceptually and quoting some texts in a 

concise and concise manner.  3- Quoting the translation of verses 

from the two commentaries of "Anwar Al-Quran" and Azhar al-



 

 

Bayyan in Tafsir Al-Kalam Al Rahman.                                             

             

The Dari translation of the subject includes important results such 

as:                                                                                                     

  

1: Understand of stories, knowing the lessons, advices and 

effectiveness of the Holy Quran concept                                          

     

2- The narration of the story of Sulayman (as), which includes a 

judiciary that is effective in reforming belief, practice and social 

ethics.                                                                                                 
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3- Understanding the educational, social, political, and economic 

lessons and advice mentioned in the story of Sulayman (as).          

   

 Keywords: stories, lessons, advice, the importance of Wonders 

lesson, lessons and wanders taken from the story of Solayman 

(as)  - in the Holy Quran.                                                                   

         

 Conclusion: which includes important results of the topic and 

suggestions.                                                                                       

 List of references: Introducing the sources and references of the 

subject that has been used in the research.                                      
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